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 اهدا

گرامی ام و فرزندان وهمسرم به عنوان هدیه تقدیم می این پایان نامه را به والدین 

 همیشه من را به والدینم ،ایشان جمعا همیشه پشتوانه ای تحصیلی من بوده اند ،نمایم

 رزوهای شانآاز ای با دیدن این هدیه حصه که امید نندتعلیم وتحصیل تشویق می ک

 .پوره گردد 
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 سپاس گزاری

مقابل نعمات یکی از خصپپوصپپیات بندگان راسپپتین ومخلع الله متعال می باشپپد، سپپپاسپپیزاری در 

   وناسپاسی در مقابل نعمات از خصوصیات شیطان و بندگان ناسپاس الله متعال می باشد.

اسَ لمَْ یَشْكُرِ اللَ )می فرماید: -صلی الله علیه وسلم -رسول الله  . 1 (مَنْ لمَْ یَشْكُرِ النَّ

را نخواهند  لیاه سپپپپپپاس گزاری نعمت خداوند متعاچداری نعمت مردم را نکند هی کسپپپپپی که پاس

 کرد.

با تأسپپپپی از این حدیو رسپپپپول مع م اسپپپپتم، جا دارد تا از تمام کسپپپپانی که به نحوی در پیشپپپپبرد 

وسپپا ل نوشپپتاری این پایان  و مرحله ی تحصپپیلی دوسپپاله و تحریر، فصپپل بندی، جم  آوری مواد،

 نامه همکاری ام نمودند سپاس گزاری نمایم.

سپاس گزاری می کنم که، با ایجاد فضای مناسب  بدین ترتیب از وزارت تحصیتت عالی کشور 

 تحصیلی ما را یک گام دییر به ترقی علمی نایل ساخت.

لمی سپاس می نمایم که، همچنان از رهبری پوهنتون ستم و دست اندرکاران این کانون بزرگ ع 

با به کار گیری بزرگترین کادرهای علمی و پیشپپرفته ترین وسپپا ل تحصپپیلی ما را به سپپوی ترقی 

 وپیشرفت سوق دادند وزمینه های بهتر تحصیلی را مهیا نموده ما ممنون ساختند.

قی ترشرعیات پوهنتون ستم قدر دانی می نمایم که، در زمینه ی پیشرفت و هنځیوهمچنان از پو

 سطح تحصیلی مان به شکل دوامدار کوشیده وهمیشه شیوه های نوین تدریسی را به کار میبردند .

 د/ فصیییی  الل دعبدالباقیددر اخیر، شپپپایان  کر میدانم که ا هار سپپپپاس فراوان از اسپپپتاد محترم 

 دهاین پایان نامه تحصپپیلی بنده همکاری نمو واشپپرا  اسپپتاد پوهنحی شپپرعیات که در جم  آوری

 اند،تشکری نمایم.

 با احترام

 منیب احمد"حقانی"
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 خلاصه بحث

اشد " می ب-صلی الله علیه وسلم -این بحو که تحت عنوان " قیادت و رهبری ازدیدگاه سنت نبوی

 به صورت  یل ختصه می گردد: 

در ابتدا یعنی در فصپپپپل اول روی مفاهیم وکلیات بحو صپپپپورت گرفته اسپپپپت چون انسپپپپان فطرتا  

ست سان فطرتا  موجودی ست که ان شکي نی ست،  ، زیرا او در اجتماع اجتماعی موجودي اجتماعي ا

شپپپپپپود و در آن زندگي مي کند، و روشپپپپپپن اسپپپپپپت که در ارر زندگي با همنوع روابط و  یزاده م

 آید. یو حقوق و تکالیفي پدید م معامتتي بوجود مي آید که از آن پیوندها و روابط

برخوردار باشپپد و هرگونه که  قاند در درون اجتماع از آزادي مطلنمي توشپپکي نیسپپت که انسپپان 

 یواسپپپپپت ها و مصپپپپپالح دییران برخورد مخواهد عمل کند. چه این کار با آزادي ها، خ یدلش م

 نماید.

 بنابراین، بایست جامعه تشکیتت و قوانیني داشته باشد که تمام این امور را تن یم نماید.

ي نیازمند است تا این تشکیتت را زیر ن ر داشته باشد، و قوانین را اجرا همچنین جامعه به ر یس

د، و این پیوندها و عتیق ننماید، تا افراد طغیان نورزند و هرکس و ای  و حقوق خود را بشپپناسپپ

افراد تن یم گردد، ل ا ما در این فصپپل حکم وجود رهبر  هه شپپکلي نیکو و موافق با مصپپلحت همب

 این فرد را بیان کردیم.وضرورت جامعه به 

 است منکران و –صلی الله علیه وسلم  –واجبات و حقوق رهبران در سنت نبوی  دوم بیان فصل

نافرمانان خدا را مي بینیم که به قیادت و حكومت مي رسپپپپندي ولي بر عکس مشپپپپاهده مي كنیم که 

ان دین و آیین الهي قدرت ها و حکومتهاي جهان، فعالیتهاي بندگان فرمانبردار خدا و خدمتیزار

را غیرقانوني معرفي نموده، جلوي آنان را مي گیرندي ل ا برای ما ضپپپرورت اسپپپت که تا رهبران 

با صتبت وبا ایمان بر گزینیم  وسپس حقوق و واجبات خود را در قبال ایشان ادا نما یم وهمچنان 

 وادارد براین کنیم تا حقوق ما را مراعات نمایند. را ایشان

در این فصپپل با کر از  -صپپلی الله علیه وسپپلم اسپپت -این بحو قا د سپپازی رسپپول اللهفصپپل سپپوم 

 صلی الله علیه وسل بحو را ختصه می نما یم.–نمونه یک فرمانده رسول اکرم 

، رابت بن أقرم عجتنی، که پرچم را بعد از شپپپپپهادت عبدالله بن رواحه بدسپپپپپت گرفت تا به زمین 

نی شکست لشکر بود و سپس در آن شرایط مسلمانان را خطاب کرد نیفتدي چون افتادن پرچم به مع

که برای خود، امیری انتخاب نمایید، درس بزرگی اسپپپپپت برای مسپپپپپلمانان که در چنین اوضپپپپپاع 

 .اهمیتی را فراموش نکنیمای نیز، چنین مس لۀ با آشفته
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 مقدمه

ونستغفره، ونعو  بالِل من شرور أنفسنا ومن سی ات أعمالنا، مَن یهده و نستعینه مدَ لِِلِ، نحمده إنِ الح

الله فت مضپپل له، ومن یضپپلل فت هادي له، وأشپپهد أن إ إله إإ الله وحده إ شپپریک له، وأشپپهد أن 

 سیدنا و نبینا محمد عبده و رسوله، وبعد:

سپپپزد که انسپپپان را با ابزار عقل و خرد، عشپپپق و عاطفه آفرید و حمد و رنا و سپپپتایش  اتی را می

سرتاج موجودات زنده قرار داد و حس زندگی باهمی و اجتماعی را در نهاد او به ودیعت گ اشت 

یادت ق از: د . این موضوع که عبارت ل کنندتا دست به دست هم داده این هستی را به گلستان تبدی

پیشپپپپوایي و قیادت درسپپپپت و می باشپپپپد  "-صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -و رهبری ازدیدگاه سپپپپنت نبوی

صحیح، میتواند قبل از هر چیز بر روح و روان انسانها حكم براند و با ضمیر و درون آنها رابطه 

ه همان نسپپبت رعیت و زیردسپپتانش نیز قدر پیشپپوا، نیک و شپپایسپپته باشپپد، ب برقرار كند. هر چه

نیک و شایسته میشوند و هر اندازه پیشوا، اهل ب ل و بخشش باشد، بیشتر در نزد دییران محبوب 

به قدري نسبت به پیروان و یارانشان دلسوز و مهربان بودند  -علیهم الستم   -مییردد. انبیاء خدا 

 .ر می آمدندكه رهروان شان انسان های دلسوز و ومهربان به با

ََ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوِ  الله متعال می فرماید:  كَا ََ وَآتَوُا الزَّ تَ اهُمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصپپپپپپپَّ نَّ كَّ }الَِّ ینَ إنِ مَّ

ِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ{  1وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِِلَّ

كساني هستند كه هرگاه در  ان وعده یاري و پیروزي داده است آن مؤمناني كه خدا بدیش" ترجمه:

زمین ایشان را قدرت بخشیم ، نماز را برپا مي دارند و زكات را مي پردازند ، و امر به معرو  

، و نهي از منكر مي نمایند ، و سپپپپپپپرانجام همه كارها به خدا برمي گردد ) و بدانها رسپپپپپپپیدگي و 

 ." ، همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحیه خدا است (درباره آنها داوري خواهد كرد 

سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ  وهمچنان می فرماید: َ وَأطَِیعُواْ الرَّ هَا الَِّ ینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللهه }یَا أیَُّ

سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهه ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ َ لكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْیت {فِي شَيْءٍ فَرُدُّ  2مِنُونَ بِالِله

د "ترجمه:  اي كسپپپپپپپاني كه ایمان آورده اید ا از خدا ) با پیروي از قرآن ( و از پیغمبر ) خدا محمه

ك به سپپپپپپپنهت او ( اطاعت كنید ، و از كارداران و فرماندهان مسپپپپپپپلمان خود  مصپپپپپپپطفي با تمسپپپپپپپه

نما ید ) مادام كه دادگر و حقهیرا بوده و مجري احكام شپپریعت اسپپتم باشپپند ( و اگر فرمانبرداري 
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در چیزي اختت  داشتید ) و در امري از امور كشمكش پیدا كردید ( آن را به خدا ) با عرضه به 

قرآن ( و پیغمبر او ) با رجوع به سپپنهت نبوي ( برگردانید ) تا در پرتو قرآن و سپپنهت ، حكم آن را 

دانید . چرا كه خدا قرآن را نازل ، و پیغمبر آن را بیان و روشپپپن داشپپپته اسپپپت . باید چنین عمل ب

كنید ( اگر به خدا و روز رسپپپتاخیز ایمان دارید . این كار ) یعني رجوع به قرآن و سپپپنهت ( براي 

 . "شما بهتر و خوش فرجام تر است

 -صپپلی الله علیه وسپپلم -رسپپول الله  روایت می کند که -رضپپی الله عنه -عبد الله بن عمر وهمچنان

رُوا عَلَیْهِمْ أَحَدَهُمْ »می فرماید:  ٍَ مِنَ الأرَْضِ إإَِّ أمََّ روا نیسپپپپپپپت براي "1«إَ یَحِلُّ لِرَتَرَةِ یَكُونُونَ بِفَتَ

  ."باید یکي را بر خود امیر نمایند سه فرد که در بیاباني باشند، میر این که

 قاند در استم به مرابه روح در بدن محسوب می گردد بانبود قا د نمیتوان هیچ کاری انجام داد.ل ا 

 بیان مسئله 

 " می-صپپلی الله علیه وسپپلم -قیادت و رهبری ازدیدگاه سپپنت نبوی از: د این موضپپوع که عبارت

باشپپد، این رسپپاله در سپپه فصپپل ترتیب گردیده اسپپت وتمرکز این رسپپاله روی نحوه ای رهبری در 

البته این کار از موجودات دییر سپاخته نیسپت، زیرا  می باشپد -صپلی الله علیه وسپلم–سپنت نبوی 

 انساني هستند.حیوانات فاقد عقل و بلوغ و مشاعر 

پادشپپپپپپاهي یا زمامداري و ریاسپپپپپپتي که نیاز اجتماعي وجود آن را ایجاب مي کند و صپپپپپپاحب آن 

، هرچند به نام هاي مختل  نامیده شپپپپپپود، اما هرگاه پاي بند قوانین باشپپپپپپدحکمروا و ر یس دولت 

 استمي باشد، مسلمانان او را خلیفه یا امام و یا هم امیرالمؤمنین مي نامند.

سنت نبویاین ر ونه دیدگاه فقها ونم -صلی الله علیه وسلم -ساله حاوی بیان حکم رهبری ازدیدگاه 

حقوق  همی باشد. همچنان بخشهای دییر این رسال -رضی الله عنهم -ای از رهبری اصحاب کرام

حاکم ورعیت و همچنان نمونه های از حکومت داری دو خلیفه اول را در صدر استم مورد بحو 

 .است قرار داده

                                                      
، شعیب ارنووط در همین مرج  گفته است این حدیو صحیح 7941، شماره حدیو 11/227الشیبانی ، مسند الإمام أحمد بن حنبل،  - 1

 لغیره می باشد.
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 اهمیت وضرورت تحقیق

با توجه به این که اجتماع امري ضپپروري و فطري براي انسپپان بشپپمار مي آید، داشپپتن تشپپکیتت 

 هم بدون شک براي یک اجتماع امري ضروري و طبیعي محسوب مي شود.

زیرا هیچ جامعه اي از جوام  بشپپپپپپري بدون تشپپپپپپکیتت نمي تواند تداوم یابد، همانیونه که بدون 

 امنیت و قانون نمي تواند از استقرار و آرامش برخوردار شود.داشتن 

همچنین وجود ر یس در یک جامعه براي بقا و تشپپکیتت آن ضپپروریسپپت، چه او مي تواند مردم 

را به پیروي از ن ام وعدم رویارو ي با آن وادارد و آنان را از زندگي اي توأم با کشپپپپپپپمکش و 

 نیراني برح ر دارد ...

جامعه اي بوجود نیامده، میر آن که ر یسپپي داشپپته که مردم یا به رضپپا و رغبت و  از اینرو هیچ

  1اجبار از او اطاعت مي نموده اند . در این مورد عتمه ابن خلدون اختیار و یاهم از روي زور و

که به وسپپپیلة شپپپان جهان آبادان  -همانیونه که رابت کردیم  -هرگاه جامعه اي پدید آید »مي گوید: 

خواهي نخواهي به رهبري نیاز دارند که آنان را از تجاوز به همدییر باز دارد. زیرا در شپپپپپپپود، 

 .2سرشت حیواني آنها غریزَ تجازو و  لم وجود دارد

و توانایي دارد، تا احدي  این رهبر یک تن از خودشان مي باشد که عمت  برایشان چیرگي و قدرت

 به دییري تجاوز کند که این خود معني ملک و پادشاهایست. نتواند

 بنابراین، باإزم است جامعه تشکیتت و قوانیني داشته باشد که تمام این امور را تن یم نماید.

همچنین جامعه به ر یسي نیازمند است تا این تشکیتت را زیر ن ر داشته باشد، و قوانین را اجرا 

رزند و هرکس و ای  و حقوق خود را بشپپپناسپپپد، و این پیوندها و عتیق نماید، تا افراد طغیان نو

 به شکلي نیکو و موافق با مصلحت همة افراد تن یم گردد. 

                                                      
د بن خلدون المغربي،  ادیب، مؤرخ و عالم اجتماعی در  سال  - 1 در تونس متولد گردیده است،  723ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمَّ

هـ( در قاهره وفات نمود. ابن اإحمر ،  إسماعیل بن یوس  بن  808وکتاب مشهورش به اسم تاریخ ابن خلدون می باشد و در سال  )

هـ(،  أعتم المغرب والأندلس في القرن 807نصاري النصري، أبو الولید، المعرو  بابن الأحمر )المتوفى: محمد بن نصر الخزرجي الأ

 .297م ، ع 1976 -هـ  1396الرامن المحقق: الدكتور محمد رضوان الدایة الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة: الأولى، 

،  ] الكتاب مرقم آلیا غیر موافق http://www.alwarraq.comموق  الوراقابن خلدون،  مقدمة ابن خلدون،  مصدر الكتاب :  - 2

 .191للمطبوع [ ، ربط م  ط الشرفیة، ع 
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 اهداف تحقیق

 " می-صپپلی الله علیه وسپپلم -این موضپپوع که عبارت  از: " قیادت و رهبری ازدیدگاه سپپنت نبوی

 باشد، دارای اهدا   یل می باشد: 

 در مورد رهبری. -صلی الله علیه وسلم -  نمودن احادیو نبویبدست آوردن وجم -1

 .-صلی الله علیه وسلم -احادیو نبویشکل گیری قیادت ومواصفات قا د در تو فهم دقیق از   -2

 چیونیی قیادت در برخی عملکرد های خلفای راشدین. آگاهی از  -3

اسپپپت وتا چقدر اختیارات واضپپپح نمودن این امر که اسپپپتم چقدر به رهبر وخلیفه اختیار داده  -4

 وی مقید است به شروط است.

 اسباب اختیار موضوع

اولین چیزی که من وادار سپپاخت این موضپپوع را بنویسپپم اعتراضپپات جوانان نا آگاه از دین ال .

: اصت در استم حکومت داری به صورت اساسی وجود ندارد وهمچنان در این بود که می گفتند

 -صپپلی الله علیه وسپپلم -ویاهم اگردارد مربوط خود رسپپول الله مورد نصپپوع شپپرعی وجود ندارد

   .است وخطاب عام نیست

 -رسول الله کشور ما یک کشور استمی ست وجامعه تقاضا دارد که باید در روشنی احادیو ب.

صفات و و ای  اصلی قا دین توضیح گردد من نیز این امر را بدوش کرفته  -صلی الله علیه وسلم

 این تحقیق برخواستم.و در صدد 

إزم اسپپت که به عنوان ه دوره ماسپپتری ج.سپپبب اخیری این که هر فارغ التحصپپیل و دانش آموخت

یک دسپپپپپپپتاورد علمی یک ارر تحقیقی به جامعۀ علمی تقدیم نماید و بنده هم فرصپپپپپپپت را غنیمت 

 ردم. در صدد بدست آوردن احکام وضرورت آن بودم بدست آوها شمردم و موضوعی را که سال

 سوالات تحقیق

 :سواإت اصلی و فرعی این تحقیق قرار  یل است

 ال . سوال اصلی

آیا در احادیو گهربار رسپپول الله صپپلی الله علیه در مورد قیادت ورهبری اشپپارات و توضپپیحاتی 

  ارا ه گردیده است ؟

 ب. سواإت فرعی
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 تمرکز کرده کدام ها است.؟ترین جوانبی که در مورد رهبروقا د  سنت باإی آنها مهم. 1

سی، اقتصادی، و عسکری مرال  .2 سیا آیا در سنت رسول الله صلی الله علیه  برای رهبرداعی، 

 های بیان شده است؟

 حکم انتخاب رهبر وحاکم ازدیدگاه علماء چیست؟ .3

 پیشینه تحقیق

ن عربی مورد به زبااتی فروانی در این قراج  به سابقه ای تحقیق این موضوع باید بیان نمود تحقی

وجود، رساله های ماستری و دکتورا چه در قرآن کریم وچه در سنت نبوی بدست آوردم که قرار 

  یل بیان می گردند:

کریم، این رسپپپاله دکتورا در بخش تفسپپپیر وحدیو از دکتور عبد الوهاب ال نآالقیادَ فی ضپپپوء القر

 بغداد نوشته شده است. بن عبد الرحمن اإع می می باشد، واین رساله در جامعه

اإسپپپتمیه غزه می دارالقیادَ الجندیة فی السپپپنة النبویة، این رسپپپاله ماسپپپتری حمد محمد النحال در 

باشد در این رساله صر  در مورد رهبری وقیادت در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم بحو 

 شده است.

م ، این رساله ماستری خل  الله مسل -صلی الله علیه وسلم -تربیة القیادات العسکریه عند الرسول 

 خضر در جامعه ام القری در مکه مکرمه است.

همه یا در بخش عسپپکری ونوشپپته شپپده اسپپت ویا اینکه صپپر  مواصپپفات لیکن در این رسپپاله ها 

را مورد بحو قرار داده است و از این موضوعی که من  -صلی الله علیه وسلم -رسول اللهرهبری 

 حو نشده است.به صورت جمعی ببحو 

وهمچنان در رسپپاله های که بحو سپپنت در آنها نیز بحو موضپپوعی ویا تفسپپیر موضپپوعی بحو 

 نشده است.

وقرار معلومات من در داخل کشور تاهنوز در مورد رهبری وقیادت از دیدگاه سنت هیچ تحقیقی  

 انجام نشده است هیچیونه بحری صورت نیرفته است.

گرچه جوانب مختل  این بحو در زبان عربی بحو شده است، لیکن وقتی من  در این مورد مواد 

جسپپتجو می کردم وقتی به این مباحو سپپر خوردم از ن ر من این موارد نسپپبت به جامعه ما خیلی 

موضپپپپوع جدید و خیلی موضپپپپوع پر اهمیت می باشپپپپد، چون تاهنوز از هیچ لحا ی در جامعه ما 
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نیرفته اسپپپپپت، ولو اینکه پایان نامه من یک نقل قول رسپپپپپاله های مختل  باشپپپپپد  مورد بحو قرار

 لیکن بسیار پراهمیت است.

 مواد وروش تحقیق

 روشی که در این رساله از آن استفاده خواهم نمود، روش کتاب خانه ای وتحلیلی خواهد بود.

 در ترجمه ی آیات این رساله از تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل استفاده خواهد شد. 

قی آن را مشپپاهده خواهید کرد، لیکن راحادیو نیز صپپحت وسپپقم آن بیان خوهد شپپد که شپپما در پاو

ناگفته نماند که اکرر احادیری که در این رساله استفاده قرار گرفته است احادیو بخاری ومسلم می 

 باشد..

این رسپپپپاله دارای پاورقی وزیر نویس خواهد بود، در پاورقی کوشپپپپش خواهد شپپپپد که، اول اسپپپپم 

مشهور  کر شود، بعد از آن اسم مکمل نویسنده وبعداَ اسم کتاب محقق، سال طب ، شماره ومکان  

 طب   کر شود.

 ها قابل ونیز در این تحقیق اشپپپپپپپخاع و اعتم از مناب  معتبر معرفی گردیده اند که در پاورقی

 متح ه می باشد.

 مشکلات تحقیق

قرار  یل به طور  را مرفوع خواهد کردنمایم که در تهیۀ این ارر به مشپپپپپپپکتت زیادی  وریآباید 

 فشرده به آن ها اشاره خواهم کرد:

ن را مرفوع کرد دسپپت رسپپی برای کسپپانی که به مناب  عربی دسپپت آاین اررمشپپکلی که اولین  .1

 رسی نداشتند مهیاشد.

ارا ه پاسپخ به سپوإت کسپانی که به گونه انتقادی می گفتند در اسپتم  وبه خصپوع در مناب   .2

 .رهنمایی واحکامی وجود نداردحدیری برای قیادت کدام 

 -گاهی دادن از شپپپپپپیوه های تعامل بامردم در عرصپپپپپپه حکومت داری ازدیدگاه احادیو نبویآ .3

 .-صلی الله علیه وسلم
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 ساختار تحقیق

و د، " می باش-صلی الله علیه وسلم -: " قیادت و رهبری ازدیدگاه سنت نبویاین بحو زیر عنوان 

دارای تشکری، ختصه، همچنان مقدمه واجزای آن می باشد وهمچنان ساختار این تحقیق از لحا  

 فصل بندی قرار  یل می باشد: 

 وحکم آن یتاهم یادت،ق مفهوم :اول فصل

  یورهبر یادتاول: مفهوم ق مبحو

 یورهبر یادتق ییاهوجا یتدوم: اهم مبحو

  سوم: حکم داشتن قا د وانتخاب آن مبحو

 -وسلم یهالله عل یصل -یسنت نبو یدگاهحقوق و وجا ب قا د و رهبر ازد صفات،: دوم فصل

  -وسلم یهالله عل یصل -یسنت نبو یدگاهازد اول: صفات قاند مبحو

 -وسلم یهالله عل یصل -یسنت نبو یدگاهدوم: حقوق قا د ازد مبحو

 -وسلم یهالله عل یصل -یسنت نبو یدگاهقاند ازد یکسوم: وجا ب  مبحو

 ینا دق یناز ا یونمونه کار -وسلم یهالله عل یصل -توسط رسول الله یعمل یساز قا د: سوم فصل

 وسلم یهالله عل یصل -توسط رسول الله یابکام یقا دها یاول: آماده ساز مبحو

 -الله عنهم یرض-اصحاب کرام یاز رهبر یدوم: نمونه ها مبحو

بزرگان امارت  یبرا -الله عنه یرض-اقول عمر یپند دهنده در روشن یها یهمبحو سوم: توص

 یاستم

ختصه و مناب  ومآخ  فهرست ،یتآ فهرست ،نهاداتپیش ،یریگ در اخیر این پایان نامه بایک نتیجه

 ونتیجه گیری انیلیسی پایان یافته است.
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 فصل اول

 مفهوم قیادت، اهمیت وحکم آن

   آن مصادیق وحکمت های ،مبحث اول: مفهوم قیادت ورهبری

 مطلب اول: مفهوم قیادت ورهبری

 مفهوم لغوی قیادت:  فرع اول:

وْق»گرفته شده است وضد« القَوْدُ »در لسان العرب می گوید:قیادت از 1ابن من ور ، می باشد« السَّ

قود حرکت دادن پیشرو را گویند و سوق خت  وی یعنی حرکت دادن از پشت سر راگویند. گفته 

می شپپود: ه ه الخیلُ قَوْدُ یعنی این جماعه از اسپپپان جم  شپپده زمام زده شپپده اند. همچنین گفته می 

قیادت این اسپپپپپها را به تو دادم تا آنها را شپپپپود: فتن مرد قا د اسپپپپت وهمچنان گفته می شپپپپود که 

. همچنان 2قیادت  کنی. والمِقْوَدُ والقِیادُ: به ریسپپپپپپپمانی گفته می شپپپپپپپود به آن زمام زده می شپپپپپپپود

الْمِقْوَدُ:به همان ریسپپپپپمانی اطتق می گردد که در سپپپپپربند ویا لجام به او بسپپپپپته کرده می شپپپپپود. 

    3می شود. ت بستهادنبندی اطتق می گردد به گردن حیوانوالمِقْوَدُ: به قتده باشد، ریسمان و گر

 تعریف اصطلاحی قیادت:  فرع دوم:

 می نما یم:  ما به تعری  زیر در اصطتح تعریفات زیادی شده است که وقا د قیادت

                                                      
ابن من ور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین  بن من ور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، صاحب )لسان العرب(  متوفی  - 1

است ، درمصر ویادرطرابلس  دیده به جهان   -رضی الله عنه  –هـ ( ، وی یکی ازا مه لغت وازنسل رویف  بن رابت انصاری  711: )

جلد کتاب به ارو گ اشته است . ودراخیرعمرش نابیناگردیده بود . صفدی صتح الدین خلیل بن أیبك  500ریبا کشود،  وبه خط خود تق

بیروت  –هـ(  الوافي بالوفیات: المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحیاء التراو 764بن عبد الله الصفدي )المتوفى: 

 5/37م. 2000 -هـ1420عام النشر:

هـ (، لسان العرب، تحقیق: عبد الله علي الكبیر ، محمد أحمد حسب  711ن من ور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ،المتوفی : )اب - 2

 ، یل ماده القاده.12/271الله ، هاشم محمد الشا لي، دار النشر : دار المعار : القاهرَ، 

هـ( منتخب من صحاح الجوهري ، ، وأصل الكتاب )صحاح 393المتوفى: جوهری ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ) - 3

 12/371. و ابن من ور ، لسان العرب،2165الجوهري( ضمن كتب المكتبة الشاملة، ماده القاده، ع
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قیادت عبارت از فنی اسپپپپپپت که بواسپپپپپپطه آن می توان تاریر را در رهبری ومدیریت دییران  -1

را به طر  هد  معین سپپپوق داده و اعتماد وتوریق،همکاری آنهارا بدسپپپت ایجاد نمود و آنها 

 . 1بیاورد

قا د در اصپپپطتح به  اشپپپخاع اطتق می گردد که متولی امور مسپپپلمین باشپپپد، پس خلیفه و  -2

وإت وی، قا دین لشپپپکر، قضپپپات فرماندهان امنیتی وزرا و کسپپپانی که برای انجام اعمال در 

 .2امور شمرده می شوند راس رهبری قرار دارند متولی

  مطلب دوم: مصادیق قیادت ورهبری

 اول:  تعریف خلافت:   فرع

جانشپپپپپین  ،ختفت درلغت به معنی خلیفه شپپپپپدن  مییوید: 3ابن فارس تعریف خلافت درلغت: -الف

 .4یعنی یکی در جای دییری نشستن و یکی بعد از دییری ،نیابت ،جانشینی ،کسی شدن

که جانشپپپپپین کسپپپپپی دییری گردیده وبه نیابت  خودبه کسپپپپپی اطتق مییرددخلیفه درمفهوم لغوی 

 ازاوسرپرستی اموری رابعهده بییرد.

به این معنی  ،معنی ختفت را چنین بیان نموده است: فتنی خلیفه فتنی شد 5ب اصفهانیامام راغ

فت نیابت خت ،اعم ازاین که همرای اوباشپپپپپپد یا بعدازاوبیاید ،که ازجانب او مسپپپپپپؤل کارش گردید

درصورت غیاب وی یادر صورت مرگ یادرصورت عجزیا ناتوانی اش ویان ر  ،ازغیررا گویند

                                                      
 .25، عم 1988سنة  -1ط –اإردن  -مكتبة المناربصبوع، احمد بصبوع، القیاده والجندیه فی اإاستم،  -1

 .1/115م، 1988 -ه1408 -3ط -مصر -یل، محمد، القیاده والنجدیه فی اإاستم، دارالوفاءالسید الوک - 2

م( ازا مه لغت وادب است  1004هـ =  395احمد بن فارِس بن زکریای ، قزوینی ، رازی مکنی به ابوالحسین ، متوفی ) ابن فارسي  - 3

)ری(  ودرآنجا وفات نمود . وازاین جهت ابن فارس منسوب به )ری(  . اصلش ازقزوین ومدتی هم درهمدان وسپس ازآنجا منتقل شد به 

لأعتم: ااست.  معجم مقاییس اللغة که مطبوع است درشش مجلد ، ازجمله کتابهای بسیارباارزش وی می باشد . گرفته شده : از) زرکلی ، 

/  1 م(، 2002، )14هـ(، دار العلم للمتیین، ط، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

193 . 

معجم مقاییس اللغة  المحقق : عبد الستم محمد هارون الناشر : دار الفكر الطبعة :  ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ،ابن فارس -4

 2/212، م1979 -هـ 1399

" ال ریعة إلى مكارم ، تصانی  زیاد دارد از جمله ابوالحسین  محمد بن المفضل ملقب راغب اصفهانی ،عتمه ماهر راغب، اإصفهانی - 5

، وكتاب " 1319الشریعة " " المفردات في غریب القرآن "  " تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین " بمطبعة رمرات الفنون بیروت 

هـ( البلغة 817مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  ،آبادىمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء " . فیروز

 .122ع ،م2000 -هـ1421الطبعة: الأولى  ،الناشر: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزی  ،في تراجم أ مة النحو واللغة
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به اسپپپپپپپاس این علت آخرین الله جل جتله  اولیارا درروی زمین خلیفه  ،به عزت وشپپپپپپپرافت نایب

 . 1گردانیده است. ختفت به معنی امیر وفرمانروا نیزآمده است

گفته میشود: فتن درقوم خود خل  باقی  ،صل مصدرخل  استمینیارد: ختفت درا ،رابن من و

)یخل  ختفت( فتنی جانشپپین فتنی شپپد. وازهمین قبیل قول الله جل جتله اسپپت که فرموده  ،ماند

بِْ  سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ{ است: }  . 2وَقَالَ مُوسَى لأخَِیهِ هَارُونَ اخْلفُْنِي فِي قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَإَ تَتَّ

موسپپپپپپی هنیام رفتن به کوه طوربه برادرش هارون گفت درمیان قوم من جانشپپپپپپین باش.  :ترجمه

فتنی خلیفه است وختفتش واضیح وروشن  ،عرب هامییویند ،مقصدازخلیفه ختفت امارت است

 .3است. ودرحدیو حضرت عمر رضی الله عنه است: اگرمسؤلیت ختفت نمی بود

ه ک کم بزرگ راگویند. وبه خلیفه ازاین روخلیفه گفته میشپپپود: خلیفه حاوهمچنان گفته شپپپده اسپپپت  

 الخلیفة گفته میشود: )خل  ،میکند ازشخع ماقبل بعدی اوقایمقامش است ودرعوض اوامورانجام

 4گردانیده شد. جاي نشین وخلیفا ( فتنی

 تعریف خلافت دراصطلاح: - ب

 - ودنیا به نیابت ازپیامبرختفت دراصپپپپپطتح عبارت ازریاسپپپپپت عمومی مسپپپپپلمانان دراموردین 

میباشد. وگفته شده است: ختفت عبارت ازجانشینی پیامبراست بخاطراقامه   -صلی الله علیه وسلم

دین استم ودفاع ازموجودیت وسرحدات مادی ومعنوی مسلمانان وپیروی ازوی برتمام مسلمانان 

 5واجب است. 

مینویسد: ختفت عبارت از وادارساختن وهدایت ل تعری  کرده یختفت راباکمی تفص ابن خلدون 

مردم برمقتضپپپای ن رودیدگاه شپپپرعی برای کسپپپب مصپپپالح دنیوی واخروی می باشپپپد. ومصپپپالح 

دنیوی نیز برمصپپپالح اخروی رجعت داده می شپپپود. زیرا احوال دنیا نزد شپپپارع مطابق مصپپپالح 

                                                      
 ،المفردات في غریب القرآن   ، هـ(502انى )المتوفى: أبو القاسم الحسین بن محمد المعرو  بالراغب الأصفه ،اإصفهانی راغب - 1

 .294ع ،دمشق بیروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامیة  ،المحقق: صفوان عدنان الداودي

 . ۱۴۲ ،آیه ،سورَ اإعرا  - 2

 ماده الختفه.9/89ابن من ور، ، لسان العرب، - 3

 . ۱۲و۱۱حقانی. صع  ،مترجیم: موإنامحمد مهدین ام سیاسی واداری استم.   حقانی. ،عبدالباقی 4

 .   ۶۱ع ،. دوم. کابل: جمعیت اصتح وانکشا  اجتماعی ۲حکیمی. ج  ،(. استم دین فطرت. مترجم: مومن۱۳۸۷حوی. ) ،سعید 5 
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مبر بخاطر حراست ازدین درحقیقت عبارت ازجانشینی پیا ختفتآخرت اعتبار داده می شود. پس 

 1وسیاست دنیا مطابق دساتیر دینی می باشد. 

دراصطتح شرعی کلمه خلیفه درصورتی که به صورت مطلق  کرگرددمرادازآن شخصی است 

ریاست دولت استمی راعهده  وبه اصطتح امروز که امورسرپرستی مسلمانان را بعهده میییرد

دارمییردد ودرکتابهای سپپیاسپپت شپپرعی بنام امام نیزیاد شپپده اسپپت. پس خلیفه ر یس وعهده داری 

دولتی است که به صفت استم موصو  باشد. به تعبیردییرریاست دولتی رابه عهده دارد که به 

شپپته باشپپد وهم احکام هم  اهیر اسپپتمی دا ،اسپپاس بنیادهای اعتقادی وشپپرعی اسپپتم بناء گردیده

خلیفه درحقیقت حاف   ،اسپپپپپپپتمی راعمت تطبیق نماید چنانچه بعدا  به تفصپپپپپپپیل بیان خواهیم کرد

 2ومراقب همین صفت دولت میباشد ونمییزارد که ازاین مسیربه بیراهه برود. 

 فرع دوم: امامت

ل و فعل اقتدى مى می گوید: امام كسى است كه به پیشوایى او در قو -رحمه الله -راغب اصفهانی

ه -شپپپود و یا كتابى و چیزى اسپپپت، چه بر حقه باشپپپد و چه بر باطل، جم  امام در آیه   -اسپپپت -ا مه

یعنى به كسپپپپى كه به او اقتدى مى كردند، و گفته شپپپپده به إمامهم  3{ -}یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ 

قِینَ یعنى به كتابشپپان. آیه }وَ اجْ  امام در آیه جم  اسپپت، معنى این آیه اینسپپت كه ما  4{إمِاما   عَلْنا للِْمُتَّ

را براى پرهیزكاران گروهى پیشپپپوا و امامان قرار ده، امام در آیه فوق در معنى جم  اسپپپت ولى 

ارِ .  و در آیصپپورت مفرد، و جم  هر دو صپپحیح اسپپتب ة  یَدْعُونَ إلَِى النَّ ه  5{ ت }وَ جَعَلْناهُمْ أَِ مَّ ا مه

 .6جم  امام است

 اشاره به لوح محفو  است. -امام مبین -گفته اند كه 7{حْصَیْناهُ فِي إمِامٍ مُبِینٍ و آیه }وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَ 

ه به مقصود است -)الأمَه(  . 8یعنى قصد و هد  مستقیم كه همان توجه

                                                      
 . ۱۸۰/ 2البهیه.گنابادی..سوم. بیروت:  ،بن خلدون. مقدمه ابن خلدون. مترجم: محمد پروین ،عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون -1

حکیمی. سوم. کابل: جمعیت اصتح وانکشا  اجتماعی  ،ش. اصول دعوت. مترجیم: مؤمن،ه(  ۱۳۹۰زیدان. ) ،عبدالکریم ،زیدان - 2

 . ۲۴۱ع. افغانستان: بخش نشرات.

 71سوره اسراء ایه  3

 74سوره فرقان ایه  - 4

 41آیه سوره قصع  - 5

 .24اإصفهانی راغب، مفردات غریب القرآن، ع - 6

 12سوره یس ایه - 7

 .24اإصفهانی، مفردات غریب القرآن، ع - 8
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 گویند: أم القوم، و امامت از نیاه زبان شپپناختي به معني: پیشپپي گرفتن و رهبري كردن اسپپت، مي

بهم: از ایشپپان پیشپپي جسپپت، و رهبریشپپان را به عهده گرفت. امام كسپپي اسپپت که مردم او را به 

پیشپپوایي برگزینند، خواه ر یس باشپپد یا نه، هدایتیر باشپپد یا گمراه كننده. لف  امام بر خلیفه اطتق 

. امامت درباره نماز هم به مردم و زمامدارشپپان ییفه یعني: فرمانروای مهتر، پیشپپوامي گردد، خل

كار مي رود، گفته مي شپپپود: أممت القوم في الصپپپتَ یعني: امامت نماز را براي مردم انجام دادم. 

 و یا: ا تم به یعني: به او اقتدا كرد.

لف  امام بر قرآن كریم نیز اطتق مي گردد، زیرا او پیشپپپواي مسپپپلمانان اسپپپت. بر پیامبر خدا هم 

كه ایشپپان پیشپپواي پیشپپوایان به شپپمار مي آید و پیروي از سپپنت او بر همه اطتق مي شپپود. چرا 

 پیشوایان و مردم واجب است.

و همچنین واژه امام بري سرپرست و اصتح كننده امور و فرمانده لشكر، اطتق مي گردد. و در 

 .1برخي مواق  معاني دییري نیز از آن مراد است

 .2امامت نیز به مفهوم ختفت می باشد

 مطلب سوم: حکمت از وجود قائد

وجود قاند در هر سطحی که باشد برای امت مسلمه یک امر ضروری ومهم می باشد، ازین جهت 

 به حکمت وجود قا د موارد  یل دإلت دارند: 

بدون شک که تنفی  شریعت و حف  دین منوط فیذ شریعت وحفظ دین و اقامه شعائر دینی: نت -الف

می گوید:  یکی از واجبات امام به اجماع  3اسپپپپت، از این جهت امام ماوردیبه وجود امام وخلیفه 

                                                      
المحقق: یوس  الشیخ  ،هـ( مختار الصحاح666زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  ،رازی - 1

محمد  ،ماده اإم. ازهری 22ع ،م1999هـ / 1420صیداالطبعة: الخامسة،  -الدار النمو جیة، بیروت  -یة الناشر: المكتبة العصر ،محمد

الناشر: دار إحیاء التراو   ،ته یب اللغة  المحقق: محمد عوض مرعب ،هـ( 370بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 

 .7/547 ،م2001الطبعة: الأولى،  ،بیروت -العربي 

 909ى: )المتوف« ابن المبرد»جمال الدین أبو المحاسن یوس  بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعرو  بـ  ،الخرقی - 2

ربیة المملكة الع -الدر النقي في شرح ألفا  الخرقي  المحقق: رضوان مختار بن غربیة الناشر: دار المجتم  للنشر والتوزی ، جدَ  ،هـ( 

 .2/252 ،م 1991 -هـ  1411الطبعة: الأولى، السعودیة 

ماوردی، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، معرو  به ماوردي، فقیه الشافعيي ازکبافقهای شافعی می باشد، تصانی  زیاد  - 3

كام السلطانیة " " قانون الوزارَ " " دارد از جمله: " الحاوي " " تفسیر القرآن الكریم " " النكت والعیون "  " أدب الدین والدنیا " " الأح

سالیی وفات نموده است. ابن خلکان، أبو العباس شمس الدین  80.هجری در بغداد عراق به عمر 450سیاسة الملك " وغیره ودر سنه ی 
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امپت حف  دین و جلوگیری از مبتپدعین و همچنپان حجپت قپا م نمودن حجپت بپه شپپپپپپپبهپه انپدازان 

دراسپپپپپتم، وراهنمای به راه درسپپپپپت گرفتن حقوق وحدود إزمی در این مورد و همچنان، تا دین 

 .   1استم محفو  از خلل بماند

   شریعت واضح می گردد: یزیر اهمیت تنفواز ختل بحو در حدیو 

سَرَقَتْ، فَقَالَ: وَمَنْ یُكَلِّمُ فِ »  ةِ الَّتِي  َِ الْمَخْزُومِیَّ شَأنُْ الْمَرْأَ هُمْ  ا أهََمَّ ش  شَةَ، أنََّ قرَُیْ سُولَ اِلله عن عَاِ  یهَا رَ

ولِ اِلله فَقَالوُا: وَمَنْ یَجْتَرِى عَ  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  - امَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسپپپُ  صپپپلى الله -لَیْهِ إإَِّ أسُپپپَ

ولُ اِلله  -علیه وسپپلم  امَةُ، فَقَالَ رَسپپُ فَُ  فِي حَدم مِنْ حُدُودِ اِلله رُ -صپپلى الله علیه وسپپلم  -فَكَلَّمَهُ أسُپپَ مَّ : أتََشپپْ

مَا أهَْلكََ الَِّ ینَ  رَقَ قَامَ فَاخْتَطَبَ، رُمَّ قَالَ: إنَِّ رِیُ  تَرَكُوهُ، وَإَِ ا سپپپپَ رَقَ فِیهِمُ الشپپپپَّ هُمْ كَانُوا، إَِ ا سپپپپَ قَبْلكَُمْ أنََّ

دٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ یَدَ  ي وَایْمُ اِلله لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّ عِیُ  أقََامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ   2«هَافِیهِمُ الضَّ

ید: موضپپپوع دزدى یك زن از قبیله مخزوم براى قریش می گو –رضپپپي الله عنها  -یعني: عایشپپپه 

بسپپپپیار مهم بود )از اینكه دسپپپپتش قط  شپپپپود ناراحت بودند( گفتند: چه كسپپپپى باید در این مورد با 

سامه پسر زید كه محبوب پیغمبر   -م صلى الله علیه وسل -رسول خدا صحبت كند؟ گفتند: به جز ا

صلى الله علیه وسلم  -دارد؟ اسامه با پیغمبر است چه كسى جرأت خواهش براى این موضوع را 

سامه گفت: آیا براى جلوگیرى از اجراى یكى  -صلى الله علیه وسلم  -صحبت كرد، پیغمبر  - به ا

از حدود الهى خواهش مى كنى؟ا سپپپس بلند شپپد، به سپپپاس و سپپتایش خداوند پرداخت، آنیاه گفت: 

ند كه وقتى یكى از اشپپرا  دزدى مى كرد او را ملهتهاى گ شپپته تنها به خاطر این به هتكت رسپپید

آزاد مى كردنپپد، اگر یپپك نفر فقیر و بیچپپاره دزدى مى كرد، حپپد و مجپپازت را بر او اجرا مى 

د دزدى كند دستش را قط  خواهم كرد.  نمودند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمه

وقا م وی واجب اسپپپپت که  وجه دإلت این حدیو: این حدیو دإلت واضپپپپح به این دارد که برامام

 شریعت را در زمین پیاده سازد.

                                                      
اء الزمان، المحقق: إحسان هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبن681أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 ..284-282، ع3بیروت ج -عباس،  الناشر: دار صادر 

هـ( الأحكام السلطانیة ، 450ماوردی، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى:  - 1

 .40القاهرَ، ع -الناشر: دار الحدیو 

الطبعة  بیروت –أبو عبدالله البخاري الجعفي،  الجام  الصحیح المختصر  الناشر: دار ابن كریر، الیمامة  البخاري، محمد بن إسماعیل - 2

. 3/1282جامعة دمشق،   فی كتاب الأنبیاء -تحقیق: د. مصطفى دیب البغا أستا  الحدیو وعلومه في كلیة الشریعة  1987 – 1407الرالرة، 

 3288شماره حدیو .
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امر به معرو  ونهی از  که می گوید: و لی امر از این جهت تعیین شپپپپپپپده اسپپپپپپپت 1امام ابن تیمیه

منکر کند وهیمن مقصپپود وإیت اسپپت، اگر ولی امر منکر بواسپپطه ای مالی که میییرد جای دهد 

 . 2یقینا به ضد مقصود وإیت عمل نموده است

 دگی به امنیت داخلی دولت:یساستحکام دولت و ر -ب

یکی از حکمت های وجود قا د ورهبر استحکام بخشیدن دولت در جهت رفاه واسایش و همچنان  

 رسیدگی به امور امنیتی است.

بِيِّ عَنْ أبَِي مُوسَى  «  اكَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْض  الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ »قَالَ:  -صلى الله علیه وسلم  -عَنِ النَّ

بِيُّ  ابِعِهِ، وَكَانَ النَّ كَ بَیْنَ أصَپپپَ بَّ ألَُ، أوَْ طَالبُِ  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -رُمَّ شپپپَ ا، إِْ  جَاءَ رَجُلٌ یَسپپپْ جَالسِپپپ 

ُ »حَاجَةٍ، أقَْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:  هِ مَا شَاءَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْیَقْضِ اللهَّ  3« عَلَى لسَِانِ نَبِیِّ

ود: فرم -صپپلى الله علیه وسپپلم  -نبي اكرم روایت می کند که  -رضپپی الله عنه -ابو موسپپی اشپپعری

مؤمنان براي یكدییر مانند اجزاي یك سپپپاختمان هسپپپتند كه باعو تقویت و اسپپپتحكام یكدییر مي »

یشتانش را داخل یكدییر نمود. )با این كار، ان -صلى الله علیه وسلم  -سپس رسول خدا «. شوند

 استحكام را به ما نشان داد(

 -نشپپسپپته بود كه سپپا ل و یا نیازمندي نزدش آمد. پیامبر خدا  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -وآنحضپپرت 

شپپپپفاعت كنید تا اجر و پاداش ببرید. البته »رو بسپپپپوي ما كرد و فرمود:  -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم 

 هد بر زبان پیامبرش جاري مي سازد.خداوند هر چه بخوا

                                                      
ان تولد شده، ودر کودکی با پدر خود به دمشق رفته در علوم 661حمد بن عبد الحلیم بن عبد الستم در سال) ابن تیمیه: ا - - 1 هــ( در حُره

عقلی ونقلی  هم مانند کوهی بوده، شخع مجاهد ، پرهیز کار بوده ، حق را واضح و آشکارا بیان می کرد که در همین راه خیلی مشقت 

جلد چاپ شده است،  37جلد می رسد ، که مشهور ترین آنها مجموع الفتاوی است  که در  200تقریبا  به را متحمل شد  ، تعداد کتب وی 

وبالآخره در محبس در  دمشق دار فانی را وداع کفت رحمت الله علیه. عکری عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، 

في أخبار من  هب،  حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیره: عبد القادر الأرناؤوط، دار هـ(، ش رات ال هب 1089أبو الفتح، )المتوفى: 

 و ادامه آن.8/142م(،   1986 -هـ  1406، 1بیروت، ط –ابن كریر، دمشق 

بن تیمیة )المتوفى: محمد ا الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الستم بن عبد الله بن أبي القاسم بن - 2

المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى،  -هـ( ، السیاسة الشرعیة  الناشر: وزارَ الش ون الإستمیة والأوقا  والدعوَ والإرشاد 728

 .58هـ، ع1418

 .5680شماره حدیو  5/2242البخاري، في الآداب   - 3
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وجه دإلت حدیو: این حدیو دإلت بر دارد که باید در میان مسپپپپپلمانان یکپارچیی وجود داشپپپپپته 

شدن مردم بدون  رهبر وجود داشته باشد وگرنه جم  باشد و ضرورت برای توحید مسلمانان یک

 وجود رهبر ممکن نیست.

بَیْرِ قَالَ: ََ بْنِ الزُّ ِ »  عَنْ عُرْوَ ا سَارَ رَسُولُ اللهَّ ا عَامَ الْفَتْحِ، فَبَلَغَ َ لكَِ قرَُ  -صلى الله علیه وسلم  -لمََّ یْش 

ولِ اللهَِّ  ونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسپپُ فْیَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِیمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ یَلْتَمِسپپُ لى صپپ - خَرَجَ أبَُو سپپُ

هَا نِیرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ ، فَأَ  -الله علیه وسپپپپلم  هْرَانِ، فَإَِ ا هُمْ بِنِیرَانٍ كَأنََّ یرُونَ حَتَّى أتََوْا مَرَّ ال َّ قْبَلوُا یَسپپپپِ

هَا نِیرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِیرَانُ بَنِي عَمْرٍو. فَقَالَ  فْیَانَ: مَا هَِ هِ لَكَأنََّ فْیَ أبَُو سپپپپپپپُ : انَ أبَُو سپپپپپپپُ

 ِ ولِ اللهَّ فَأدَْرَكُوهُمْ فَأخََُ وهُمْ،  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -عَمْرٌو أقََلُّ مِنْ َ لكَِ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسپپُ

 ِ ولَ اللهَّ اسِ:  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -فَأتََوْا بِهِمْ رَسپپُ ارَ قَالَ للِْعَبَّ ا سپپَ فْیَانَ، فَلمََّ لَمَ أبَُو سپپُ سْ أبََا احْبِ »، فَأسَپپْ

لمِِینَ  فْیَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى یَنُْ رَ إلَِى الْمُسپپپْ بِيِّ «. سپپپُ اسُ، فَجَعَلتَِ الْقَبَاِ لُ تَمُرُّ مََ  النَّ هُ الْعَبَّ  -فَحَبَسپپپَ

تْ كَتِیبَةٌ قَالَ:  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  فْیَانَ، فَمَرَّ اسُ مَنْ هَ تَمُرُّ كَتِیبَة  كَتِیبَة  عَلَى أبَِي سپپپُ ِ هِ؟ قَالَ: یَا عَبَّ

 هَِ هِ غِفَارُ. 

عْدُ بْنُ هَُ یْمٍ، فَقَالَ مِرْلَ  تْ سپپپپپپپَ تْ جُهَیْنَةُ، قَالَ مِرْلَ َ لِكَ، رُمَّ مَرَّ تْ  قَالَ: مَا لِي وَلغِِفَارَ، رُمَّ مَرَّ َ لِكَ، وَمَرَّ

لَیْمُ، فَقَالَ مِرْلَ َ لكَِ، حَتَّى أقَْبَلتَْ كَتِیبَةٌ لَ  عْدُ سپپُ ارُ عَلَیْهِمْ سپپَ مْ یَرَ مِرْلهََا، قَالَ: مَنْ هَِ هِ؟ قَالَ: هَؤُإءِ الأنْصپپَ

ََ: یَا أبََا سُفْیَانَا الْیَوْمَ یَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْیَوْ  ایَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ ََ مَعَهُ الرَّ بَةُ، فَقَالَ مَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْ بْنُ عُبَادَ

فْ  ِ أبَُو سپپُ ولُ اللهَّ مَارِ، رُمَّ جَاءَتْ كَتِیبَةٌ وَهِيَ أقََلُّ الْكَتَاِ بِ فِیهِمْ رَسپپُ َ ا یَوْمُ ال ِّ اسُ حَبَّ لى الله صپپ -یَانَ: یَا عَبَّ

بِيِّ  -علیه وسپپلم  حَابُهُ، وَرَایَةُ النَّ ا مَرَّ  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -وَأصَپپْ امِ، فَلمََّ بَیْرِ بْنِ الْعَوَّ ولُ رَ مََ  الزُّ سپپُ

 ِ ََ؟ قَالَ:  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -اللهَّ عْدُ بْنُ عُبَادَ فْیَانَ، قَالَ: ألََمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سپپَ ؟ قَالَ: «مَا قَالَ »بِأبَِي سپپُ

ُ فِیهِ الْكَعْبَةَ، وَیَوْمٌ تُكْسَى»كََ ا وَكََ ا. فَقَالَ:  مُ اللهَّ الَ: وَأمََرَ قَ «. فِیهِ الْكَعْبَةُ  كََ بَ سَعْدٌ، وَلكَِنْ هََ ا یَوْمٌ یُعَ ِّ

 ِ ولُ اللهَّ امِ: یَا أبََا  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -رَسپپپُ بَیْرِ بْنِ الْعَوَّ اسَ للِزُّ أنَْ تُرْكَزَ رَایَتُهُ بِالْحَجُونِ، فَقَالَ الْعَبَّ

 ِ ولُ اللهَّ اِ هَا هُنَا أمََرَكَ رَسپپپُ ِ أنَْ تَرْ  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -عَبْدِاللهَّ ولُ اللهَّ ایَةَ، قَالَ: وَأمََرَ رَسپپپُ  -كُزَ الرَّ

بِيُّ  -صپپلى الله علیه وسپپلم  ةَ مِنْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّ لى صپپ -یَوْمَِ ٍ  خَالدَِ بْنَ الْوَلِیدِ أنَْ یَدْخُلَ مِنْ أعَْلَى مَكَّ

 .1«یَوْمَِ ٍ  رَجُتنِ  -رضي الله عنه  - مِنْ كُدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَیْلِ خَالدِِ بْنِ الْوَلِیدِ  -الله علیه وسلم 

صپپلى الله علیه وسپپلم  -مي گوید: هنیامي كه رسپپول الله  -رضپپي الله عنه  -ترجمه: عروه بن زبیر 

براي فتح مكه، حركت كرد و این خبر به قریش رسپپپپپید، ابوسپپپپپفیان بن حرب، حكیم بن حزام و  -
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 بیرون رفتند و به -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -بدیل بن ورقاء براي بدسپپپت آوردن اخبار رسپپپول خدا 

ال هران رسپپپیدند. ناگهان، چشپپپم شپپپان به آتش هایي مانند آتش  راهشپپپان ادامه دادند تا به منطقة مره

هاي شب عرفات افتاد. ابوسفیان گفت: اینها چیست كه مانند آتش هاي شب عرفات است؟ بدیل بن 

بني عمرو كمتر از این هسپپپتند. سپپپپس،  ورقاء گفت: آتش هاي بني عمرو اسپپپت. ابوسپپپفیان گفت:

آنها را دیدند و خود را بدانجا رسپپپاندند و  -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -تعدادي از نیهبانان رسپپپول الله 

ستییر كردند و نزد رسول خدا  شد.  -صلى الله علیه وسلم  -آنان را د آوردند. ابوسفیان، مسلمان 

ان ابوسپپفی»حركت كرد، خطاب به عباس فرمود:  - صپپلى الله علیه وسپپلم -هنیامي كه پیامبر اكرم 

عباس نیز او را آنجا نیهداشت. پس قبایل مختل  «. را در گردنة كوه نیهدار تا مسلمانان را ببیند

بصورت گردانهاي من م، یكي پس از دییري از مقابل  -صلى الله علیه وسلم  -همراه رسول خدا 

ز عبور یك گردان، پرسپپید: اي عباسا اینها كیسپپتند؟ ابوسپپفیان، عبور مي كردند. ابو سپپفیان پس ا

گفت: این، طایفة غفار است. ابوسفیان گفت: مرا با غفار، كاري نیست. سپس، قبیلة جهینه گ شت 

و ابو سپپفیان نیز همان سپپخنانش را تكرار كرد. آنیاه، قبیلة سپپعد بن هُ یم گ شپپت و ابوسپپفیان بار 

لیم گ شپپت و همان سپپخنان، تكرار شپپدند. تا دییر نیز همان سپپخنانش را تكرار كرد.  سپپپس قبیلة سپپُ

اینكه گرُداني آمد كه ابوسپپپفیان مانند آنرا ندیده بود. پرسپپپید: اینها چه كسپپپاني هسپپپتند؟ عباس گفت: 

سعد بن عباده گفت: اي ابوسفیانا  ست.  سعد بن عباده فرمانده و پرچمدار آنها ا اینها انصاراند كه 

ت. امروز، كعبه، مباح مي گردد. ابوسفیان گفت: اي عباسا كاش امروز، روز جنگ و كشتار اس

 امروز مي توانستم كاري انجام دهم. 

و یارانش  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -سپپرانجام، گرداني آمد كه تعدادشپپان از همه كمتر و رسپپول الله 

ت داشپپپپت. را زبیر بن عوام بدسپپپپ -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم  -در میان آنان بودند و پرچم نبي اكرم 

از كنار ابوسپپفیان گ شپپت، ابوسپپفیان گفت: آیا مي  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -هنیامي كه رسپپول الله 

چنین  ؟ گفت:«چه گفت»پرسید:  -صلى الله علیه وسلم  -داني سعد بن عباده چه گفت؟ رسول خدا 

روزي سپپعد، دروغ گفته اسپپت. امروز، »فرمود:  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -و چنان. رسپپول اكرم 

 «.است كه خداوند كعبه را به ع مت مي رساند و روزي است كه كعبه پوشانیده مي شود

دسپپتور داد تا پرچم اش در حجون )نام مكاني  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -راوي مي گوید: رسپپول الله 

 در مكه( به اهتزاز در آید.
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 -گفت: اي ابا عبد اللها رسپپپپول خدا   -ماالله عنه یرضپپپپ به زبیر بن عوام  -الله عنه یرضپپپپ عباس

 به تو دستور داده است كه پرچم را در این مكان، نصب كني. -صلى الله علیه وسلم 

ور دست -رضي الله عنه  -در آن روز، به خالد بن ولید  -صلى الله علیه وسلم  -همچنین رسول خدا 

صلى الله علیه وسلم  -یامبر اكرم داد تا از قسمت علیاي مكه یعني منطقة كداء وارد شود. و خود پ

 هم از كداء وارد شد. و در آنروز دو نفر از اسب سواران خالد بن ولید به شهادت رسیدند. -

وجه دإلت حدیو: این حدیو دإلت بر دارد که شپپپوکت وقدرت در موجودیت رهبر وقا د بدسپپپت 

اد نمایی تا دییران جر ت میاید ورعب وخو  را در دل دییران باید به بزرگ نمایی حکومت ایج

شپپان ن برایاین کار را -ی الله علیه وسپپلمصپپل –مقابله را با لشپپکر اسپپتم نکنند چنانچه رسپپول الله 

چراکه  ،کرداسپپپپپپپتم وایجاد خو  وترس در میان دشپپپپپپپمنان  ابوسپپپپپپپفیان کرد دادن قدرت خود به

رق گ شتن لشکر استم به بیبه همین جهت ایستاد کرده تا  -رضی الله عنه–ابوسفیان را در عباس 

 . های مختل  در دلش خو  ایجاد شود و از مخالفت دست بکشد

 صلی -به این امر تجهیز جیش اسامه توسط رسول الله :حمایت از منافع وامنیت خارجی دولت -ج

 .1دإلت دارد که برای حف  امنیت خارجی دولت ایشان را فرستاد -الله علیه وسلم

قوت بخشپپپپپپپیدن  ،دارد که إزم به  کر نیسپپپپپپپت مرل توحید ویکپارچییحکمت های دییری نیز 

 نشر دین و حمایت از مستضعفان. ،نشر دعوت ،مسلمین

 مطلب سوم: ذکر کلمه قیادت ورهبری در سنت

نها بحو آدر این مطلب از به برخی از احادیری می پردازیم که در در مورد قیادت و رهبری در 

 نها شده است آهبری وقیادت در شده است ویا اینکه  کر کلمه ر

 ََ ِ  -رضپپپپي الله عنه  -عَنْ أبََي هُرَیْرَ ولَ اللهَّ مَِ  رَسپپپپُ هُ سپپپپَ نَحْنُ »یَقُولُ:  -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم  -: أنََّ

ابِقُونَ  َ، »ویقول: «. الآخِرُونَ السپپپَّ ى اللهَّ انِي فَقَدْ عَصپپپَ َ وَمَنْ عَصپپپَ وَمَنْ یُطِِ  مَنْ أطََاعَنِي فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ

ةٌ یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاِ هِ وَ  مَا الإمَِامُ جُنَّ انِي، وَإنَِّ قَى بِهِ، فَ الأمَِیرَ فَقَدْ أطََاعَنِي وَمَنْ یَعْعِ الأمَِیرَ فَقَدْ عَصپپپپَ إنِْ یُتَّ

ا، وَإنِْ قَالَ بِغَیْرِهِ فَإنَِّ  ِ وَعَدَلَ فَإنَِّ لَهُ بَِ لكَِ أجَْر   . 2«عَلَیْهِ مِنْهُ  أمََرَ بِتَقْوَى اللهَّ
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رمود: ف -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: شنیدم كه رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: ابوهریره 

و افزود: «. امت من )از ن ر زمان( آخرین امت، ) و از ن ر مقام و رتبه( از همه جلوتر اسپپپپپت

از من نافرماني كند،  هركس، از من اطاعت كند، همانا از خدا اطاعت كرده اسپپپپپپپت. و هركس»

همانا از خدا نافرماني كرده اسپپپپپپپت. و هركس از امیرش، اطاعت كند، یقینا  از من اطاعت كرده 

است. و هركس كه از او نافرماني كند، یقینا  از من نافرماني كرده است. همانا امام، سپر است. از 

دالت، امر نماید، مستوجب پاداش او دفاع مي كنند و به او پناه مي برند. پس اگر به خدا ترسي و ع

 مي شود. و اگر خت  آن، امر كند، گناهكار مي گردد.

در این حدیو از کلمه امیر یاد شپده اسپت ونیز از اطاعت و فرمان برداری یاد  :وجه دإلت حدیو

 شده است و هد  ما در اینجا صر  وجود کلمه امیر است.

نٍ فَنَزلَ عَلَى ابْنِ أخَیِهِ الْحُر بْنِ قَیْس، وَعَنْ ابْن عَبَاسٍ رضپپپپي اللهَّ عنهما قا»  ل: قَدِمَ عُیَیْنَة بْنُ حِصپپپپْ

 ُ حابَ مَجْلسِِ عُمَرَ رضپپي اللهَّ اءُ أصَپپْ ُ عنه، وَكَانَ الْقرَُّ يَ اللهَّ فَرِ الَِّ ین یُدْنِیهِمْ عُمرُ رضپپِ ه عنوَكَانَ مِن النَّ

انا، فَ  قَالَ عُییْنَةُ إبْنِ أخَیِه: یَا ابْنَ أخَِى لكََ وَجْهٌ عِنْدَ هََ ا الأمِیرِ فَاسْتَأِْ نْ وَمُشاوَرَتِهِ كُهوإ  كَانُوا أوَْ شُبَّ

اب، فَوَاللهَّ مَا تُعْطِینَا الْجَزْلَ وَ  ا دخَلَ قال: هِيْ یا ابْنَ الْخَطَّ  تَحْكُمُ إلى عَلَیْه، فاستَأ نَ فَأَِ نَ لَهُ عُمر. فَلمََّ

بَ عُمَرُ رضپپيَ اللهَّ عنه حتَّى هَمَّ أنَْ یُوقَِ  بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُر: یا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إنَِّ اللهَّ فِینَا بالْعَدْل، فَغَضپپِ 

لَّم: }خُِ  الْعَفْوَ وَأْمُرْ بالْعُرِْ  وَأعَْرِضْ عَنِ الجاهلینَ{ ]سپپپپپپورَ  لهى اللهُ عَلَیْهِ وسپپپپپپَ تعَالى قَال لِنبِیِّهِ صپپپپپپَ

ِ  [ وإنَّ 198الأعرا :  هََ ا مِنَ الجاهلین، وَاللهَّ ما جاوَزَها عُمَرُ حِینَ تتها، وكَانَ وَقَّافا  عِنْد كِتَابِ اللهَّ

 1«تعالى

روایت اسپپپپت که گفت: عیینه بن حصپپپپن آمده و در خانهء برادر  -رضپپپپي الله عنهما-از ابن عباس 

الله عنه آنها را به خود  زاده اش حر بن قیس فرود آمد و او از زمرهء افرادي بود که عمر رضپپپي

نزدیک مي سپپپاخت. چون قراء پیر و جوان شپپپان هم مجلسپپپان و مشپپپاوران عمر رضپپپي الله عنه 

بودند. عیینه براي برادرزاده اش گفت: اي فرزند برادرم تو در نزد این امیر منزلتي داري، اجازه 

ه طلبید و وي هم به بخواه که مرا به حضور خود بپ یرد. او از حضرت عمر رضي الله عنه اجاز

عمویش اجازه داد. چون نزدش حضور یافت گفت: هان اي پسر خطاب تو براي ما دارا ي بسیار 

نمي دهي و عادإنه در مورد ما حکم نمي کني. عمر رضپپي الله عنه خشپپمنا  شپپد و نزدیک بود 

ي یه وسپپپپپپلم مکه وي را بزند. حر برایش گفت: اي امیر المؤمنین، خداوند به پیامبر صپپپپپپلي الله عل
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گوید: عفو پیشپپه کن و به کار پسپپندیده امر نما و از جاهتن اعراض کن، و این از جملهء جاهتن 

است. بخدا سوگند عمر رضي الله عنه از عدل تجاوز نکرده و بحق که سخت در برابر کتاب خدا 

 توق  مي کرد. 

اسپپپپپپت وهد  مطلب ما  کر در این حدیو نیز از کلمه امیر المونین یاد شپپپپپپده  :وجه دإلت حدیو

 کلمه امیر ویا قا د در احادیو است.

بِيُّ -رضي الله عنه  -عن عَلِيم » رَ عَلَیْهِمْ رَجُت  مِنَ  -صلى الله علیه وسلم  -، قَالَ: بَعَوَ النَّ ة  وَأمََّ سَرِیَّ

بَ عَلَیْهِمْ، وَقَالَ: ألََیْسَ  ارِ وَأمََرَهُمْ أنَْ یُطِیعُوهُ فَغَضپپِ بِيُّ  الأنَْصپپَ أنَْ  -صپپلى الله علیه وسپپلم  -قَدْ أمََرَ النَّ

ا رُمَّ دَخَلْتُمْ فِیهَا  نَار  قَدْتُمْ  ا وَأوَْ ب  مَا جَمَعْتُمْ حَطَ ا، فَجَمَعُوا حَ تُطِیعُونِي قَالوُا: بَلَى قَالَ: عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ لَ ب  طَ

خُولِ، فَقَامَ یَنُْ رُ  وا بِالدُّ ا هَمُّ بِيَّ  فَأوَْقَدُوا فَلمََّ مَا تَبِعْنَا النَّ هُمْ: إنَِّ هُمْ إلِى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضپپُ لى الله صپپ -بَعْضپپُ

بِيِّ  -علیه وسپپپلم  بُهُ فَُ كِرَ للِنَّ كَنَ غَضپپپَ ارُ، وَسپپپَ ارِ، أفََنَدْخُلهَُا فَبَیْنَمَا هُمْ كَ لكَِ إِْ  خَمَدَتِ النَّ ا مِنَ النَّ  - فِرَار 

اعَةُ فِي الْمَعْرُو ، فَقَالَ -صلى الله علیه وسلم  مَا الطَّ ا، إنَِّ  1«: لَوْ دَخَلوُهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أبََد 

گروهى را به جهاد  -صپپپپپلى الله علیه وسپپپپپلم  -گوید: پیغمبر  می-رضپپپپپي الله عنه  -على »یعني: 

فرسپپپپپتاد و یك نفر از انصپپپپپار را به فرماندهى ایشپپپپپان تعیین كرد و به گروه دسپپپپپتور داد تا از او 

لى الله ص -اعت كنند، این مرد انصارى از افراد گروه عصبانى شد به ایشان گفت: میر پیغمبر اط

مرا به عنوان امیر شپپپپما تعیین ننموده اسپپپپت و نیفت كه از من اطاعت كنید؟ گفتند:  -علیه وسپپپپلم 

بلى، این طور اسپپت، گفت: پس من دسپپتور قطعى مى دهم كه باید هیزم را جم  كنید، آتش روشپپن 

ید، خودتان را در میان آتش بیندازید، هیزم را جم  نمودند و آتش را روشن ساختند، وقتى كه ساز

ه اى گفتند: ما به خاطر اینكه از  خواسپپپپپپتند خود را به میان آتش اندازند به یكدییر نیاه كردند، عده

در آن  ایمان آورده ایم، چطور خودمان را -صپپپپپپپلى الله علیه وسپپپپپپپلم  -آتش دور بمانیم به پیغمبر 

بیندازیم؟ا در این ارنا كه ایشپپپپان بحو مى كردند آتش خاموش شپپپپد، امیر هم عصپپپپبانیتش برطر  

گفتند، فرمود: اگر خود را در آتش  -صپپپپپپپلى الله علیه وسپپپپپپپلم  -گردید، بعد جریان را به پیغمبر 

 مىنداختند براى همیشپپپپه در آتش باقى مى ماندند، چون اطاعت حاكم در امر خیر واجب اسپپپپت )نه

 در امر شر(.
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بِيِّ  ََ، عَنِ النَّ سُوسُهُمُ الأنَْبِیَاءُ، كَلَّمَا »قَالَ:  -صلى الله علیه وسلم  -عن أبَِي هُرَیْرَ سْرَاِ یلَ تَ كَانَتْ بَنُو إِ

فَاءُ فَیَكْرُرُونَ قَالوُا: فَمَ  یَكُون خُلَ هُ إَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسپپپپپپپَ نَّ ، وَإِ فَهُ نَبِيٌّ بَیْعَةِ ا تَأمُْرُنَا قَالَ: فُوا بِ هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَ

ا اسْتَرْعَاهُمْ  لِ، أعَْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإنَِّ اللهَ سَاِ لهُُمْ عَمَّ  1«فَالأوََّ

مبران گفت: سپپپابقا  پیغ -صپپپلى الله علیه وسپپپلم  -گوید: پیغمبر  -رضپپپي الله عنه  -یعني: ابو هریره 

داشپپپپپتند )زمام امور در دسپپپپپت پیغمبران بود( هر وقت اداره امور ملت بنى اسپپپپپرا یل را به عهده 

پیغمبرى فوت مى كرد، پیغمبر دییرى به جاى او مى نشست، و زمام اموررا به دست مى گرفت. 

ا بعد از من پیغمبر دییرى نمىید و زمام امور در دست جانشینان و خلفاء خواهد بود، ایشان هم  امه

: در این مورد به ما چه دسپپپتورى مى دهى، فرمود: تعدادشپپپان فراوان خواهد بود، اصپپپحاب گفتند

ل باشپپد بیعت با دومى باطل اسپپت( و حق » به ترتیب تقدم بیعت ایشپپان را رعایت كنید )تا خلیفه اوه

آنان را )كه شنیدن دستور و اطاعت او است( اداء كنید، و ایشان هم در مقابل خدا مس ول مردم و 

 ملت خود مى باشند.

در این دو حدیو نیز از کلمه امیر یاد شپپپپپپپده اسپپپپپپپت ونیز از اطاعت و  :دیووجه دإلت این دوح

فرمان برداری یاد شپپپپده اسپپپپت وطوری قبت گفتیم هد  از بیان این احادیو دریافت کلمه امیر ویا 

 می باشد. -صلی الله علیه وسلم -قا د در متون احادیو نبوی

   آنونمونه های مبحث دوم: اهمیت وجایگاه قیادت ورهبری

 مطلب اول: اهمیت قیادت 

پس از تعری  رهبري،حال إزم اسپپپت به بررسپپپي این موضپپپوع بیپردازیم که : اصپپپوإ   مدیریت 

ورهبري در جپپامعپپه ) از خپپانواده بپپه عنوان کوچکترین واحپپد اجتمپپاعي گرفتپپه تپپا جوام  بزرگ 

 بشري ( تا چه حد ضرورت دارد وتوجه بیشتري مي طلبد ؟ا 

باید به یک تجزیه وتحلیل اسپپپاسپپپي بپردازیم : بطور کلي ، انسپپپان در این در پاسپپپخ بدین پرسپپپش 

دنیاي پر از رمز و راز ي همان گونه که نیاز به روابط اجتماعي دراد  به مدیریت نیز به عنوان 

 یکي از ارکان زندگي اجتماعی ، نیاز مند است .

ه حتي در پسپپپپت ترین لزوم وضپپپپرورت مدیر یت ورهبري در زندگي اجتماعی تا بدانجا اسپپپپت ک

به عنوان بزرگ وارشپپپپپپپپد گروه ، برگزیده مي شپپپپپپپود  عات حیواني ي یکي  ما جوام  ، یعني اجت
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ودییران از او پیروي میکنند . د ر مراتب باإ تر یعني در دنیاي پیچیدۀ انسپپپپپپانها که تفاوت عمده 

س مي شود . اي با جهان حیوانات دارند ، باالطب   ضرورت توجه به اصلي رهبري بیشتر احسا

خداوندمتعال ، قدرت تعقل را به انسپپان عطا فرموده ودر وجود او ي این تواناي را بودیعه گ اشپپته 

است تابتواند به وسیلۀ آن ، قوانین حاکم بر پدیده هاي جهان هستي را به خوبي بشناسد وبه خدمت 

 خود در آورد . 

و داراي قدرت تعقل ،آزادي  انسپپپپان مانندي حیوانات وجودش سپپپپراسپپپپر غریضپپپپه نیسپپپپت ،بلکه ا 

واختیار نیز اسپپت . ل ا از آن جاکه انسپپان با این همه آزادي وباداشپپتن قدرت انتخاب ، قادر اسپپت 

هرچه میخواهد انجام دهد ي پس نیاز او به مدیریت ورهبري هم بیش از پیش ، ضپپپپپپپرورت میابد 

 واحساس مي شود . 

یم که در زندگي موفق وپایه دار باشپپپپد میر به درمطالعه احوال بشپپپپر،هیچ گروه وملتي را نمي یاب

 وجود مدیر وسرپرستي که امور مادي ومعنوي آنانرا مدیریت نماید . 

از دیدگاه اسپپتم جامعۀ انسپپاني بدون مدیر وهم آهنگ  کنندۀ آگاه ومدبر، هرگز نمي تواند پایه دار 

ت رهبري تاکید نمود ه اند ، باقي بماند . وهمان گونه که تمام مکتب ها واید ولوژي ها به ضپپپرور

در دین مقدس اسپپتم نیز ،به مراتب جدي تر ودقیق تر به امر رهبري تاکید صپپورت گرفته اسپپت 

وآیات بسپپپپپپپیاري  در قرآنکریم دإلت بر آن دارد وپیامبران را به عنوان هدایت کننده گان خطاب 

 کرده است .

به  باره ضپپپپپپپرورت مدیریت ورهبري د رجامعه  یه  قرآن کریم در  نات ارا یا عناوین مختل  ي ب

فرموده  اسپپت که همه آنها ، تاکید براین موضپپوع دارد که جامعۀ بشپپري براي حف  وتداوم حیات 

انات قرآنی واحادیو اشپپپپپپپاره می خود نیاز مبرم به مدیریت دارند . در اینجا به برخی از این بی

 :شود

وَإِِ  ابْتَلَى إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ }میفرماید :  -علیه السپپپپپتم  -میقرآن در خصپپپپپوع رهبري ومدیریت ابراه 

ا تِي قَالَ إَ یَنَالُ عَهْدِي ال َّ یَّ اسِ إمَِاما  قَالَ وَمِن ُ رِّ هُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّ  1{لمِِینَ بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ

ترجمه : و ) به خاطر آورید ( آن گاه را كه خداي ابراهیم ، او را با سخناني ) مشتمل بر اوامر و 

نواهي و تكالی  و و ا   ، و از راههاي مختل  و با وسا ل گوناگون ( بیازمود و او ) به خوبي 

خداوند بدو ( از عهده آزمایش برآمد و ( آنها را به تمام و كمال و به بهترین وجه انجام داد . ) 
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گفت : من تو را پیشپپواي مردم خواهم كرد . ) ابراهیم ( گفت : آیا از دودمان من ) نیز كسپپاني را 

پیشپپپپپوا و پیغمبر خواهي كرد ؟ خداوند ( گفت : ) درخواسپپپپپت تو را پ یرفتم ، ولي ( پیمان من به 

 ستمكاران نمي رسد ) بلكه تنها فرزندان نیكوكار تو را در بر مي گیرد (

راد از پیشوا ي و امامتي که ستمکاران از آن بي بهره بوده و براي آنان ممنوع و سزاوار ایشان م

نیسپپپپت ، هر نوع پیشپپپپوا ي و امامتي را شپپپپامل اسپپپپت : امامت پیغمري ، امامت ختفت ، امامت 

نماز... و هر گونه امامت و قیادت دییري ... عدالت به هر معني و مفهومي که باشپپپپپپپد، اسپپپپپپپاس 

ي چنین امامتي و پایه ي استحقاق چنین پیشوا ي است ، حال این امامت و پیشوا ي در هر شایستی

ه هر نوع ستم و ب -چهره و شکلي و به هرگونه و نقشي که باشد، یکسان است . هرکس ستم کند 

خود را از حقه امامت محروم کرده است و صتحیهت پیشوا ي را در همه ي  -هر رنیي كه باشد 

 از دست داده است . انواع آن ،

تم گفته شپپپد و بدو گوشپپپزد گردید، این همان  این سپپپخن همان چیزي اسپپپت که به ابراهیم علیه السپپپه

پیماني است که عینا  و بدون هرگونه پیچ و پناهي و هر نوع پیچیدگي و گره و بندي، بلکه ساده و 

د، قاطعانه از مقام رهبري روان و پوست کنده ، مسلماناني را که امروزه خود را مسلمان مي نامن

و پیشوا ي برکنار مي کند. سبب این هم ستمي است که مـپپپپپپپي ورزند، و فسق و فجوري است که 

مي آغازند و از فرمان خدا بدر مي روند، وگردنکشپپي و سپپرپیچي پیشپپه مي سپپازند و از راه خدا 

 .1دور مي شوند، و شریعت و قانون الهي را به پشت گوش و پس پشت مي اندازند

یرٍ  عْمَانِ بْنِ بَشپپِ لَّم قال:  -رضپپي الله عنه  -عَنْ النُّ لهى اللهُ عَلَیْهِ وسپپَ دودِ مَرَلُ القَاِ مِ في حُ »عن النبيِّ صپپَ

هم أسپپفلهَا وكانَ ال ینَ  هم أعتهَا وبعضپپُ تَهَمُوا على سپپفینةٍ فصپپارَ بعضپپُ ، والْوَاقِِ  فیها كَمَرَلِ قَومٍ اسپپْ اللهَّ

ا خَرَقْنَا في نَصَیبِنا خَرْقا  وَلَمْ نُؤِْ  مَنْ في أسفلها إَِ ا اسْتَ  وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالوُا: لَوْ أنََّ قَوْا مِنَ الماءِ مَرُّ

 2«فَوْقَنَا، فَإنِْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلكُوا جَمِیعا، وإنِْ أخََُ وا عَلَى أیَْدِیهِم نَجوْا ونجوْا جَمِیعا  

این حدیو اهمیت وحدت را نشپپپپپپپان وانجام امر بالمعرو  ونهی از منکر را  وجه دإلت حدیو:

نشپپپپپپپان می دهد امر بالمعرو  ونهی از منکر درجات مختل  دارد مرل این موق  را بجز حاکم و 

 افراد جلوش را گرفته نمی تواند. حکومت دییر

                                                      
 .1/371بییی آراس تهران چاپ اول . –سید قطب: تفسیر فی  تل القران. مترجم: د/ مصطفی خرم دل تهران  - 1
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د: صفت فرمواست که  نموده روایت -صلي الله علیه وسلم -پیامبرازرضی الله عنه -نعمان بن بشیر

کسي که در برابر حدود خدا ایستاده است و براي از بین بردن منکرات قیام مي کند و صفت کسي 

که در آن مي افتد )تجاوز کند( مانند مردمي اسپپت قرعه انداختند که در یک کشپپتي، بعضپپي باإ و 

واسپپپپتند آب بنوشپپپپند باید از بعضپپپپي در پایان قرار گرفتند، مردمي که در پایان بودند، چون مي خ

باإي کسپپپانیکه باإتر از آنها بودند، مي گ شپپپتند با خود گفتند چه مي شپپپود که ما در سپپپهم خویش 

شپپپپکافي ایجاد کنیم، و کسپپپپاني را که در باإتر از ما هسپپپپتند آزار ندهیم. اگر آنها را به کار شپپپپان 

 ابند و همه نجات حاصل مي کنند. بی ارند، همه هت  شوند و اگر دست شانرا بییرند نجات مي ی

مِعْتُ رسپپولَ اِلله  -رضپپي الله عنهم  -عَنْ عَبْدِ اِلله بْنَ عُمَرَ  ولُ: یَق -صپپلى الله علیه وسپپلم  -یَقولُ: سپپَ

جُلُ رَاع فِي أهْلِ » ُ ولٌ عَنْ رَعِیته وَالرَّ تِهِ الإمَامُ رَاعٍ و مَسپپپپپْ ُ ولٌ عَنْ رَعِیَّ هِ وهُوَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسپپپپپْ

دِهِ  یِّ تِهَا والخادِمُ راع في مَالِ سپپَ مَسپپْ ول عن رعیته وَالمَرْأَُ رَاعِیَةٌ في بَیْتِ زَوْجِهَا و مَسپپْ ولَةٌ عن رعِیَّ

  1«و مس ولٌ عن رعیته و كلكم راع و مس ول عن رعیته

لم  علیه وسصلى الله -روایت است كه فرمود: از رسول الله  -رضي الله عنهم  -ازعبد الله ابن عمر 

شنیدم كه مي فرمودند: شما همه نیهبان هستید )چوپان( و همه شما مس ول رعیت خویش هستید  -

امام )امیر( نیهبان است و مس ول رعیت خود است و مرد در خانواده خود نیهبان است و مس ول 

ت رعیت خود اسپپت )افراد خانواده( زن درخانه شپپوهرش نیهبان اسپپت و مسپپ ول رعیت خود اسپپ

خادم در مال آقایش نیهبان است و مس ول رعیتش است پس همه شما نیهبانید )چوپانید( و مس ول 

 رعیت خویش هستید.

درهمه این آیات واحادیو ضرورت واهمیت رهبري به وضوح به متح ه میرسد وپیامبران الهي 

 نماي انسانها مبعوو گردیده اند .در مقاط  مختل  زماني به من ور هدایت وره

 -رضی الل عنهم -مطلب دوم: نمونه های از قیادت اصحاب کرام

 : -رضی الله عنهم -نمونه های از قیادت اصحاب کرام

                                                      
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  ،و الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريأب ،. مسلم1996 /5، البخاری- 1
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سِرْتُ أَ » -1 ا  سَلَّمَ إلَِى الیَمَنِ، فَلمََّ ُ عَلَیْهِ وَ صَلَّى اللهَّ  ِ سُولُ اللهَّ سَلَ فِي رْ عَنْ مُعَاِ  بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَرَنِي رَ

هُ غُلوُلٌ، }وَمَنْ یَغْ أرََرِي  ا بِغَیْرِ إِْ نِي فَإنَِّ یْ   یبَنَّ شپپپپپپَ للُْ فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أتََدْرِي لِمَ بَعَرْتُ إلَِیْكَ؟ إَ تُصپپپپپپِ

 .2«لهََِ ا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لعَِمَلكَِ  1یَأتِْ بِمَا غَلَّ یَوْمَ القِیَامَةِ{

،   -صلي الله علیه وسلم-د: هنیامی که رسول الله می فرمای -رضی الله عنه -ترجمه: معا  ابن جبل

مرا به طر  یمن می فرسپپتاد وقتی که حرکت کردم از پشپپت سپپرمن کسپپی را فرسپپتاد وبازگشپپت 

نمودم، وقتی نزد ایشپپان آمدم فرمودند: می دانی چرا پشپپتت نفر فرسپپتادم؟ هیچ چیزی را بدون امر 

خیانت می کند روز قیامت با همان کسپپپپپی که » من ازمردم نییرکه خیانت محسپپپپپوب می شپپپپپود،

 ، از این جهت ترا دوباره طلب نمودم برو به کارت برس.«خیانتش یکجا آورده می شود

ومن استعمل رجت وهو یجد غیره خیرا قال...» -صلی الله علیه وسلم -النبی عنعن ابن عَبَّاس  -2

أمر المسپپپپلمین شپپپپی ا لم  منه وأعلم منه ...فقد خان الله ورسپپپپوله وجمی  المؤمنین، ومن ولي من

 .3«ین ر الله له في حاجة حتى ین ر في حاجاتهم، ویؤدي إلیهم حقوقهم

 روایت است که فرمودند:  -صلي الله علیه وسلم-از نبی کریمرضی الله عنهما -ابن عباسترجمه: 

 کسی فردی را برمنصبی بیمارد در حالی که فردی مناسب ودانا تری از وی موجود بود،یقینا  به

الله، رسپپپول وی و مؤمنین خیانت نموده اسپپپت. وشپپپخصپپپی که وإیت مؤمنان را عهده دار اسپپپت 

خداوند بر وی در هیچ مشکلی یاری نمی رساند تا این که وی حاجات وحقوق زیر دستان خود را 

 ادا نماید.

ُ عَنْهُ، قَالَ  » -3 يَ اللهَّ اعِدِيِّ رَضپپِ لَّمَ رَجُت   :عَنْ أبَِي حُمَیْدٍ السپپَّ لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسپپَ ِ صپپَ ولُ اللهَّ تَعْمَلَ رَسپپُ اسپپْ

بَهُ، قَالَ: هََ ا مَالكُُمْ وَهََ ا هَدِیَّ  ا جَاءَ حَاسپپپپَ ةِ، فَلمََّ لَیْمٍ، یُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِیَّ دَقَاتِ بَنِي سپپپپُ الَ ةٌ. فَقَ عَلَى صپپپپَ

لَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسپپَ ِ صپپَ ولُ اللهَّ تُكَ إنِْ كُنْتَ »رَسپپُ كَ، حَتَّى تَأتِْیَكَ هَدِیَّ تَ فِي بَیْتِ أبَِیكَ وَأمُِّ فَهَتَّ جَلسَپپْ

ادِق ا جُلَ مِنْكُمْ « صپپپپپپَ تَعْمِلُ الرَّ ا بَعْدُ، فَإنِِّي أسَپپپپپپْ َ وَأرَْنَى عَلَیْهِ، رُمَّ قَالَ: " أمََّ لىَ عَ رُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَّ

نِي ا وَإَّ هِ  العَمَلِ مِمَّ ةٌ أهُْدِیَتْ لِي، أفََتَ جَلسََ فِي بَیْتِ أبَِیهِ وَأمُِّ ُ، فَیَأتِْي فَیَقُولُ: هََ ا مَالكُُمْ وَهََ ا هَدِیَّ اللهَّ

                                                      
 . 161سوره ، آل عمران آیه  -1 

سنن الترم ي، تحقیق وتعلیق: أحمد ، هـ(279ترم یي محمد بن عیسى بن سَوْرَ بن موسى بن الضحاك، الترم ي، أبو عیسى )المتوفى:  - 2

. آلبانی در همین مرج  3/613م(  1975 -هـ  1395،) 2مصر، ط –محمد شاكر وسا رین، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 گفته است این حدیو ضعی  است.

 30، ع11000صباحي د.علي بن عبدالله الصیهاح، بحو أحادیو تع م الربا على الزنا دراسة نقدیة،تم استیراده من نسخة : الشاملة  -3 

 ابن حجر رجال این حدیو را رقه گفته است.
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َ یَحْمِلُ  ا بِغَیْرِ حَقِّهِ إإَِّ لَقِيَ اللهَّ یْ   ِ إَ یَأخُُْ  أحََدٌ مِنْكُمْ شپپپپپَ تُهُ، وَاللهَّ لََأعَْرِفَنَّ مَ القِیَامَةِ، فَ هُ یَوْ حَتَّى تَأتِْیَهُ هَدِیَّ

َ  تَیْعَرُ " رُمَّ رَفَ  ا َ  لهََا خُوَارٌ، أوَْ شپپَ ا لَهُ رُغَاءٌ، أوَْ بَقَرَ َ یَحْمِلُ بَعِیر  ا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَّ  ِيَ َ  یَدَهُ حَتَّى رُ أحََد 

 .1«مَْ  أُُ نِيبَصْرَ عَیْنِي وَسَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ »بَیَاضُ إبِْطِهِ، یَقُولُ: 

صپپپلي الله علیه  -گمارد رسپپپول الله روایت اسپپپت که -رضپپپی الله عنه -از ابی حمید سپپپاعدیترجمه:

برای جم  آروی صدقات ازبنی ُسلیم، این فردی راکه  بنام)ابْنَ اللُّتْبِیَّةِ( یاد می شد) نسبتش   -وسلم

دا آمد وی را محاسپپبه کردند، در به قبیله ی بنی لتب بود اسپپمش عبد الله بود(، وقتی نزد رسپپول خ

این هنیام گفت این حصه ی مال شما است واین را به من هدیه دادند،رسول خدا فرمودند: اگر در 

قول خود راسپپپپپپپتیو باشپپپپپپپی چرا در نزد پدر ومادر خود نه نشپپپپپپپسپپپپپپپتی تا همان هدیه ات برایی 

 ه ما خطبه ایراد نمود وفرمود:ب  -صلي الله علیه وسلم-بیاید،)راوی( مییوید: بعد از آن رسول الله 

امابعد، من می گمارم، شپپخصپپی ازشپپمارا برکاری که الله متعال برمن وإیت داده، پس او فرد می 

آید ومی گوید: این حصپپپه مال شپپپماسپپپت ودییرش به من هدیه شپپپده اسپپپت، چرا در خانه نزد پدر 

ست نمی سم به الله ا شیند تا هدیه اش برایش بیایدا ق گیرد شخصی ازشما چیزی  ومادر خود نمی ن

را بدون حق میر این که الله متعال در روز قیامت آن را بر شپپپپپپپانه های وی حمل می کند، پس 

شپپپناخته می شپپپود یکی ازشپپپما هنیامی با پرور دگار رو برو می شپپپود، حمل می نماید شپپپتر، گاو 

 وگوسفندی را برشانه های خود که آن ها صدا می کشند.

دستان خود را باإ نمود تا این که سفیدی زیر بغل شان  -صلي الله علیه وسلم-بعد از آن رسول الله 

یعنی این که مه این پیام را برای آشکار شد، در این حال می گفتند ای بار خدایاا آیامن رسانیدم ؟ 

 مردم رسانیدم ومأموریتم را درست انجام دادم.

ََ الْكِنْدِىُّ أنََّ رَسپپُ  »   -4 ِ عَدِىُّ بْنُ عُمَیْرَ اسُ، مَنْ عَمِلَ قَالَ  -صپپلى الله علیه وسپپلم-ولَ اللهَّ هَا النَّ : "یَا أیَُّ

ا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌّ یَأتِْي بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ" فَقَامَ رَ  وَدُ، كَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَت  فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْیَط  أنَِّي جُلٌ أسَپپپپْ

مِعْتُكَ  أنَُْ رُ إلَِیْهِ أرََاهُ مِنَ  ِ. قَالَ: "وَمَا َ اكَ" قَالَ: سپپپَ ولَ اللهَّ ارِ، قَالَ: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلكََ یَا رَسپپپُ الْأنَْصپپپَ

نَا أقوله الآن: من اسپپپپپپپتعملناه على عمل، فلیجىء بِقَلِیلِهِ، وَكَرِیرِهِ، فَمَا  لْتَ. قَالَ: "وَأَ تَقُولُ الَِّ ي قُ

 .2«تهى أوُتِيَ، أخَََ ، وَمَا نُهِيَ عنه ان

                                                      
 .6578شماره حدیو  6/2559ى } والعاملین علیها {. ومحاسبة المصدقین م  الإمام باب قول الله تعال ،بخاری -1 

جِسْتاني )المتوفى:  -2  هـ(، سنن أبي داود، المحقق: 275ابوداود، سلیمان بن الأشعو بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،  -شعَیب الأرنؤوط  م.شعیب ارنؤوط سند این حدیو  2009 -هـ  1430محَمَّ

 همین مرج  صحیح به شرط شیخین گفته است.  را در
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 -صپپلی الله علیه وسپپلم -رسپپول اللهروایت اسپپت که  -رضپپی الله -از عدی بن عمیره کندیترجمه: 

فرمودند: شپپپپخع از شپپپپما برای امور از جانب ما گمارده می شپپپپود،پس وی در اجرای و یفه ی 

خود چیزی را که به اندازه ی ارزش یک سپپپوزن ویا در کم ارزشپپپی از آن باإتر باشپپپد، پس وی 

انجام داده است که در قیامت با همرای وی حاضر کرده می شود، مرد سیاه پوستی گمان  خیانتی

 می رفت از انصار بود ایستاد شد، )راوی می گوید( گویا مه فعت  همان شخع را مشاهده می کنم

 -صلي الله علیه وسلم-گفت: ای رسول خدا و یفه ی که برمن سپرده ای واپس بییر، رسول خدا 

تراچه شده است، گفت شنیدم که همان سخنی را که گفتید، رسول خدا فرمودند: من فعت  فرمودند: 

نیز همان را می گویم: کسپپی را که ما برای اجرای امور بیماریم باید کم و زیاد آن را بیاورد پس 

آنچه برایش از) حقوق معین( داده شپپپپپپپد همان را بییرد واز آنچه که من  شپپپپپپپده و در آن حق وی 

 د داری کند. نیست خو

را در شپپوال سپپال هشپپتم هجری قبل از  -رضپپی الله عنه -خالد -صپپلي الله علیه وسپپلم-پیامبر اکرم 

. 1حنین با سپپیصپپد و پنجاه نفر از بنوسپپلیم و مدلج و انصپپار ومهاجران به سپپوی بنوج یمه فرسپپتاد

آماده شپپپدند. خالد آنها وقتی خالد را با لشپپپکرش دیدند، سپپپتحهای خود را برداشپپپتند و برای جنگ 

اند. مردی از آنان گفت: وای بر شما، ستحهای خود را به زمین بی ارید، مردم همه مسلمان شده

برخاسپپت و گفت: وای بر شپپما ای بنوج یمها این خالد اسپپت و اگر سپپتحها را به زمین بی ارید، 

سارت نیز گردنهای شما  سارت چیزی دییر در انت ارتان نیست و بعد از ا را خواهد زد. به جز ا

خدا سوگند من ستح خود را به زمین نخواهم گ اشتي سپس به اصرار دییران شمشیر خود را به 

اسپپپپتم را به آنان عرضپپپپه کرد، اما آنان راضپپپپی  -رضپپپپی الله عنه -زمین گ اشپپپپت، آن گاه خالد

از دین خود  یعنی« صبأنا، صبانا»گفتند: ي بلکه می«مسلمان شدیم« »اسلمنا»نیردیدند تا بیویند 

لي صپپ-دسپپت برداشپپتیم. خالد برخی از آنان را اسپپیر کرد و برخی را کشپپت. اصپپحاب پیامبر اکرم 

که در رکاب خالد بودند، به این کار او اعتراض کردندي سپپپس خالد اسپپیران را به  -الله علیه وسپپلم

به قتل دسپپپت اصپپپحاب سپپپپرد، اما در بامداد یکی از روزها دسپپپتور داد تا هرکس اسپپپیر خود را 

ستور وی راپ یرفتند، اما عبدالله بن عمر وعده سیبرساند. برخی نیز این د ران ای دییر از کشتن ا

خود خودداری نمودند و هنیامی که نزد رسپپپپول خدا برگشپپپپتند و آن حضپپپپرت را از ماجرا مطل  

                                                      
 . 4084 . حدیو شماره4/1557بخاری. باب بعو النبي صلى الله علیه و سلم خالد بن الولید إلى بني ج یمة -1
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رد ب هایش را به سوی آسمان باإساختند، این امر موجب ناراحتی و نیرانی ایشان گردید و دست

 .1و گفت: بارالهاا از کاری که خالد کرده است، بیزارم

، سخنان تندی رد وبدل  -ماالله عنه یرض بر ارر چنین موضوعی بین خالد و عبدالرحمن بن عو 

شپپپدي زیرا عبدالرحمن بر این عقیده بود که این رفتار خالد با ج یمه به خاطر انتقام خون عمویش، 

جاهلیت توسپپط ج یمه کشپپته شپپده بودي چنانکه امام مسپپلم در روایتی به فاکه بن مغیره، بود که در 

و گفته است بر ارر این درگیری، خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت،  2این موضوع اشاره نموده است

فرمود: اصپپحاب مرا ناسپپزا نیوییدي زیرا اگر شپپما به  -صپپلی الله علیه وسپپلم -آن گاه پیامبر اکرم 

اند، یا نصپپپپپپپ  آن ه خدا انفاق کنید، به اندازۀ یک مد آنچه آنها انفاق کردهاندازۀ کوه احد در را

 .3رسدنمی

ا را فرسپپپپتاد ت  -رضپپپپی الله عنه -طالب علی ابن ابی -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -سپپپپپس پیامبر اکرم

خونبهای کشپپتیان ج یمه را پرداخت نماید و درصپپدد جبران نمودن سپپتمی که بر آنان رفته اسپپتي 

تی ، اندوه و ناراحصپپلی الله علیه وسپپلم –انکه بر ارر این عملکرد حکیمانۀ پیامبر اکرم ي چن4برآید

 ج یمه از بین رفتآنان از جانب بنی

به تنبیه و سپپپپرزنش خالد نپرداخت، بیانیر آن  -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -اما دلیل اینکه پیامبر اکرم

ساس اجتهاد و جهت کسب رضایت پروردگار بوده   -الله عنه یرض -است که این عمل، خالد برا

 .5است

 

 

 

 

                                                      
 .4/1557همان ارر  -1

 .2541، شماره 1968 – 4/1967مسلم، -2

  .6579شماره حدیو  7/188و مسلم  3470 شماره حدیو  3/1343بخاری   -3

  .6579شماره حدیو  7/188و  3/1343همان ارر -4

هـ( البدایة والنهایة ، المحقق: علي شیري، 774ابن کریر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كریر القرشي البصري رم الدمشقي )المتوفى:  -5

عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري . ابن هشام،  3/592م.1988 -، هـ 1408الناشر: دار إحیاء التراو العربي، الطبعة: الأولى 

. طبقات ابن 5/96م. 1997هـ/1417هـ( ، السیرَ النبویة دار احیاء التراو، چاپ دوم، 213المعافري، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: 

 .148 -147/ 2سعد 
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 مبحث سوم: حکم داشتن قائد 

 مطلب اول: حکم وجود قائد در سنت 

 احادیو زیر بر وجوب موجودیت حاکم  واجرای احکام وتعزیرات ازجانب وی داإلت دارد:   

عن ابن : بیعت کنند برای مردم إزم اسپپپپپپپت که یکی را به عنوان رهبر انتخاب نموده و باوی -1

لَّم یقول:  -رضپپپی الله عنه -عمر لهى اللهُ عَلَیْهِ وسپپپَ ِ صپپپَ ولَ اللهَّ مِعْتُ رسپپپُ مَنْ خلََ  یَدا  منْ »قال: سپپپَ

ة   ةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَیْس في عُنُقِهِ بیْعَةٌ مَاتَ مِیتة  جَاهِل یَّ  « طَاعَةٍ لَقِى اللهَّ یوْم القیامَةِ وإَ حُجَّ

ة  »روایةٍ له: وفي  هُ یمُوت مِیتَة  جَاهِلیَّ  . 1«ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَماعةِ، فَإنَّ

صپپپلى الله علیه وآله  -روایت شپپپده اسپپپت که گفت: از پیامبر  -رضپپپي الله عنهما  -از ابن عمر 

شپپنیدم که مي فرمود: هر کس از زیر اطاعت فرمانروایي که با او بیعت کرده، شپپانه  -وسپپلم 

الي کند، روز قیامت در حالي در پیشپپیاه خداوند حاضپپر مي شپپود که دلیل و ع ري ندارد و خ

گناهکار اسپپپت و هر کس در حالي بمیرد که در گردنش رشپپپته ي بیعتي )به پیشپپپواي اسپپپتم( 

 نباشد، به مرگ جاهلیت )یعني بر گمراهي( مرده است.

و جدا از جماعت مسلمانان است، در روایتي دییر آمده است: هر کس در حالي بمیرد که دور 

 به مرگ جاهلي مي میرد.

سُولُ : »قال وعنه: اجرای احکام در صورت وجود حاکم به خوبی صورت می گیرد -2 أمََرَنِي رَ

فْرََ  لَّمَ أنَْ آتِیَهُ بِمُدْیَةٍ وَهِيَ الشپپپپپَّ لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسپپپپپَ ُ  -اِلله صپپپپپَ لَ بِهَا، فَأ ، رُمَّ رْهِفَتْ فَأتََیْتُهُ بِهَا، فَأرَْسپپپپپَ

وَاقِ الْمَدِینَةِ، وَفِیهَا زِقَاقُ  حَابِهِ إلَِى أسَپپْ  قَدْ  خَمْرٍ أعَْطَانِیهَا وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا ، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأصَپپْ

رَ  قَاقِ بِحَضپپپْ قَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّ امِ، فَأخَََ  الْمُدْیَةَ مِنِّي، فَشپپپَ تِهِ، رُمَّ أعَْطَانِیهَا، وَأمََرَ جُلِبَتْ مِنَ الشپپپَّ

وَاقَ كُلَّهَا وا مَعِي، وَأنَْ یُعَاوِنُونِي، وَأمََرَنِي  أنَْ آتِيَ الْأسَپپپْ حَابَهُ الَِّ ینَ كَانُوا مَعَهُ أنَْ یَمْضپپپُ ، فَتَ أصَپپپْ

 2«هَا زِقه ا إإَِّ شَقَقْتُهُ أجَِدُ فِیهَا زِقَّ خَمْرٍ إإَِّ شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أتَْرُكْ فِي أسَْوَاقِ 

ه من ب  -صپپلی الله علیه وسپپلم -ل الله می فرماید: رسپپو -رضپپی الله عنهما -ترجمه: عبد الله بن عمر

ند تا به نزد ایشپپان مدیه ببرم که آن عبارت از کارد اسپپت، آن را فرسپپتادند تیز نمودند، ددسپپتور دا

سپپپس آن را دوباره برای من دادند وفر مودند فردا این را به نزد من بیاور، ومن این کار را انجام 

                                                      
 .1478/ 3مسلم  - 1

 سته اند.، شیخ ارنؤوط ودییران این حدیو را حسن دان307-10/306مسند احمد،  -2 
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ر دادم، بعدا  ایشپپپپپان با یارانش به طر  بازارهای مدینه رفتند که در آنجا مشپپپپپکهای چرمی که) د

آنها خمر گرفته می شد( از طر  شام آورده می شد، کارد را از نزد من گرفتند مشکهای موجود 

ند تا درا توسپپط کارد پاره نمودند، سپپپس آن کارد را برای من دادند، وبه اصپپحاب خود دسپپتور دا

مرا همراهی کنند وبه من ) در پیدا کردن و پاره کردن آن مشپپپپپکها( کمک کنند و به من دسپپپپپتور 

دا کردم توسپپط کارد شپپق شپپان کنم دند، تا در تمام شپپهرها بیردم هرچه از آن مشپپکهای خمر پیدا

هم این کار را انجام دادم در شپپپپهرها هیچ مشپپپپک پید نمی شپپپپد میر این که من آن شپپپپق می  نوم

 کردم. 

این حدیو دإلت براین دارد که وجود قا د ورهبر یک امر ضپپپپپروری بوده و   :وجه دإلت حدیو

فرض است که باید مسلمانان قا د ورهبر داشته باشند تا در تحت قیادت وی اجرای احکام صورت 

در اینجا ببینید که بدون وجود رهبر و حاکم اجرای اصپپپپت صپپپپورت گرفته نمی تواند واگر  گیرد.

 ی انجام میداد حتما واکنش های از طر  افراد صورت می گرفت.این کار را یک فرد عاد

لَّمَ قَالَ  -3 ُ عَلَیْهِ وَسپپپپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپپپپَ ابِ عَنْ النَّ جُلَ قَدْ غَلَّ فَأحَْرِقُوا » عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ إَِ ا وَجَدْتُمْ الرَّ

   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر، ترجمه: عمر بن خطاب) رضی الله عنه( از 1«مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

روایت نموده اسپپت که فرمودند: وقتی شپپخصپپی در یافتید که مردم را فریب می داد اسپپباب و 

 وسا ل آن را بسوزانید وخود را آن لت وکوب نمایید.

سپپپپپپوزانیدن واز بین بردن متاع و همچنان تعزیر اشپپپپپپخاع وافراد از و ای   :وجه دإلت حدیو

 افراد عادی این عمل را انجام داده نمی توانند.حاکم وحکومت است و 

طعام محتکرین وخانه های اشپپپپپپخاع خمر فروش را  -رضپپپپپپی الله عنه-همچنان احتراق علی -4

 2وتخریب مسجد ضرار وشکستاندن آإت موسیقی به این امر دإلت دارد.

مِعْتُ نَبِيَّ » -5 هِ قَالَ: سپپَ لَّمَ یَقُولُ: فِي كُلِّ  عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِیمٍ، عَنْ أبَِیهِ، عَنْ جَدِّ لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسپپَ اِلله صپپَ

ا فَلَ  ابِهَا مَنْ أعَْطَاهَا مُؤْتَجِر  قُ إبِِلٌ عَنْ حِسپپپَ اِ مَةٍ. فِي كُلِّ أرَْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ. إَ تُفَرَّ ا، هُ أجَْرُهَ إبِِلٍ سپپپَ

ا آخُِ وهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إبِِ  دٍ مِنْهَا شَيْءٌ وَمَنْ مَنَعَهَا فَإنَِّ نَا إَ یَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّ  .3«لِهِ عَزْمَة  مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ

                                                      
 ، شیخ البانی این حدیو را ضعی  گفته است.2/76ابو داوود،  -1 

هـ( نیل الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار 1250شوکانی، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  -2 

 ..4/149م(.، 1993 -هـ 1413، مصر، )1الحدیو، ط

 ، شعیب ارنؤوط سند این حدیو را حسن گفته اند.23/220مسند احمد،  -3 
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از پدر وپدر کتن خود روایت می کند که، فرمود: شپپپپپپپنیدم  -رحمه الله -ترجمه: بهز بن حکیم

فرمودند: در هر شتری که) در صحرا( می چرد در هر چهل  -صلی الله علیه وسلم -که پیامبر

، شپپپترها از هم جدا کرده ابنة لبون) چوچه شپپپتر یک سپپپاله ی قدم به دوسپپپال( اسپپپتشپپپتر یک 

نشپپپپپوند) یعنی شپپپپپترهارا برای این که مبادا باإی ایشپپپپپان زکات فرض گردد از هم جدا کرده 

، نشوند( کسی که زکات آنها را به خاطر اجر ورواب ادا می کند اجر و پاداش آن داده می شود

ات آن را نمی دهد، ما زکات ونصپپپ  شپپپتران وی را مییریم به وکسپپپی که من  می کند و زک

خوردن زکات حتل   -صپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپلم -عنوان حقوق پرور دگار مان، برای آل محمد

 نیست. 

همچنان در این حدیو نیز اشاره بر این است اگر کسی زکات مال خود را  :وجه دإلت حدیو

 کند.ندهد حکومت تعزیرا از وی اضافه ستانی می 

رَأیَْتُ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاعٍ أخَََ  رَجُت  یَصِیدُ فِي حَرَمِ الْمَدِینَةِ، »عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أبَِي عَبْدِ اِلله، قَالَ:   -6

سَلَبَهُ رِیَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِیهِ، فَقَالَ: إنَِّ رَ  سَلَّمَ، فَ مَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ  صَلَّى سُولَ اللهِ الَِّ ي حَرَّ

ا فَلَهُ سَلَبُهُ  فَت أرَُ  مَ هََ ا الْحَرَمَ، وَقَالَ: مَنْ رَأیَْتُمُوهُ یَصِیدُ فِیهِ شَیْ   كُمْ طُعْمَة  دُّ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ

 .  1«طَیْتُكُمْ رَمَنَهْ أطَْعَمَنِیهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَلكَِنْ إنْ شِْ تُمْ أعْ 

می فرماید: سپپپپعد بن ابی وقاع را دیدم که، گرفت مردی   -رحمه الله -ترجمه:سپپپپلیمان بن عبد الله

را که در حرم مدینه شپکار می کرد آن را رسپول الله حرم قرار داده بود) یعنی مدینه را( و کاإی 

صپپپلی الله  -وقاع( گفت: رسپپپول اللهوی را سپپپلب قرار داده بود آقای این مرد آمد،) سپپپعد بن ابی 

مدینه حرم قرار داده وفرمودند: کسپپپپی را دیدید که در این جا شپپپپکار می کند) اورا   -علیه وسپپپپلم

شما طعام را که رسول الله ست. واپس نمی دهم به  سلب آن از آن وی ا صلی الله  -دستییر نماید( 

 متش را به شما می دهم. برایم داده است، لیکن اگر شما می خواهید قی  -علیه وسلم

 صلَّى -عن رسول الله »عن عمرو ابن شُعیب، عن أبیه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاع،  -7

مَرِ المُعلَّق، فقال: من أصابَ بفیهِ مِن  ي حَاجَةٍ غیرَ مُتَخٍ  خُبْنة  -الله علیه وسلم  : أنه سُِ لَ عن الرَّ

 . 2 «علیه غرامةُ مِرْلیه والعقوبةُ فت شيءَ علیه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، ف

                                                      
 .  شعیب ارنؤوط سند این حدیو را به شرط شیخین گفته است.3/64مسند احمد،  -1 

 .. شعیب ارنؤوط این حدیو را حسن گفته است.3/135ابو داود،  -2 
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ترجمه: عمرو ابن شعیب از پدرش، وپدرش از پدرکتنش عبد الله بن عمرو بن عاع) رضی الله 

صپپلی الله علیه  -روایت می نماید که: از رسپپول الله   -صپپلی الله علیه وسپپلم -عنهما( از رسپپول الله

در مورد میوه های معلق سپؤال شپد فرمودند: کسپی که محتاج باشپد تنها از آن بخورد و با   -وسپلم

خود نبر دارد هیچ گناهی بر وی نیسپپپپپپپت، وکسپپپپپپپی که از آن باخود بر دارد بر وی تاوان دو چند 

 وعقوبتی إزم می گردد.

اجرا شپپپپپپوند و تمام این احدیو دإلت بر این دارند که باید این کارها از طر  حکومت اسپپپپپپتمی 

اجرای احکام بدون وجود قا د امام ویا رهبری حکومت اسپپپپپتمی ممکن نیسپپپپپت چون باید سپپپپپلطه 

 وقوتی وجود داشته باشد تا این موارد را اجرا کند.

 مطلب دوم: نظریات علماء راجع به حکم داشتن رهبر

 اقوال علمای استم پیرامون ختفت:

 .1اتفاق دارندفقهای اهل سنت جمعا بر وجوب نصب امام 

ی اهل سپپپپپنت، مرج ه، شپپپپپیعه و حتی خوارج بر واجب بودن ختفت اتفاق ن ر : همه2در المحلی

دارند و بر امت واجب است تا از امام عادل که احکام الله سبحانه و تعالی را در میان شان اجرا و 

ها را رهبری کند، فرمان آورده آن -صپپلی الله علیه وسپپلم -بر اسپپاس احکام شپپرعی که رسپپول الله 

 .3برداری نمایند

                                                      
أحمد بن عبد  ، ، دهلوی2/ 133ختت  المصلین للَأشعري: وما بعدها، مقاإت الإستمیین وا 142شرح العقا د النسفیة ع ،  التفتازانی- 1

هـ(  حجة الله البالغة المحقق: 1176)المتوفى: « الشاه ولي الله الدهلوي»الرحیم بن الشهید وجیه الدین بن مع م بن منصور المعرو  بـ 

، بغدادی جمال الدین أحمد بن 2/110م: 2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الأولى، سنة الطب :  –السید سابق الناشر: دار الجیل، بیروت 

هـ( كتاب أصول الدین  المحقق: الدكتور عمر وفیق الداعوق الناشر: دار البشا ر الإستمیة 593محمد بن سعید الغزنوي الحنفي )المتوفى: 

 .3الأحكام السلطانیة للماوردي: ع  ،،ماوردی 271ع  1998 - 1419لبنان الطبعة: الأولى،  –بیروت  -

ابن  حزم،  ابو محمد علی بن احمد بن سعید قرطبی  اهری، فقیه، مجتهد و ادیب می باشد، تصانی  زیاد از المحلی وغیره ودر سال  - 2

وفات نموده است.  هبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرمان بن قَایْماز ال هبي )المتوفى :  459تولد شده و درسال  384

ر أعتم النبتء،  المحقق : مجموعة من المحققین بإشرا  الشیخ شعیب الأرناؤوط،  الناشر : مؤسسة الرسالة،  الطبعة : الرالرة هـ( ، سی748

 .213 -184ع 18م، ج 1985هـ /  1405، 

الناشر: دار الفكر  ، بالآرارهـ( المحلى 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ال اهري )المتوفى: ، ابن حزم - 3

 وادامه اش.. 8/420بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.  –
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گوید: این آیه دلیل امام قرطبی: امام قرطبی در خصپپپپپپپوع آیه  اِنِّيْ جَاعِلُ فِي اإْرَْضِ خَلِیْفَة   می

محکم بر تعیین امام یا خلیفه اسپپت و هیچ اختتفی در واجب بودن تعیین خلیفه بین امت اسپپتمی و 

 .1ندارد بین ا مه م اهب وجود

ابن خلدون: نصپپب امام واجب اسپپت و وجوب آن در شپپرع به اجماع صپپحابه و تابعان رابت اسپپت. 

بیعت حضپپپرت ابوبکر در هنیام وفات وی به  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -زیرا اصپپپحاب رسپپپول الله 

گونه در همه وی سپپپردند. همینصپپدیق رضپپی الله عنه اقدام نموده ابراز ن ر در امورشپپان را به 

 .2کردندبیعت می خلیفهعصرهای بعد از آن، به 

ن ر دارندي چون باید امام مسلمانان ی واحد( اتفاقامامان چهار م هب بر فرض بودن امامت)خلیفه

شعا ر دین را قا م ساخته و با گرفتن حق م لوم از  الم، انصا  را اجرا نماید. و برای مسلمانان 

یز نیسپپپپپپت، برابر اسپپپپپپت که این دو امام متفق باشپپپپپپند و یا هم زمان دو امام در دنیا جاداشپپپپپپتن هم

 .3مخال 

که تحکیم ن ام سپپیاسپپی برای تطبیق شپپریعت باإی تنها اینشپپود که نهپس به این نتیجه رسپپیده می

اتباع دولت و حمل آن به بیرون از مرزهای دولت فرض اسپپپپپپپت، بلکه این امر صپپپپپپپورت گرفته 

عمال ختفت، بناء  فرضپپیت ختفت ازینجا در شپپرع اسپپتباط تواند جز در ن ام مشپپخع تحت اِ نمی

 گردد. می

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
هـ( الجام  لحكام  671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى:  ،القرطبی - 1

 .1/265م  2003هـ/  1423لم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: المحقق: هشام سمیر البخاري الناشر: دار عا ،القرآن

 .183-1/180.مقدمه ابن خلدون ج،ابن خلدون - 2

هـ( الفقه على الم اهب الأربعة  الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 1360الجزا ری عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري )المتوفى:  - 3

 .367-5/365م.  2003 -هـ  1424لرانیة، لبنان الطبعة: ا –
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 فصل دوم

 -صلی الله علیه وسلم -صفات، حقوق و وجائب قائد و رهبر ازدیدگاه سنت نبوی

   -وسلم یهالل عل یصل -یسنت نبو یدگاهازد مبحث اول: صفات قاند

خطرنا  است و کسی که این منصب را منصب فرماندهی در سپاه استمی یک منصب حساس و 

هایی آراسته باشد که شایستۀ این مقام است، و در  یل عهده دار می شود باید با مواصفات  ویژگی

به طور فشپپپرده به صپپپفاتی اشپپپاره خواهم کرد که شپپپخصپپپی آراسپپپته به چنین صپپپفاتی یک فرمانده 

 ن امی مؤفق است.

 مطلب اول: تقوی وپر هیزکاری

ترین صفت وویژگی است که باید یک فرمانده مسلمان داشته باشد تا این صفت در سپاهی این مهم

ها بازتاب یابد، پس فرماندهی که تقوای الهی را نصپپپپپپپب العین خود قرار می دهد، به یاری خدا 

 مفرماندهانش را هنیا  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -پیروزی و مؤفقیت با او همراه خواهد بود، پیامبر 

 شان به تقوای الهی سفارش می کرد.بیرون شدا با سپاهیان

نْ وع» امام مسلم در صحیح خود از بریده بن الحصیب رضی الله عنه روایت می کند که فرمود: 

رَ  ََ عَنْ أبَیه رضپپي الله عنْهُما قال: كانَ رسپپول الله صپپلى الله علیه وآله وسپپلم إ ا أمََّ لیمانَ بنِ برید سپپُ

تِه بتقوى الله وبمن مَعَهُ من المسلمین خیرا  أمَیرا  على ج  .1«یش أوْ سریة أوَْصَاه في خاصَّ

سپپلیمان بن بریده از پدرش روایت مي کند: پیامبرخدا صپپلي الله علیه و آله وسپپلم هرگاه امیري بر 

سپاه یا سریه اي تعیین مي کردي او را به طور اختصاصي به رعایت تقواي خدا سفارش مي کرد 

 .ان او را نیز به تقوا سفارش مي کردو همراه

                                                      
 .3/1357مسلم  - 1
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راج  به ضرورت آراسته بودن فرمانده به تقوی می فرماید: " شایسته و بایسته 1ابو سعید هررمی 

اسپپت که جنیاور در جنگ خود تقوای الهی را در رأس سپپتح خود قرار دهد، و به کررت  کر و 

و از الله متعال بخواهد که نصرت، ستمتی یاد خدا را کند و از او مدد بجوید و به او توکل نماید، 

و پیروزی را نصپپپپپپپیب او فرماید، و از بغاوت و کینه و کدورت خودداری نماید، در صپپپپپپپورت 

پیروزی نیت عفو، بخشپپپش و تر  انتقام داشپپپته باشپپپد، میر در موردی که رضپپپایت خدا در عدم 

احوال بییرد و مصپپلحت  نیکو پیشپپه کند و از خُرد و بزرگ عفو و بخشپپش باشپپد، عدالت و رفتار

 .2شهروندان را در ن ر داشته باشد"

دارد توزانه بر سپپپاهیان باز میپس آراسپپته بودن با تقوی الهی فرمانده را از تجاوز  المانه و کینه

 و در فرجام جبهۀ داخلی سپاه قوی می شود و دییر لقمۀ گوارای دشمنانش نیست.

 مطلب دوم: اخلاص

دیو و روایات احا ترین مواصپپپپپفات یک فرمانده مسپپپپپلمان اسپپپپپتمهماختع هم یکی دییری از 

به آن ها استشهاد   یلفراوانی در کتاب های معتبر اهل سنت راج  به اختع آمده است که قرار 

 م:نکمی

ُ عَنْهُ قَالَ  يَ اللهَّ ى رَضپپپِ لَّ »عَنْ أبَِي مُوسپپپَ ُ عَلَیْهِ وَسپپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپپَ جُلُ یُقَاتلُِ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ مَ فَقَالَ الرَّ

ِ قَالَ مَنْ قَ  بِیلِ اللهَّ جُلُ یُقَاتِلُ لِیُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سپپپَ كْرِ وَالرَّ جُلُ یُقَاتِلُ للِ ِّ ِ اتَلَ لِتَكُ للِْمَغْنَمِ وَالرَّ ونَ كَلمَِةُ اللهَّ

 .ِ  3«.هِيَ الْعُلْیَا فَهُوَ فِي سَبِیلِ اللهَّ

آمد   -صلی الله علیه وسلم -ترجمه: ابو موسی رضی الله عنه روایت می کند که مردی نزد پیامبر 

یابی به( غنیمت می جنید، و شپپپپپخصپپپپپی هم به خاطر نام و نشپپپپپان و گفت:شپپپپپخع برای }دسپپپپپت

ها جنید، پس کدام یکی از این جنگجنید، شپپخع دییری برای اینکه جاییاهش دیده شپپود میمی

                                                      
ابوسعید هررمی شعرانی، یاور وهمکار مامون الرشید بود وکتاب) المختصر في سیاسة الحروب( را نیز برای مامون نوشت. ابن  - 1

 هـ( ، الفهرست 438ندیم )المتوفى: الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي المعرو  بابن ال

 .382مـ، ع 1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة: الرانیة  -المحقق: إبراهیم رمضان، الناشر: دار المعرفة بیروت 

هــ( تحقیق: عبدالرؤو  عون، مراجعة مصطفی زیادَ، چاپ مؤسسة 224المختصر في سیاسة الحروب لأبي سعید الهررمي )متوفی: - 2

 .15عامه، ع المصریة ا ل

 ( 2810شماره) 5/435البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب من قاتل لتکون کلمة الله هي العلیا،- 3
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دا ی خفرمودند: کسپپپی که برای افراشپپپتن کلمه  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -ت؟ پیامبر در راه خدا اسپپپ

 بجنید همان شخع در راه خدا جنییده است.

یعنی چیزی که مهم است این است که انسان جنگ خود را خالصانه برای خدا کرده باشد، نه کدام 

 داشت این جهانی.چشم

 در صحیح مسلم حدیری به سند  یل آمده است:

هَا ال امِ أیَُّ شَّ ََ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أهَْلِ ال اسُ عَنْ أبَِى هُرَیْرَ قَ النَّ سَارٍ قَالَ تَفَرَّ سُلَیْمَانَ بْنِ یَ رْنَاعَنْ  یْخُ حَدِّ ا  شَّ حَدِیر 

 ِ ولِ اللهَّ مِعْتَهُ مِنْ رَسپپُ ِ » -صپپلى الله علیه وسپپلم-سپپَ ولَ اللهَّ مِعْتُ رَسپپُ  -ملیه وسپپلصپپلى الله ع-قَالَ نَعَمْ سپپَ

فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا» یَقُولُ  هِدَ فَأتُِىَ بِهِ فَعَرَّ تُشپپپپْ ى یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَیْهِ رَجُلٌ اسپپپپْ اسِ یُقْضپپپپَ لَ النَّ الَ فَمَا قَ  إنَِّ أوََّ

كَ قَاتَلْتَ لأَ   نْ یُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِیلَ.عَمِلْتَ فِیهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِیكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كََ بْتَ وَلكَِنَّ

 1«ِ....رُمَّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ألُْقِىَ فِى النَّار

ترجمه: از سپپپپلیمان بن یسپپپپار روایت اسپپپپت که گفت: مردم از اطرا  ابو هریره پراگنده شپپپپدند و 

پیشوای مردم شام ایشان را )مخاطب قرار داده( گفت: ای شیخا به ما حدیری بیان کن که از رسول 

ام نیدهش  -صلی الله علیه وسلم -یی، گفت: آریا از رسول خدا شنیده  -صلی الله علیه وسلم -خدا 

گیرد مردی است که به شهادت که می گفت: نخستین کسی که روز قیامت مورد بازپرس قرار می

هایش را برایش به معرفی می گیرد و او هم دسپپپپپت یافته اسپپپپپت، آورده می شپپپپپود و خداوند نعمت

نعمت های خدا را به درسپپپپتی می شپپپپناسپپپپد، و خداوند می گوید: در مقابل این نعمت ها چه عملی 

دی؟ می گوید: در راه تو جنییدم تا اینکه به شپپپهادت رسپپپیدم، می گوید: دروغ گفتی، بلکه انجام دا

 جنییدی جسور و با جر ت گفته شوی.

الله بن أبي قتادَ عن أبي عن عبدنقل کرده است:  خودیری را به سند امام مسلم رحمه الله حدیو دی

أنه قام فیهم ف كر لهم ) أن الجهاد في » : أنه سمعه یحدو عن رسول الله صلى الله علیه و سلمقتادَ 

سپپبیل الله والإیمان بالِل أفضپپل الأعمال ( فقام رجل فقال یا رسپپول الله أرأیت إن قتلت في سپپبیل الله 

تكفر عني خطایاي ؟ فقال له رسپپپپول الله صپپپپلى الله علیه و سپپپپلم ) نعم إن قتلت في سپپپپبیل الله وأنت 

سول الله صلى الله علیه و سلم ) كی  قلت ؟ ( قال أرأیت صابر محتسب مقبل غیر مدبر ( رم قال ر

                                                      
 .791( ع 1905مسلم، کتاب الإمارَ، باب: من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، شماره )- 1
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إن قتلت في سبیل الله أتكفر عني خطایاي ؟ فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم ) نعم وأنت صابر 

 . 1«محتسب مقبل غیر مدبر إإ الدین فإن جبریل علیه الستم قال لي  لك ( 

ترجمه: عبدالله بن أبی قتاده نقل می کند که ایشان از ابو قتاده شنیده است که از رسول خدا حدیو 

شان در میان ایشان ایستاد شد و برای  -صلی الله علیه وسلم -بیان می کرد که ایشان)رسول خدا( 

خود برخاست  یادآور شد که جهاد در راه خدا و ایمان به خدا بهترین اعمال اند، پس مردی از جای

و گفت: ای رسپپول خدا آیا فکر می کنی که در راه خدا کشپپته شپپوم گناهایم بخشپپیده می شپپوند؟ پس 

فرمودند: آری، اگر در حالی در راه خدا کشپپته شپپوی که شپپکیبایی   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

شی و بدون گریز  شی و به نیت کسب پاداش این عمل را انجام داده با شه کرده با شیپی نی و عقب ن

تم آیا فرمودند: چطور گفتی؟ گفت: گف  -صلی الله علیه وسلم -رویارویی کرده باشی، سپس پیامبر 

 علیه صلی الله -فکر می کنی که اگر در راه خدا کشته شوم گناهایم بخشیده می شود؟ پس پیامبر 

ش  -وسلم ه ه کرده باشی و بفرمودند: : آری، اگر در حالی در راه خدا کشته شوی که شکیبایی پی

نیت کسب پاداش این عمل را انجام داده باشی و بدون گریز و عقب نشینی رویارویی کرده باشی، 

 میر قرض، این حر  را جبر یل برایم گفت...

 یعنی در جهاد باید کسب پاداش و طلب رضایت خدا وجود داشته باشد.

 ست:امام بخاری در این مورد حدیری را به سند  یل نقل کرده ا

ُ عَنْهُمَا قَالَ  يَ اللهَّ ََ وَلكَِنْ » عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضپپِ ةَ إَ هِجْرَ لَّمَ یَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيُّ صپپَ قَالَ النَّ

ةٌ وَإَِ ا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا  2«...جِهَادٌ وَنِیَّ

  -صپپلی الله علیه وسپپلم -که گفت: رسپپول خدا  ترجمه: از ابن عباس رضپپی الله عنهما روایت اسپپت

در روز فتح مکه فرمودن: دییر هجرتی}از مکه{ نیست، اما جهاد و نیت باقی است، پس هنیامی 

 که از شما خواسته شد که }برای جهاد{ بیرون شوید، پس بیرون شوید.

 محل استشهاد ما کلمه نیت در این حدیو است.

 ییری به سند  یل نقل کرده است:د امام مسلم در این باره روایت

 در این مورد امام بخاری حدیو دییری به سند  یل نقل کرده است:

                                                      
 .2/785( 1885مسلم، کتاب الإمارَ، باب: من قتُل في سبیل الله کُفرت خطایاه إإ الدین، شماره )- 1

 350/ 1( 1834بخاری، کتاب جزاء الصید، باب: إ یحلُّ القتال بمکة شماره)- 2
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ِ غِ  ولَ اللهَّ رِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ یَا رَسپپپُ ُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أنََسُ بْنُ النَّضپپپْ يَ اللهَّ  بْتُ عَنْ عَنْ أنََسٍ رَضپپپِ

لِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشپپپپْ  ا كَانَ یَوْمُ أحُُدٍ أوََّ نَُ  فَلمََّ ُ مَا أصَپپپپْ رِكِینَ لَیَرَیَنَّ اللهَّ هَدَنِي قِتَالَ الْمُشپپپپْ ُ أشَپپپپْ رِكِینَ لَِ نْ اللهَّ

حَابَهُ وَأبَْرَأُ  نََ  هَؤُإَءِ یَعْنِي أصَپپْ ا صپپَ لمُِونَ قَالَ اللَّهُمَّ إنِِّي أعَْتَِ رُ إلَِیْكَ مِمَّ َ  الْمُسپپْ نَ َ إلَِیْكَ  وَانْكَشپپَ ا صپپَ  مِمَّ

عْدُ بْنَ مُعَاٍ  الْجَنَّ  عْدُ بْنُ مُعَاٍ  فَقَالَ یَا سپپَ تَقْبَلَهُ سپپَ مَ فَاسپپْ رِكِینَ رُمَّ تَقَدَّ رِ إنِِّي ةَ وَرَبِّ النَّضپپْ هَؤُإَءِ یَعْنِي الْمُشپپْ

ِ مَا  ولَ اللهَّ تَطَعْتُ یَا رَسپپپُ عْدٌ فَمَا اسپپپْ ا أجَِدُ رِیحَهَا مِنْ دُونِ أحُُدٍ قَالَ سپپپَ ع  نََ  قَالَ أنََسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضپپپْ صپپپَ

لَ بِهِ  هْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَرَّ یِْ  أوَْ طَعْنَة  بِرُمْحٍ أوَْ رَمْیَة  بِسپپپَ رْبَة  بِالسپپپَّ رِكُونَ فَمَ  وَرَمَانِینَ ضپپپَ ا الْمُشپپپْ

ا  نَّ قَالَ أنََسٌ كُ نِهِ  نَا تُهُ بِبَ حَدٌ إإَِّ أخُْ فَهُ أَ هِهِ }مِنْ عَرَ بَا یهِ وَفِي أشَپپپپپپپْ لَتْ فِ یَةَ نَزَ هَِ هِ الْآ نُرَى أوَْ نَُ نُّ أنََّ 

َ عَلَیْهِ{ إلَِى آخِرِ الْآیَةِ  الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَّ
1. 

ترجمه: از انس رضپپی الله عنه روایت اسپپت که گفت: عمویم أنس بن نضپپر در جنگ بدر حضپپور 

در نخستین کارزاری که علیه مشرکین   -صلی الله علیه وسلم -فت: ای رسول خدا نداشت، پس گ

داشتی من حضور نداشت، اگر خداوند نعمت حضر در جنگ علیه مشرکین را نصیب من نماید، 

کنم، وقتی که جنگ احد پیش آمد و مسلمانان شکست خوردند، باز خداوند خواهد دید که من چه می

ه طلبم و از آنچه کها}یاران پیامبر{ انجام دادند از پیشپپیاه تو پوزش میه اینگفت: خدایا از آنچه ک

جویم، سپپپس پیش شپپد و سپپعد بن معا  با او رو به رو ها یعنی مشپپرکین انجام دادند بیزاری میاین

شپپد، پس گفت: ای سپپعد بن معا ا بهشپپت، به پروردگار نضپپر سپپوگند که بوی بهشپپت از نزدیکی 

 صلی الله علیه -می رسد، سعد گفت: کاری کرد که من نتوانستم ای رسول خدا های احد به مشامم 

 ا-وسلم

انس می گوید: در وجود او در حالی که کشپپته شپپده بود هشپپتاد و چند ضپپربۀ شپپمشپپیر و یا ضپپربۀ 

یافتیم و دیدیم که مشپپپپپپپرکین او را چنان مُرله کرده بودند کسپپپپپپپی از ما به جز  یا هم تیر  نیزه و 

نشپپپناخت، خواهرش هم او را از سپپپر انیشپپپتانش شپپپناخت، انس می گوید: ما می خواهرش او را 

کردیم که این آیه در مورد او و مؤمنان امرال او نازل شده است: )من المُؤمِنینَ دیدیم و یا گمان می

دَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیهِ إلَِی آخر الآیه. در ز مؤمنان مردانی اند که ترجمه: بعضپپپپپپپي ا رجالٌ صپپپپپپپَ

 تعهدشان با خدای خود وفادار ماندند..

 ابو داود رحمه الله در کتاب خود در این مورد حدیری را به سند  یل  کر کرده است:

                                                      
( و 2806( و )2805{ شماره)23 بخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب: قول الله تعالی: )من المؤمنین رجال صدقوا...(الآیة}الأحزاب:- 1

 .452( ع 2807)
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یا عبد الله بن عمرو إن قاتلت »رسپپپپول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال قال عبد الله بن عمرو یا

د الله ا یا مكاررا بعرك الله مرا یا مكاررا یا عبصپپابرا محتسپپبا بعرك الله صپپابرا محتسپپبا وإن قاتلت مر

 1.«بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعرك الله على تلك الحال

ترجمه: عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما گفت: ای رسول خدا من از غزوه و جهاد خبر بده، پس 

به  برانه به خاطر دست یافتنفرمودند: ای عبدالله بن عمر اگر صا  -صلی الله علیه وسلم -پیامبر 

پاداش بجنیی، خداوند تو را شپپپپپپکیبا و امیدوار به رحمت خدا بر می انییزد، اگر به نتیت ریاء و 

خواهی بجنیی، خداوند تو را ریاکار و افزون طلب بر می انییزد، ای عبدالله به هر نیتی افزون

 که جنییده باشی به همان حالت خداوند تو را بر می انییزد.

سته به  سان واب ست و فرجام عمل ان ساز ا سرنوشت  سیار  سان ب یعنی نیت و اختع در اعمال ان

 نیت و اختع است.

 مطلب سوم: اخلاق نیکو

اختق نیکو یکی از صپپپپفات بسپپپپی مهم اسپپپپت که باید هر رهبر و فرمانده مسپپپپلمان خود را به آن 

آراسپپپپپپته نمید. واین مهم در احادیو فراوانی مورد تأکید قرار گرفته اسپپپپپپت که ما بخشپپپپپپی از آن 

 احادیو را در  یل نقل می کنیم: 

علیه سپپپپپپلم بهترین و ترجمه: از انس رضپپپپپپی الله عنه روایت اسپپپپپپت که گفت: پیامبر صپپپپپپلی الله 

 ترین مردمان بود.سخی

ُ عَنْهُ یَقُولُ  -1 ا رَضِيَ اللهَّ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  » عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِر  بِيُّ صَلَّى اللهَّ مَا سُِ لَ النَّ

 .2«شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ إَ 

 گوید: هیچ گاهیر رضی الله عنه شنیدم که میترجمه: از ابن منکدر روایت است که گفت: از جاب

 چیزی خواسته نشده است که در جواب نه گفته باشد.  -صلی الله علیه وسلم -از پیامبر 

رُوقٍ  -2 لَّى » عَنْ مَسپپپْ ِ صپپپَ ولُ اللهَّ رُنَا إِْ  قَالَ لَمْ یَكُنْ رَسپپپُ ِ بْنِ عَمْرٍو یُحَدِّ ا مََ  عَبْدِ اللهَّ ا جُلوُسپپپ  ُ قَالَ كُنَّ  اللهَّ

هُ كَانَ یَقُولُ إنَِّ خِیَارَكُمْ أحََاسِنُكُمْ أخَْتَق ا ا وَإنَِّ ش  ا وَإَ مُتَفَحِّ  .3«عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاحِش 

                                                      
صحیح گفته است  2/95و حاکم این حدیو را در المستدر  4/173ابوداود سنن ابوداود باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اِلله هي العُلیا .  - 1

 وامام  هبی تا یدش نموده است.
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ترجمه: از مسپپپپروق روایت اسپپپپت که گفت: همرای عبدالله بن عمرو نشپپپپسپپپپته بودیم و برای مان 

بان گو بود و نه هم بدزنه فحش  -وسپپپلم صپپپلی الله علیه -حدیو بیان می کرد، ناگهان گفت: پیامبر 

 ترین شما است.اختقومی فرمودند: بهترین شما خوش

ُ عَنْهُ  عن-3 يَ اللهَّ نِینَ فَمَا قَالَ لِي أُ م وَإَ » أنََسٌ رَضپپِ رَ سپپِ لَّمَ عَشپپْ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيَّ صپپَ قَالَ خَدَمْتُ النَّ

 .1«تَ لِمَ صَنَعْتَ وَإَ أإََّ صَنَعْ 

صپپلی الله علیه  -ترجمه:  از انس رضپپی الله عنه روایت اسپپت که فرمودند: ده سپپال خدمت پیامبر 

را کردم،}در این مدت{ نه من را أ  گفته اسپپپپت و نه هم برایم گفته اسپپپپت که چرا چنین   -وسپپپپلم

 کردی و چرا چنان نکردی؟ا

صَارِىِّ -4 سَمْعَانَ الأنَْ اسِ بْنِ  وَّ سَ » عَنِ النَّ ِ قَالَ  سُولَ اللهَّ مِ عَنِ الْبِرِّ وَالإرِْ  -صلى الله علیه وسلم-ألَْتُ رَ

 .2«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلقُِ » فَقَالَ 

  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -ترجمه: از نواس بن سپپپمعان انصپپپاری روایت اسپپپت که گفت: از پیامبر 

 راج  به نیکی وگناه پرسیدم، پس فرمودند: نیکی عبارت از اختق زیبا است.

ُ عَنْهَا  عن -5 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اْ َ نُوا » عَاِ شَةَ رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ قَالتَْ اسْتَأَْ نَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهَّ

ولَ اللهَِّ  ا دَخَلَ أإََنَ لَهُ الْكَتَمَ قلُْتُ یَا رَسپپپپُ َِ فَلمََّ یرَ َِ أوَْ ابْنُ الْعَشپپپپِ یرَ مَّ  قلُْتَ الَِّ ي قلُْتَ رُ لَهُ بِْ سَ أخَُو الْعَشپپپپِ

قَاءَ فُ  اسُ اتِّ اسُ أوَْ وَدَعَهُ النَّ اسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّ  .3«حْشِهألََنْتَ لَهُ الْكَتَمَ قَالَ أيَْ عَاِ شَةُ إنَِّ شَرَّ النَّ

 -است که فرمودند:  مردی اجاز خواست تا پیامبر  روایت شدهترجمه: از عایشه رضی الله عنها 

 فرمودند: اجازه اش  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -را متقات نماید، پس پیامبر   - علیه وسپپپلمصپپپلی الله

 صپپلی -بدهید، چه بد برادر قوم اسپپت، و یا چه بد فرزند قوم اسپپت، هنیامی که داخل شپپد، پیامبر 

همرایش نرم سخن گفت، گفتم ای رسول خدا چنین و چنان گفتی و سپس همرایش   -الله علیه وسلم

سخن گفتی؟ فرمودند: ای عایشه بدترین مردم کسی است که مردم از بیم بدزبانی اش رهایش  نرم

 کنند.

                                                      
 1168/ 3( 6038همان ارر، کتاب الأدب، باب: حُسن الخلق والسخاء وما یُکره من البخل، شماره )- 1

 3/1032( 2553مسلم، کتاب البر والصلة والأدب، باب: تفسیر البر والإرم، شماره )- 2

 .3/1171( 6054بخاری، کتاب الأدب، باب: ما یجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب، شماره )- 3



 

 

40 
 

 

 مطلب چهارم: شجاعت وثبات

شپپپجاعت صپپپفت بارز دییری اسپپپت که باید در یک رهبر و یا فرمانده مسپپپلمان باید وجود داشپپپته 

 نقل شده است که در  یل  -صلی الله علیه وسلم -باشد، در این مورد هم احادیو فراوانی از پیامبر 

  کر خواهم کرد:آن ها را 

ُ عَنْهُ -1 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ »عَنْ عَلِيم رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ قَالَ لَقَدْ رَأیَْتُنَا یَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلوُُ  بِرَسُولِ اللهَّ

ا أقَْرَبُنَا إلَِى الْعَدُوِّ وَكَانَ  اسِ یَوْمَِ ٍ  بَأسْ   1«...مِنْ أشََدِّ النَّ

روایت اسپپپپپپپت که فرمودند: در روز بدر در حالی خودمان را  -رضپپپپپپپی الله عنه -ترجمه: از علی

  -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -بردیم و پیامبر پناه می  -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -دیدم که به پیامبر می

 ترین و نیرومندترین مردم بود.ترین ما }از لحا  فاصله{ به دشمن بود، و در آن روز قوینزدیک

ُ عَنْهُ -2 يَ اللهَّ لَّمَ وَأبَُو » عَنْ أنََسٍ رَضپپِ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپَ اسُ عَنْ النَّ ا كَانَ یَوْمُ أحُُدٍ انْهَزَمَ النَّ قَالَ لمََّ

بٌ بِهِ عَلَیْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أبَُو طَلْحَةَ رَجُت  رَامِی  طَلْحَةَ بَیْنَ یَدَ  لَّمَ مُجَوِّ ُ عَلَیْهِ وَسپپپپپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپپپپپَ ا يْ النَّ

بْلِ فَیَ  جُلُ یَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنْ النَّ ا وَكَانَ الرَّ یْنِ أوَْ رَتَر  رُ یَوْمَِ ٍ  قَوْسپپپَ دِیدَ الْقِدِّ یَكْسپپپِ رْهَا لِأَ قُ شپپپَ بِي ولُ انْشپپپُ

سَلَّمَ یَنُْ رُ إلَِى الْقَوْمِ فَیَقُولُ أبَُو طَلْحَةَ یَا نَبِيَّ  ُ عَلَیْهِ وَ صَلَّى اللهَّ بِيُّ  شْرََ  النَّ ِ بِأبَِ طَلْحَةَ فَأَ ي أنَْتَ وَأمُِّي  اللهَّ

 2«إَ تُشْرِْ  یُصِیبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ... 

روایت اسپپپت که گفت: وقتی که در جنگ مردم در مقابل پیامبر  -رضپپپی الله عنه -ترجمه: از انس

شکست خوردند، و ابو طلحه هم در کنار پیامبر ملبس به زره بود و سپر به د ست داشت، این در 

حالی اسپپت که ابو طلحه مردی بود در تیراندازی به شپپدت ماهر و نیرومند و در آن روز دو و یا 

ای از تیرها را باخود حمل نموده می گ شپپت ود، این مرد در حالی که جعبهسپپه کمان را شپپکسپپته ب

  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -و می گفت برای ابو طلحه آن ها را رهای شپپپان کن، در این حال پیامبر 

به سوی مردم نیاه می کرد و ابو طلحه می گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت نیاه مکن که 

 به تو اصابت خواهد کرد. تیری از تیرهای قوم

ُ عَلَیْهِ -3 ِ صَلَّى اللهَّ  یَوْمَ  وَسَلَّمَ عَنْ أبَِي إِسْحَاقَ سَمَِ  الْبَرَاءَ وَسَألََهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ أفََرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

لَّمَ لَمْ یَفِرَّ » حُنَیْنٍ  ُ عَلَیْهِ وَسپپپپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپپپپَ ولَ اللهَّ ا حَمَلْنَا عَلیَْهِمْ  فَقَالَ لكَِنْ رَسپپپپپُ ا لمََّ َ  وَإنَِّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَا

ُ عَ  لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولَ اللهَّ هَامِ وَلَقَدْ رَأیَْتُ رَسپپُ تُقْبِلْنَا بِالسپپِّ فُوا فَأكَْبَبْنَا عَلَى الْغَنَاِ مِ فَاسپپْ لَّمَ عَلَى بَغْلتَِهِ لَیْهِ انْكَشپپَ  وَسپپَ

                                                      
 (.54مسند أحمد، شماره حدیو )- 1
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فْ  اءِ وَإنَِّ أبََا سپپپپُ رَاِ یلُ وَزُهَیْرٌ الْبَیْضپپپپَ بِيُّ إَ كَِ بْ قَالَ إسِپپپپْ یَانَ بْنَ الْحَارِوِ آخٌِ  بِزِمَامِهَا وَهُوَ یَقُولُ أنََا النَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلَتِهِ  بِيُّ صَلَّى اللهَّ  1«نَزَلَ النَّ

روایت است که از براء شنیده است که مردی از قیس از   -رضی الله عنه -ترجمه: از ابو اسحاق

در روز حنین فرار کردید در حالی   -مر صپپپلی الله علیه وسپپپل -او می پرسپپپد که آیا از کنار پیامب

فرار نکرد، در جواب گفت، هوازن تیراندازان بودند و ما   -صپپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپپلم -که پیامبر 

رکین شپپکسپپت خوردند، و ما به غنایم روی آوردیم و با هنیامی که بر مشپپرکین یورش بردیم، مشپپ

و  بر سر قاطر سفید خود سوار است  -صلی الله علیه وسلم -تیرها استقبال شدیم، دیدم که پیامبر 

ن می فرماید: م  -صلی الله علیه وسلم -ابو سفیان بن حارو زمام قاطر را به دست دارد و پیامبر 

  -لمصپپلی الله علیه وسپپ -اسپپرا یل و زهیر می گویند که پیامبر  پیامبری هسپپتم که دروغ نمی گویم،

 از قاطر خود پایان شدند.

 مطلب پنجم: کرم وسخاوت

کرم و سخاوت هم از صفات بارز یک رهبر و فرمانده است و می سزد که هر رهبر وفرمانده از 

الله  صلی -امبر این خصلت و صفت نیکو برخوردار باشد. در این مورد هم احادیو فراوانی از پی

 نقل شده است که قرار  یل با  کر اسنادشان به آن ها خواهیم پرداخت:  -علیه وسلم

دَ بْنَ جُبَیْرٍ  -1 ُ عَلیَْهِ »أنََّ مُحَمَّ ِ صَلَّى اللهَّ سِیرُ مََ  رَسُولِ اللهَّ هُ بَیْنَمَا هُوَ یَ قَالَ أخَْبَرَنِي جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أنََّ

لَّمَ  ٍَ فَخَطِفَتْ رِدَ وَسپپپپَ مُرَ وهُ إلَِى سپپپپَ طَرُّ ألَوُنَهُ حَتَّى اضپپپپْ اسُ یَسپپپپْ اسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَیْنٍ فَعَلِقَهُ النَّ اءَهُ وَمَعَهُ النَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أعَْطُونِي رِدَاِ ي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَِ هِ الْعِضَاهِ نَ  بِيُّ صَلَّى اللهَّ ا لَقَسَمْتُ فَوَقََ  النَّ هُ بَیْنَكُمْ عَم 

ا ا وَإَ جَبَان   .2«رُمَّ إَ تَجِدُونِي بَخِیت  وَإَ كَُ وب 

روایت است که گفت: جبیر بن مطعم من را خبر داد   -رضی الله عنه -ترجمه: از محمد بن جبیر 

از راه می رفت و همرایش شپپپماری   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -که وقتی که او همرای رسپپپول خدا 

مردم بودند که از غزوۀ جنین بر می گشتند، پس مردم چنان به او چسپیدند که و از او می طلبیدند 

که مجبور شپپپد به درخت سپپپمره که درخت خارداری اسپپپت پناه برد و درخت هم چادرش را ازش 

ن یایسپپتاد شپپد و فرمود: چادرم را برایم بدهید، اگر چند  -صپپلی الله علیه وسپپلم -ربود، پس پیامبر 
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درخت مرل این درخت خاردار می داشپپتم چه بهتر بود که بین شپپما تقسپپیم می کردم و من را بخیل 

 و دروغیو و ترسو نخواهید یافت.

ُ عَنْهُ  -2 يَ اللهَّ لَّمَ وَعَلَیْهِ بُرْدٌ »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ رَضپپپِ ُ عَلَیْهِ وَسپپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپپَ ي مََ  النَّ  قَالَ كُنْتُ أمَْشپپپِ

َ  حَتَّى نََ رْتُ إلَِى صَفْحَةِ عَاتِ  شَدِیدَ شِیَةِ فَأدَْرَكَهُ أعَْرَابِيٌّ فَجََ بَهُ جَْ بَة   بِيِّ نَجْرَانِيٌّ غَلِیُ  الْحَا  صَلَّى قِ النَّ

َِ جَْ بَتِهِ رُمَّ قَالَ مُرْ  دَاءِ مِنْ شِدَّ رَتْ بِهِ حَاشِیَةُ الرِّ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أرََّ ِ الَِّ ي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ  اللهَّ  لِي مِنْ مَالِ اللهَّ

 .1«إلَِیْهِ فَضَحِكَ رُمَّ أمََرَ لَهُ بِعَطَاءٍ 

صپپپپلی الله علیه  -ترجمه: از انس بن مالک رضپپپپی الله عنه روایت اسپپپپت که گفت: همرای پیامبر 

ی د، یک اعرابقدم می زدم که و ایشان برد یمنی به تن داشت که اطرافش سفت و غلی  بو  -وسلم

یاه ن  -صپپلی الله علیه وسپپلم -ایشپپان را دریافت و سپپخت طر  خود کش کرد، تا به شپپانۀ پیامبر 

سپس گفت: فرمان بده که از  ست،  شدت کش کردن روی آن تأریر کرده ا کردم که طر  چادر از 

ندید، و خ مال خدا که در دست داری برایم داده شود، پس پیامبر صلی الله علیه به سویش نیاه کرد

 پس دستور داد که برایش داده شود.

هَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ اللَّیْرِيِّ عَنْ أبَِ -3 َ  أخَْبَرَنَا مَالكٌِ عَنْ ابْنِ شپپپپِ ِ بْنُ یُوسپپپپُ رَنَا عَبْدُ اللهَّ عِ حَدَّ یدٍ ي سپپپپَ

ُ عَنْهُ  يَ اللهَّ ألَوُا » الْخُدْرِيِّ رَضپپِ ارِ سپپَ ا مِنْ الْأنَْصپپَ لَّمَ فَأعَْطَاهُمْ رُمَّ إنَِّ نَاسپپ  ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولَ اللهَّ رَسپپُ

قَالَ مَا یَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَیْرٍ  نْدَهُ فَ فِدَ مَا عِ ألَوُهُ فَأعَْطَاهُمْ حَتَّى نَ ألَوُهُ فَأعَْطَاهُمْ رُمَّ سپپپپپپپَ خِرَهُ  سپپپپپپپَ فَلَنْ أدََّ

 2«عَنْكُمْ...

 -روایت اسپپت که مرمانی از انصپپار از رسپپول خدا  - عنهرضپپی الله -ترجمه:از ابو سپپعید خدری 

طلبیدند و برای شپپان داد، سپپپس طلبیدند و برای شپپان داد، سپپپس طلبیدند و   -صپپلی الله علیه وسپپلم

برای شپپان داد، تا اینکه همه آنچه که در دسپپت داشپپت تمام شپپد، سپپپس فرمود: هر آنچه از مال که 

 نزدم باشد از شما  خیره نخواهم کرد.

ألََ  -4 رَهُ عَنْ أبَِیهِ قَالَ سپپَ لَمَ حَدَّ دٍ أنََّ زَیْدَ بْنَ أسَپپْ رَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّ نِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّ

أنِْهِ یَعْنِي عُمَرَ فَأخَْبَرْتُهُ   ِ صپپَ »َعَنْ بَعْضِ شپپَ ولِ اللهَّ ا قَطُّ بَعْدَ رَسپپُ لَّمَ قَالَ مَا رَأیَْتُ أحََد  ُ عَلَیْهِ وَسپپَ  لَّى اللهَّ

ابِ   3«مِنْ حِینَ قُبِضَ كَانَ أجََدَّ وَأجَْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
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ترجمه: ابن وهب می گوید که عمر که ابن محمد اسپپپپپپپت به من حدیو بیان کرد که زید بن اسپپپپپپپلم 

به بعضپی مربوطینش که من ور  برایش از پدرش حدیو نقل کرده اسپت که ابن عمر از من راج 

  -صپپلی الله علیه وسپپلم -پدرش عمر بود پرسپپید، پس خبرش دادم، سپپچس گفت: بعد از رسپپول خدا 

 وقتی که وفات نمود کوشاتر و سخاوتمندتر از عمر بن الخطاب ندیده ام.

 مطلب ششم: تواضع  وفروتنی

هر انسپپپان چه در جاییاه  تواضپپپ  و فروتنی یکی از جواهر بندگی و از صپپپفات واإیی اسپپپت که

رهبر و فرمانده باشپپپد ویا در جاییاه شپپپهروند و رعیت باید به آن آراسپپپته باشپپپدي چون این صپپپفت 

رساندي اما یک رهبر و فرمانده مسلمان باید به آن آراسته باشد، در این مورد انسان را به کمال می

ه اسپپت که در  یل بخشپپی از آن وارد شپپد  -صپپلی الله علیه وسپپلم -احادیو فراوانی از رسپپول خدا 

 روایات را با اسنادشان  کر خواهم کرد:

رَابَ یَوْمَ الْأحَْزَابِ وَلَقَدْ » عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ  -1 لَّمَ یَنْقلُُ مَعَنَا التُّ ُ عَلَیْهِ وَسپپپَ لَّى اللهَّ بِيُّ صپپپَ كَانَ النَّ

رَابُ بَیَاضَ بَطْنِهِ  كِینَة   رَأیَْتُهُ وَارَى التُّ لَّیْنَا فَأنَْزِلَنْ سپپَ قْنَا وَإَ صپپَ دَّ یَقُولُ لَوْإَ أنَْتَ مَا اهْتَدَیْنَا نَحْنُ وَإَ تَصپپَ

مَا قَالَ الْمَتَ قَدْ بَغَوْا عَلَیْنَا إَِ ا أرََادُوا فِتْنَة  أبََیْنَا أبََیْنَا یَرْفَ   1«ُ  بِهَا صَوْتَهُ عَلَیْنَا إنَِّ الْألَُى وَرُبَّ

در روز جنگ   -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -ه: از براء بن عزب روایت اسپپپپت که گفت: پیامبر ترجم

شان زیر خا  است احزاب همرای ما خا  را انتقال می داد و }به چشم سر{ دیدم که سفیدی شکم

و می گوید: }پروردگاراا{ اگر}لط  تو{ نمی بود نه هدایت می شپپپدیم و نه صپپپدقه می کردیم و نه 

اداء می کردیم، پس آرامش را بر ما نازل کن که بی گمان این جماعه و یا اشپپپپپپپرا   هم نماز را

علیه ما بغاوت کرده اند اگر ارادۀ فتنه را داشپپپپته باشپپپپند، ما خودداری می کنیم، ما خود داری می 

 کنیم، صدایش را بلند می کرد.

شَىْءٌ فَقَالَ »ٍ عَنْ أنََس -2 َ  كَانَ فِى عَقْلهَِا  ِ إنَِّ لِى إلَِیْكَ حَاجَة  فَقَالَ أنََّ امْرَأَ سُولَ اللهَّ نٍ یَا أمَُّ فتَُ » تْ یَا رَ

ىَ لكَِ حَاجَتَكِ  ْ تِ حَتَّى أقَْضپپپِ كَكِ شپپپِ رُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ «. انُْ رِى أىََّ السپپپِّ فَخَتَ مَعَهَا فِى بَعْضِ الطُّ

 .2«حَاجَتِهَا

                                                      
 .3/34بخاری - 1

 .950( ع 2326مسلم، کتاب الفضا ل، باب: قرب النبي صلی الله علیه وسلم من الناس وتبرکهم به، شماره)- 2



 

 

44 
 

 

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که زنی دارای مشکل عقلی بود و گفت ای رسول خدا 

فرمود: ای فتنی ببین کدام راه ها را   -صپپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپپلم -من به تو نیاز دارم، پس پیامبر 

 وای از جاده به دور از سر پیشنهاد می کنی که بتوانم از آن طریق مشکلت را حل کنم، در گوشه

 صدای مردم همرایش تنها نشست تا اینکه مشکلش را حل کرد.

لهى اللهُ عَلیَْهِ  -3 لَّمَ عَلَیْهمْ وقال: كانَ رسپپپول لِل صپپپَ بْیان فَسپپپَ هُ مَرَّ عَلى صپپپِ عن أنس رضپپپي الله عنه أنَّ

  1«وسَلَّم یَفْعلهُ

م نموده و گفت: از انس رضي الله عنه روایت است که:او از کنار بچه هایي گ شته و بر آنها ست

 ه وسلم این کار را انجام مي داد.رسول الله صلي الله علی

بَاءَ وَكَانَتْ إَ تُسپپْ  -4 ى الْعَضپپْ مَّ لَّمَ تُسپپَ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولِ اللهَّ قُ فَجَاءَ بَ عَنْ أنََسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لرَِسپپُ

سَبَقَهَا  صَلَّى أعَْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَ  ِ سُولُ اللهَّ ضْبَاءُ فَقَالَ رَ سُبِقَتْ الْعَ سْلمِِینَ وَقَالوُا  شْتَدَّ َ لكَِ عَلَى الْمُ فَا

نْیَا إإَِّ وَضَعَهُ  ا مِنْ الدُّ ِ أنَْ إَ یَرْفََ  شَیْ   ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ حَقه ا عَلَى اللهَّ  2«اللهَّ

ری شپپت  -صپپلی الله علیه وسپپلم -می گوید: پیامبر ترجمه: از انس رضپپی الله عنه روایت اسپپت که 

داشپپت که غضپپباء نام داشپپت، هیچ شپپتری نمی توانسپپت از آن پیشپپی بییرد، تا اینکه صپپحرانشپینی 

سپپپوار بر شپپپترش آمد و از عضپپپباء سپپپبقت گرفت و این بر مسپپپلمانان گران تمام شپپپدي تا جایی که 

، نباءا فرمود: سپپنت اهلی این اسپپت که متوجه این مسپپأله شپپد  -صپپلی الله علیه وسپپلم -رسپپول خدا 

 هیچ چیزی از دنیا اوج نمی گیرد، میر اینکه الله آن را پایین می آورد.

  مطلب هفتم: صبر وبردباری

صپپپبر و بردباری از صپپپفات وإی انسپپپانی و رمز پیروزی انسپپپان اسپپپت، خداوند متعال در قرآن 

باید به آنها در هنیام دشواری ها کمک  کریم صبر و نماز را دو عبارت بزرگی می داند که انسان

یعنی با شکیبایی و نماز استعانت بجویید و در  3بجوید و استعانت طلبد)استعینوا بالصبر والصتَ(

قرآن کریم گاهی قرین مطلق حق قرار می گیرد و الله متعال سپپپپپپپفارش کنندگان به صپپپپپپپبر را از 

که به حق سفارش و توصیه می کند مساوی  بندگان بجات یافته به حساب می آورد و او را با کسی
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وا  می داند)إن الإنسپپپپپان لفي خسپپپپپر، إإ الِ ین آمنوا وعملوا الصپپپپپالحات وتواصپپپپپوا بِالحَقِّ وَتَوَاصپپپپَ

 .1بالصبر( 

در احادیو نبوی یکی از بارزترین صپپفات پیامبر علیه السپپتم صپپبر و بردباری اسپپت و باید یک 

را به عنوان الیوی خود در صپپپپبر و   -الله علیه وسپپپپلم صپپپپلی -رهبر و فرمانده مسپپپپلمان پیامبر 

 شکیبایی انتخاب کندي چون صبر و بردو باری رمز پیروزی رهبران و فرماندهان بزرگ است.

در  یل حدیو را نقل می کنم که اعرابی به یقۀ پیامبر علیه السپپپپپپتم دسپپپپپپت می اندازدي اما پیامبر 

 ری پیشه می کند:علیه الستم با تمام بزگواری صبر و بردبا

 ُ ِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللهَّ سْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ رَنَا مَالكٌِ عَنْ إِ رَنَا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ حَدَّ كُنْتُ »  عَنْهُ قَالَ حَدَّ

لَّمَ وَعَلَیْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِ  ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپَ ي مََ  النَّ یَةِ فَأدَْرَكَهُ أعَْرَابِيٌّ فَجََ بَهُ جَْ بَة  أمَْشپپِ یُ  الْحَاشپپِ

یَةُ ا رَتْ بِهِ حَاشپپِ لَّمَ قَدْ أرََّ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپَ فْحَةِ عَاتِقِ النَّ َ  حَتَّى نََ رْتُ إلَِى صپپَ دِیدَ دَاءِ مِنْ شپپَ َِ لرِّ دَّ  شپپِ

 .2« الَِّ ي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إلَِیْهِ فَضَحِكَ رُمَّ أمََرَ لَهُ بِعَطَاءٍ جَْ بَتِهِ رُمَّ قَالَ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهَِّ 

صپپپپلی الله علیه  -ترجمه: از انس بن مالک رضپپپپی الله عنه روایت اسپپپپت که گفت: همرای پیامبر 

قدم می زدم که و ایشان برد یمنی به تن داشت که اطرافش سفت و غلی  بود، یک اعرابی   -وسلم

یاه ن  -صپپلی الله علیه وسپپلم -ایشپپان را دریافت و سپپخت طر  خود کش کرد، تا به شپپانۀ پیامبر 

سپس گفت: فرمان بده که از  ست،  شدت کش کردن روی آن تأریر کرده ا کردم که طر  چادر از 

رد به سویش نیاه ک  -صلی الله علیه وسلم -دست داری برایم داده شود، پس پیامبر  مال خدا که در

 و خندید، پس دستور داد که برایش داده شود.

در این حدیو تحمل صبر وبرد باری حاکم را دیده می شود وحاکم باید بردبار  :وجه دإلت حدیو

 وصبور باشد و در عملکرد رعیت نباید زود واکنش نشان دهد.
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  -صلی الل علیه وسلم -مبحث دوم: حقوق قائد ازدیدگاه سنت نبوی

 مطلب اول: فرمان برداری در کارهای خوب

در شپپریعت اسپپتمی اطاعت از رهبر و پیشپپوا در امر خیر و کارهای نیکو واجب اسپپت و اصپپول 

اما انسپپپانی هم حکم می کند که جهت ن م بهتر اجتماع در کارهای خیر و پسپپپندیده اطاعت شپپپودي 

شپپپریعت اسپپپتمی حکم می کند که در صپپپورتی که پیشپپپوا و رهبر به معصپپپیت دسپپپت یازید نباید 

 ی اطاعت حکم تا جایی است که معصیت خداوند متعال صورت نییرد.اطاعت شود و دایره

راج  به اطاعت از پیشپپپپپپپوا و رهبر در اموری که به معصپپپپپپپیت نمی انجامند احادیو و روایات 

مسپپپپپلمانان نقل شپپپپپده اسپپپپپت  که در  یل به بخشپپپپپی از آن روایات با  کر فروانی در کتب حدیری 

 اسانیدشان اشاره خواهم کرد:

عَ الأطَْرَا ِ » عَنْ أبَِى َ رم قَالَ  -1 ا مُجَدَّ  .1«إنَِّ خَلِیلِى أوَْصَانِى أنَْ أسَْمََ  وَأطُِیَ  وَإنِْ كَانَ عَبْد 

صپپلی الله  -: دوسپپت من}من ورش پیامبر ترجمه: از ابو  ر رضپپی الله عنه روایت اسپپت که گفت

 است( من را به سم  و طاعت سفارش کرده است و لو که انیشتانش قط  شده باشد.  -علیه وسلم

ِ عن  -2 ولِ اللهَّ ا عِنْدَ رَسپپُ جَعِىُّ قَالَ كُنَّ عَة  أوَْ رَمَانِیَة  أوَْ  -صپپلى الله علیه وسپپلم-عَوُْ  بْنُ مَالكٍِ الأشَپپْ تِسپپْ

ِ » فَقَالَ سَبْعَة   ِ. رُمَّ قَالَ « أإََ تُبَایِعُونَ رَسُولَ اللهَّ ا حَدِیوَ عَهْدٍ بِبَیْعَةٍ فَقلُْنَا قَدْ بَایَعْنَاكَ یَا رَسُولَ اللهَّ  »وَكُنَّ

 ِ ِ. رُمَّ قَالَ «. أإََ تُبَایِعُونَ رَسُولَ اللهَّ ِ أإََ تُبَ » فَقلُْنَا قَدْ بَایَعْنَاكَ یَا رَسُولَ اللهَّ  .«ایِعُونَ رَسُولَ اللهَّ

ِ فَعَتمََ نُبَایِعُكَ قَالَ  ولَ اللهَّ طْنَا أیَْدِیَنَا وَقلُْنَا قَدْ بَایَعْنَاكَ یَا رَسپپُ َ وَإَ » قَالَ فَبَسپپَ رِكُوا عَلَى أنَْ تَعْبُدُوا اللهَّ  تُشپپْ

لَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِیعُوا ا وَالصَّ  .2«بِهِ شَیْ  

روایت است که گفت: مدت نه و یا هشت و یا  -رضی الله عنه -اشجعی مالک عو  بنترجمه: از

بودیم، پس فرمود:   -صلی الله علیه وسلم -هفت)شاید روز و یا ماه من ور باشد( نزد رسول خدا 

آیا با رسپپپپپول خدا بیعت نمی کنید؟ در حالی که ما تازه بیعت کرده بودیم، پس گفتیم که با تو بیعت 

دا، سپپپس فرمود: آیا با رسپپول خدا بیعت نمی کنید؟ پس گفتیم که با تو بیعت کرده ایم ای رسپپول خ

کرده ایم ای رسول خدا، سپس فرمود آیا با رسول خدا بیعت نمی کنید؟ مالک اشجعی می گوید که 

دسپپتان مان را دراز کردیم و گفتیم که با تو بیعت کرده ایم ای رسپپول خدا، پس بر چه چیزی با تو 

                                                      
 .768( ع1837المعصیة شماره ) مسلم، کتاب الإمارَ، باب: وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في- 1

 400( ع 1043مسلم، کتاب الزکاَ، باب: کراهة المسألة للناس شماره)- 2
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گانه ود بر اینکه خدا را بپرسپپتید و به او چیزی را شپپریک نسپپازید، و نمازهای پنجبیعت کنیم، فرم

 را اداء نمایید و اطاعت کنید.

ُ عَلَیْهِ  -3 لَّى اللهَّ ِ صپپپَ ولَ اللهَّ ا إَِ ا بَایَعْنَا رَسپپپُ ُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّ يَ اللهَّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضپپپِ لَّمَ عَلَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ى  وَسپپپَ

مْ  اعَةِ یَقُولُ لَنَا فِیمَا اسْتَطَعْتُمْ السَّ  1«ِ  وَالطَّ

الله  صپپپلی -ترجمه: از عبدالله بن عمر رضپپپی الله عنهما روایت اسپپپت که گفت: وقتی که با پیامبر 

 بر سم  وطاعت بیعت می کردیم برایمان می گفت: تا حدی که توانستید.  -علیه وسلم

سَمِعْتُ الْأعَْمَشَ قال -4  ََ سَهْلَ بْنَ حُنَیٍْ   أبَُو حَمْزَ سَمِعْتُ  شَهِدْتَ صِفِّینَ قَالَ نَعَمْ فَ سَألَْتُ أبََا وَاِ لٍ  قَالَ 

ُ عَلَ » یَقُولُ  بِيِّ صَلَّى اللهَّ هِمُوا رَأْیَكُمْ رَأیَْتُنِي یَوْمَ أبَِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أسَْتَطِیُ  أنَْ أرَُدَّ أمَْرَ النَّ لَّمَ لرََدَدْتُهُ یْهِ وَسَ اتَّ

 .2«مْرِنَا هََ اوَمَا وَضَعْنَا أسَْیَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأمَْرٍ یُفِْ عُنَا إإَِّ أسَْهَلْنَ بِنَا إلَِى أمَْرٍ نَعْرِفُهُ غَیْرِ أَ 

ترجمه: از ابو حمزه روایت است که گفت از اعمش شنیدم که گفت: از ابو وا ل پرسیدم که آیا در 

بلی، پس از سپپپهل بن حُنی  شپپپنیدم که می گفت: خودتان را جنگ صپپپفین حضپپپور داشپپپتی؟ گفت: 

صپپپپپپپلی الله  -متهم کنید، خودم را در روز ابو جندل دیدم)روزی که پدر ابو جندل آمد و از پیامبر 

خواسپپپپپپت که مطابق مواد صپپپپپپلح حدیبیه ابو جندل را به آنان تسپپپپپپلیم کند( کنایه از   -علیه وسپپپپپپلم

 در صپپپپلح  -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -دشپپپپواری اسپپپپت، اگر بتوانم که همین اکنون به فرمان پیامبر 

حدیبیه لبیک بیویم لبیک خواهم گفت، و ما شپپپمشپپپیر بر شپپپانه نکردیم تا به امری دسپپپت بزنیم که 

 میر این امر )فتنه( را برای ما آسان می سازند. سبب رسوایی ما شود

 مطلب دوم: احترام وتقدیر 

یکی از حقوق حاکمان عادل و نیکوکردار مسلمان بر مسلمانان این است که او را احترام نمایند و 

از کارکرد نیک او سپپپپپپپتایش به عمل آورند و در حضپپپپپپپور او از نفاق و دو رویی بپرهیزند، در 

به حاکمان و عدم سپپپتایش از کارکردشپپپان و تشپپپویق به حرمت نهادن به آنها نکوهش بی احترامی 

و یاران او نقل شده است که در  یل به بعضی   -صلی الله علیه وسلم -احادیو فراوانی از پیامبر 

 از آن روایات خواهیم پرداخت:

                                                      
 .1375( ع 7202بخاری، کتاب الأحکام، باب: کی  یَبای  الإمام الناس شماره)- 1

 .795( ع4189مسلم، کتاب المغازي، باب: غزوَ الحدیبیة شماره )-2
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ُ عَ » عَنْ أبَِي هُرَیْرَََ  -1 صَلَّى اللهَّ  ِ سُولَ اللهَّ سَمَِ  رَ هُ  اسِ ُ و الْوَجْهَیْنِ الَِّ ي أنََّ شَرَّ النَّ سَلَّمَ یَقُولُ إنَِّ  لَیْهِ وَ

 .1«یَأتِْي هَؤُإَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُإَءِ بِوَجْهٍ 

ده شنی  -صلی الله علیه وسلم -ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از رسول خدا 

چهره  اهر می شپپپپپپپود و با آن جماعت با فرماید:دو روی که با این جماعت با یک اسپپپپپپپت که می

 ی دییر  اهر می شود بدترین مردم است.چهره

بِىَّ » عَنْ أبَِى أیَُّوبَ  -2 بِىُّ  -صلى الله علیه وسلم-أنََّ النَّ فِى  -لمصلى الله علیه وس-نَزَلَ عَلَیْهِ فَنَزَلَ النَّ

فْلِ وَأبَُو أیَُّوبَ فِى الْعُلْوِ  ِ  -قَالَ  -السپُّ ولِ اللهَّ ى فَوْقَ رَأْسِ رَسپُ لى الله صپ-فَانْتَبَهَ أبَُو أیَُّوبَ لَیْلَة  فَقَالَ نَمْشپِ

بِىِّ -علیه وسپپلم وْا فَبَاتُوا فِى جَانِبٍ رُمَّ قَالَ للِنَّ بِىُّ  -صپپلى الله علیه وسپپلم-. فَتَنَحَّ صپپلى الله علیه -فَقَالَ النَّ

فْلُ أرَْفَقُ »  -وسپپلم بِىُّ «. السپپُّ لَ النَّ قِیفَة  أنَْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّ فِى  -مصپپلى الله علیه وسپپل-فَقَالَ إَ أعَْلوُ سپپَ

بِىِّ  نَُ  للِنَّ فْلِ فَكَانَ یَصپپْ ا فَإَِ ا جِىءَ بِهِ إلَِیْهِ  -صپپلى الله علیه وسپپلم-الْعُلْوِ وَأبَُو أیَُّوبَ فِى السپپُّ ألََ طَعَام   سپپَ

ُ  مَوْضَِ  أصََابِعِهِ   .2«عَنْ مَوْضِِ  أصََابِعِهِ فَیَتَتَبَّ

مهمان او شپپد،   -صپپلی الله علیه وسپپلم -روایت اسپپت که پیامبر  -رضپپی الله  -ترجمه: از ابو ایوب

وارد طبقه پایان شپپپد و ابو ایوب وارد طبقه باإ، وقتی که ابو   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -پس پیامبر 

راه می رویم، پس   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -ایوب متوجه می شپپپود، می گوید ما روی سپپپر پیامبر 

شپپپب را سپپپپری می کنند، سپپپپس به   -سپپپلمصپپپلی الله علیه و -یک سپپپو می شپپپود و در کنار پیامبر 

زیرین  می فرمایند طبقه  -صپپلی الله علیه وسپپلم -می گوید، پیامبر   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

تر است، ابو ایوب می گوید که در سقفی که شما زیر آن باشید من باإ نخواهم شد، پس پیامبر آرام

صلی  -می کنند و ابو ایوب به طبقه پایان، برای پیامبر  به طبقه باإ انتقال  -صلی الله علیه وسلم -

از نزد پیامبر بر می گشپپپت و به نزد ابو ایوب  غ ا آماده مر کرد، وقتی که طعام  -الله علیه وسپپپلم

می سوال می کرد و جای انیشتان   -صلی الله علیه وسلم -آورده می شد، از جای انیشتان پیامبر 

 پیامبر را دنبال می کردد...

                                                      
 1370( ع7179ب: ما یکره من رناء السلطان وإ ا خراج قال غیر  لک شماره )بهمان ارر، کتاب الأحکام، با- 1

 850( ع 2053مسلم، کتاب الأشربة، باب: إباحة أکل الروم وأنه ینبغي لمن أراد خطاب الکبار تکره وک ا ما في معناه، شماره )- 2
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ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاعِ عَنْ مُعَاٍ  قَالَ -3 لَّمَ فِي » عَنْ عَبْدِ اللهَّ ُ عَلَیْهِ وَسپپپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپپپَ ولُ اللهَّ عَهِدَ إلَِیْنَا رَسپپپپُ

ٍَ أوَْ خَرَجَ  ا أوَْ خَرَجَ مََ  جَنَازَ ِ مَنْ عَادَ مَرِیضپپپپپپ  ا عَلَى اللهَّ امِن  ا فِي  خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضپپپپپپَ غَازِی 

ِ أوَْ دَخَلَ عَلَى إمَِامٍ یُرِیدُ بَِ لكَِ تَعْزِیرَهُ وَتَوْقِیرَهُ أوَْ قَعَدَ فِي بَیْتِهِ فَیَسْلَمُ النَّ   1«یَسْلَمُ اسُ مِنْهُ وَ سَبِیلِ اللهَّ

نج ما را به پ  -صلی الله علیه وسلم -ترجمه: از معا  رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر 

چیز دسپپتور داده اسپپت که هر کسپپی یکی از آن افعال را انجام دهد ضپپمانت او بر الله اسپپت، کسپپی 

که بیماری را عیادت کند و یا همرای جنازه بیرون شود و یا به نیت جهاد در راه خدا بیرون شود 

شپپیند و مردم از او و یا به قصپپد احترام و بزرگداشپپت به نزد پیشپپوایی برود، و یا در خانه خود بن

 در امان باشند و او از مردم.

عن زیاد بن كسپپپیب العدوي قال كنت م  أبي بكرَ تحت منبر ابن عامر وهو یخطب وعلیه ریاب -4

أن روا إلى أمیرنا یلبس ریاب الفساق فقال أبو بكرَ اسكت سمعت رسول الله »رقاق فقال أبو بتل : 

 . 2«ان الله في الأرض أهانه اللهصلى الله علیه و سلم یقول من أهان سلط

یب عدوی روایت اسپپپت که گفت: همرای ابو بکره در زیر منبر ابن عامر  ترجمه: از زیاد بن کَسپپپَ

بودیم و او در حالی که پیراهن ناز  به تن داشپپپپپپپت خطبه می خواند و ابو بتل گفت: امیر ما را 

صلی الله  -فت: ساکت باش که از پیامبر ببینید که لباس های فاسق ها را به تن می کند، ابو بکره گ

شپپنیده ام که می گفت: هر کسپپی سپپلطان خدا را در روی زمین اهانت کند، خداوند او   -علیه وسپپلم

 را خوار و زبون می کند.

مِعْتُ أبََا حَازِمٍ قَالَ  -5 ازِ قَالَ سپپپَ مِ » عَنْ فرَُاتٍ الْقَزَّ نِینَ فَسپپپَ ََ خَمْسَ سپپپِ وُ عَنْ قَاعَدْتُ أبََا هُرَیْرَ عْتُهُ یُحَدِّ

هُمْ الْأنَْبِیَاءُ كُلَّمَا هَلكََ نَبِ  وسپپُ رَاِ یلَ تَسپپُ لَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إسِپپْ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپَ بِيٌّ وَإنَِّهُ إَ يٌّ خَلَفَهُ نَ النَّ

یَكُونُ خُلَفَاءُ فَیَكْرُرُونَ قَالوُا فَمَا تَأمُْرُ  لِ أعَْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإنَِّ نَبِيَّ بَعْدِي وَسپپپپپپپَ لِ فَالْأوََّ نَا قَالَ فُوا بِبَیْعَةِ الْأوََّ

ا اسْتَرْعَاهُمْ  َ سَاِ لهُُمْ عَمَّ  3«اللهَّ

ترجمه: از فرات قزاز روایت اسپپپت که گفت: از ابو حازم شپپپنیدم که گفت: پنج سپپپال با ابو هریره 

رد و گفت: بنی اسپپپپپرا یل را پیامبران شپپپپپان زندگی کردم و شپپپپپنیدم که از پیامبر حدیو بیان می ک

رهبری می کرد، هر گاه پیامبری وفات می کرد، پیام دییری جای نشپپین او می شپپد و بعد از من 

                                                      
 را حسن گفته است. .شعیب ارنووط در همین مرج  این حدیو320ع  6( ج25188مسند احمد، شماره )- 1

 البانی این حدیو در همین مرج  صحیح گفته است. 4/502( 2224ترم ی، کتاب الفتن، باب: کراهیة إهانة السلطان، شماره )-2

 .665( ع 3455بخاری، کتاب أحادیو الأنبیاء، باب: ما  کر عن بني إسرا یل، شماره )- 3
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پیامبر دییری وجود ندارد، }بعد از من{ خلفاء خواهد بود و تعداد شپپپپپان زیاد می شپپپپپود، گفتند که 

کنید، پس حق خلیفه نخست را بدهید و  پس ما را چه دستور می دهی؟ گفت: به بیعت نخست وفاء

 خداوند ایشان را در مورد مس ولیتی که برای شان داده است مورد بازپرس قرار می دهد.

 مطلب سوم: نصیحت و مشوره برای قائد

نصپپپیحت، مشپپپوره و خیرخواهی یکی از حقوق مسپپپلمان باإی برادر مسپپپلمانش اسپپپت و به ویژه 

داردي مانند حکام و رهبران مسپپلمان که بار مسپپ ولیت ملتی برادر مسپپلمانی که مسپپ ولیت خطیری 

را به دوش می کشپپند و سپپخت نیازمند کسپپی اند که آنها را مشپپوره بدهید، نصپپیحت و خیرخواهی 

 کند.

پیامبر علیه السپپتم دین را در خیرخواهی ختصپپه می کند و زمانی که یارانش همرایش بیعت می 

برادر مسلمان شان را نصیحت کنند و به ویژه باید متولیان  کردند، تعهدشان را می گرفت که باید

 امور شان را نصیحت کنند.

راج  به نصیحت و خیرخواهی و به ویژه نصیحت کردن متولیان امور احادیو فراوانی از رسول 

وارد شده است که در  یل به بخشی از آن احادیو با  کر اسانیدشان   -صلی الله علیه وسلم -خدا 

 رداخت:خواهم پ

رَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أبَِیكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أنَْ یُسْقِطَ عَنِّ  عن-1 ا حَدَّ جُت  ى رَ سُفْیَانُ قَالَ قلُْتُ لسُِهَیْلٍ إنَِّ عَمْر 

رَنَا  امِ رُمَّ حَدَّ شَّ صَدِیق ا لَهُ بِال سَمِعَهُ مِنْهُ أبَِى كَانَ  سَمِعْتُهُ مِنَ الَِّ ى  سُهَیْلٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ فَقَالَ  سُفْیَانُ عَنْ 

بِىَّ  ارِىِّ أنََّ النَّ صِیحَةُ » قَالَ  -صلى الله علیه وسلم-بْنِ یَزِیدَ عَنْ تَمِیمٍ الدَّ ینُ النَّ ِ » الَ قلُْنَا لمَِنْ قَ « الدِّ لِِلَّ

تِهِمْ  ةِ الْمُسْلمِِینَ وَعَامَّ  .1«وَلكِِتَابِهِ وَلرَِسُولِهِ وَلأَِ مَّ

دیو مان حکه گفت: به سپپهیل گفتم که عمر از قعقاع و پدرت برای اسپپت روایت سپپفیانترجمه: از 

بیان نمود، گفت و آرزو کردم که مردی را از من سپپپپپپپاقط نماید، گفت پس گفت: این حدیو را از 

سفیان از  سپس  شت،  شام دا ست، پدرم دوستی در  شنیده ا شنیدم که او هم از همان شخع  کسی 

ود: دین فرم  -صلی الله علیه وسلم -اء بن یزید از تیم داری روایت می کند که پیامبر سهیل از عط

نصپپپپپپیحت و خیرخواهی اسپپپپپپت، گفتیم که برای که؟ گفت برای خدا و کتاب و رسپپپپپپول او وبرای 

 پیشوایان مسلمان و عموم مسلمانان.
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ُ عَلَیْ  -2 لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولَ اللهَّ ََ أنََّ رَسپپُ لَّمَ قَالَ عَنْ أبَِي هُرَیْرَ ا » هِ وَسپپَ يَ لكَُمْ رَتَر  ا وَرَضپپِ َ كَرِهَ لكَُمْ رَتَر  إنَِّ اللهَّ

ا وَأنَْ تَنْصَحُوا  ِ جَمِیع  ا وَأنَْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ  1«َِ الْأمَْرِ لِوُإَ رَضِيَ لكَُمْ أنَْ تَعْبُدُوهُ وَإَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْ  

فرمودند:   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -ترجمه: از ابو هریره رضپپپی الله عنه روایت اسپپپت که پیامبر 

ا می پسندد این مخداوند از شما سه چیز را نمی پسندد و سه چیز را می پسندد، سه چیزی که از ش

 اسپپت که او را بپرسپپتید و هیچ شپپریکی با او مقرر نکنید و اینکه همه به رسپپن خدا چنگ بزنید و

 متولیان امور را نصیحت کنید.

هَابٍ -3  َِ  -وَهََ ا حَدِیوُ أبَِى بَكْرٍ  -عَنْ طَارِقِ بْنِ شپپپپپِ تَ لُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ یَوْمَ الْعِیدِ قَبْلَ الصپپپپپَّ قَالَ أوََّ

تََُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ  ا هََ ا فَقَدْ  مَرْوَانُ فَقَامَ إلَِیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصپپپپپَّ عِیدٍ أمََّ مَا هُنَالكَِ. فَقَالَ أبَُو سپپپپپَ

 ِ ولَ اللهَّ مِعْتُ رَسپپُ ى مَا عَلَیْهِ سپپَ ا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ » یَقُولُ  -صپپلى الله علیه وسپپلم-قَضپپَ مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَر 

 .2«بِهِ وََ لكَِ أضَْعَُ  الإِیمَانِ فَإنِْ لَمْ یَسْتَطِْ  فَبِلسَِانِهِ فَإنِْ لَمْ یَسْتَطِْ  فَبِقَلْ 

ست، گفت: نخستین کسی که  شهاب روایت می کند و این حدیو از ابو بکر ا ترجمه:از طارق بن 

روز عید قبل از نماز به خطبه آغاز کرد مروان بود، مردی برخاسپپپت و گفت نماز پیش از خطبه 

 است، پس گفت آن مترو  واق  شده است، پس ابو سعید 

 شنیدم که  -صلی الله علیه وسلم -اما این شخع مسؤولیت خود را ادا کرد، از رسول خدا گفت: 

می گفت: هر کسپپپی از شپپپما که منکری را دید، پس باید آن را با سپپپتان خود تغییر بدهد، پس اگر 

نتوانست باید به زبان خود تغییر بدهد، پس ا گر نتوانست پس باید به قلب خود}از آن نفرت نماید{ 

 ی ایمان است.ترین مرحلهای از تغییر مکان ضعی این مرتبهو 

 عیالش از بیت المالص برای نفقه مطلب چهارم:تخصی

و یا رهبری یک ملت به دوش یک فرد می افتد،  دهیداری، فرمانبار مسپپپ ولیت حکومت وقتي كه

اش را تأمین کندي بیرون از حل مشپپپپپکل مردم کاری دییری انجام داده نمی تواندتا مخارج خانواده

بناءا عادإنه نخواهد بود که بار دریافت مخارج خانواده هم به دوش خودش انداخته شپپود، در تمام 

یخ مخارج حاکم از بیت المال ملت بوده اسپپپپتي دین ن ام های بشپپپپری جهان هم در همه ادوار تار
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مقدس استم هم این واقعیت را نه تنها نادیده نیرفته استي بلکه به وجه احسن آن را معالجه نموده 

 است و کافی است که به روایتی از سنن ابو داوود استشهاد نماییم:

ب من كان لنا عامت فلیكتسپپ»ولعن المسپپتورد بن شپپداد قال : سپپمعت النبي صپپلى الله علیه و سپپلم یق

زوجة فإن لم یكن له خادم فلیكتسپپب خادما فإن لم یكن له مسپپكن فلیكتسپپب مسپپكنا " قال قال أبو بكر 

  1« .أخبرت أن النبي صلى الله علیه و سلم قال " من اتخ  غیر  لك فهو غال أو سارق 

  -لمصلی الله علیه وس -یامبر ترجمه: از مستورد بن شداد رضی الله عنه روایت است که گفت: از پ

شنیدم که می گوید: هر کسی که عامل و کارگر ما بود باید }با پول دولت{ همسر بییرد، اگر خادم 

نداشت، باید خادم بییرد، اگر جای و محل بود و باش نداشت، باید مسکن ومحل بود و باش بییر" 

یر این فرمودند: هر کسپپی که غ  -صپپلی الله علیه وسپپلم -گفت: ابوبکر فرمود: خبر یافتم که پیامبر 

 موارد را از طریق حکومت به دست می آورد خا ن و یا دزد است.

این حدیو دإلت بر این دارد که برای عامل و یا ولی امر حتل اسپپپت که مقدار مهر زَن و نفقه و 

سپپپت آورد، اما اگر از نیاز لباس خانواده که در آن اسپپپرا  وجود نداشپپپته باشپپپد از بیت المال به د

چنان می تواند که در صپپورت نیاز از هزینه بیت خود بیشپپتر دریافت کردم برایش حرام اسپپت. هم

 المال برای خود خدمتیار و مسکن تدار  بیند.

 مطلب پنجم: جنگ وقتال همرای وی در دفاع از سرزمین

سپپپپپپپرزمین زیر پرچم او به  حق دییری که یک حاکم باإی مردم دارد این اسپپپپپپپت که در دفاع از

پیکار و جنگ بپردازندي چون از محاإت اسپپت که یک حاکم خودش به تنهایی بتوانند از مرزهای 

کشپپورش پاسپپبانی کند و دف  دشپپمن نمایدي اگر مردم در امر دفاع از سپپرزمین با حاکمان همکاری 

ن ام اجتماعی همه نکنند، خطرات جدی کشپپپپپپپور را تهدید،ن ام فرو می پاشپپپپپپپد و با از بین رفتن 

جهت حف  ن م  پاسبانی از مرزها و   -صلی الله علیه وسلم -مردم متضرر می شوند. بناءا پیامبر 

ارزش ها مسلمانان را مکل  نموده است که در کنار حاکم شان با دشمنان سرزمین و ارزش های 

 شان بجنیند.

وارد شده است که در  یل برخی   -مصلی الله علیه وسل -در این مورد احادیو فراوانی از پیامبر 

 از آن روایات را  کر خواهم کرد:
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بِىِّ  -1 ََ عَنِ النَّ ةٌ یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاِ هِ وَیُتَّقَى » قَالَ  -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم-عَنْ أبَِى هُرَیْرَ مَا الإمَِامُ جُنَّ إنَِّ

 1« بِهِ 

فرمودند: بدون شپپپپک که   -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -ترجمه: از ابو هریره روایت اسپپپپت که پیامبر 

 پیشوا سپر است و در عقب آن جنییده می شود و توسط آن از خود محاف ت می شود.

عُودٍ یَقُولُ  -2 مِعْتُ ابْنَ مَسپپْ هَابٍ قَالَ سپپَ ا لَأنَْ »عَنْ طَارِقِ بْنِ شپپِ هَد  وَدِ مَشپپْ هِدْتُ مِنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأسَپپْ شپپَ

احِ  رِكِینَ أكَُونَ صپپَ لَّمَ وَهُوَ یَدْعُو عَلَى الْمُشپپْ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيَّ صپپَ ا عُدِلَ بِهِ أتََى النَّ قَالَ  فَ بَهُ أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ

ا نُقَاتِلُ عَنْ یَمِینِكَ وَعَنْ شِ  كَ فَقَاتِتَ{ وَلكَِنَّ دَیْكَ مَالكَِ وَبَیْنَ یَ إَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى }اْ هَبْ أنَْتَ وَرَبُّ

هُ یَعْنِي قَوْلَهُ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أشَْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ  2« وَخَلْفَكَ فَرَأیَْتُ النَّ

 ای ازترجمه: از طارق بن شهاب روایت است که گفت: از ابن مسعود شنیدم که می گفت: صحنه

مقداد را مشپپپپپپپاهده کردم که اگر در کنارش می شپپپپپپپدم برایم بهتر از هر چیز دییر دنیوی بود که 

آمد در حالی که علیه مشپپرکین   -صپپلی الله علیه وسپپلم -عوض آن برایم داده می شپپد، نزد پیامبر 

می کرد و گفت: ما چنان نمی گوییم که قوم موسپپپپپپپی به او گفتند که تو و پروردگارت بروید دعاء 

  -لمصلی الله علیه وس -بجنیید، اما ما از راست و چپ و پیش و پس تو خواهیم جنیید، پس پیامبر 

 اش برق زد و سخن مقدار خوشحال و مسرورش ساخت.را دیدم که چهره

ِ بْنِ -3 بِىَّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ فْقَةَ یَدِهِ » قَالَ  -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم-عَمْرٍو أنََّ النَّ ا فَأعَْطَاهُ صپپپپَ مَنْ بَایََ  إمَِام 

ََ قَلْبِهِ فَلْیُطِعْهُ ماستطاع  .3« وَرَمَرَ

ه فرمودند: هر کسی ک  -صلی الله علیه وسلم -ترجمه: از عبدالله بن عمرو روایت است که پیامبر 

کند و ک  دوسپپپپپپت خود و رمره قلب خود را به او می دهد، پس باید تا حد با پیشپپپپپپوایی بیعت می 

 توان او را اطاعت کند.

لما توفي النبي صلى الله علیه و سلم واستخل  أبو بكر وكفر من كفر من »هریرَ قال:  عن ابی -4

ت أن مرالعرب قال عمر یا أبا بكر كی  تقاتل الناس وقد قال رسپپپول الله صپپپلى الله علیه و سپپپلم ) أ

أقاتل الناس حتى یقولوا إ إله إإ الله فمن قال إ إله إإ الله عصپپم مني ماله ونفسپپه إإ بحقه وحسپپابه 

على الله ( . قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بین الصپپپپپپپتَ والزكاَ فإن الزكاَ حق المال والله لو 

                                                      
 .2797. شماره حدیو  3/1080البخاری  - 1
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 سلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر فواللهمنعوني عناقا كانوا یؤدونها إلى رسول الله صلى الله علیه و 

 .1«ما هو إإ أن رأیت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

صپپپپپلی الله علیه  -ترجمه: از ابوهریرَ رضپپپپپی الله عنه روایت اسپپپپپت که گفت: هنیامی که پیامبر 

شپپپد، کافر شپپپد، عمر فوات نمود، ابوبکر جای نشپپپین تعیین شپپپد، کسپپپی از عرب که کافر   -وسپپپلم

  -صپپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپپلم -گفت: ای ابوبکر چطور با مردم می جنیی در حالی که رسپپپپپپپول خدا 

فرموده اسپپت که من دسپپتور داده شپپده ام تا با مردم بجنیم تا این که بیویند: إ إله إإ الله، پس هر 

اسپپپت میر به حقش و کسپپپی که إ إله إإ الله بیوید در حقیقت مال و جانش از طر  من در امان 

حسپپپابش به الله اسپپپت، ابوبکر گفت: سپپپوگند به خدا با هر کسپپپی که بین نماز و زکات تفاوت قایل 

 -شود می جنیم، زکات حق مال است، به خدا سوگند اگر از ریسمان گردن شتر که به رسول الله 

با ایشپان می جنیم، شپان زکات می دادند به من ندهند به خاطر باز ایسپتادن  -صپلی الله علیه وسپلم

ی ابوبکر را برای جنگ فراخ عمر گفت، پس به الله سپپپوگند در همان لح ه دیدم که خداوند سپپپینه

 کرده استي پس دانستم که بر حق است.

  -صلی الل علیه وسلم -د ازدیدگاه سنت نبویئمبحث سوم: وجائب یک قا

 مطلب اول: آماده سازی قوانین برای نیاز مردم وجامعه

این مفهوم به صپپپپورت صپپپپریح در میراق مدینه بیان گردیده اسپپپپت بنا براین چندین مواد از میراق 

 مدینه در  یل بیان می نما یم: 

یان در م -این نوشته دستور یا منشورى است از طر  محمد  صلی الله عییه وسلم پیغمبرخدا  -1

کسانى که از آن ها پیروى کنند و  مؤمنان و مسلمانان از طا فه ای قریش و اهالى) یررب (مدینه و

 به آن ها بپیوندند و با آن ها جهاد کنند، ناف  و جارى خواهد بود. 

تى هستند ییانه و مشخع یک واحد سیاسى.-2  این ها صر  ن ر از سایر مردم، امه

مهاجران قریش مس ول حف  و حراست بخش خود خواهند بود و خون بهاى خود را با رعایت  -3

یه  - نان وجود دارد، خواهند پرداخت و نیزفد یان مؤم که در م لت  عدا نمودن حس نیکوکارى و 

 اسیران خود را بر اساس اصول نیکوکارى و عدالت همه با یکدییر پرداخت خواهند کرد. 
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ست بخش و ناحیه خود خواهند بود و نیز خون بهاى مربوط بنو عو  نیز مس -4  ول حف  و حرا

را با توافق یکدییر خواهند پرداخت و همچنین فدیه مربوط به اسپپپپپپپیران خود را نیز با رعایت  -

 اصول نیکوکارى و عدالت رایج در میان مؤمنان تأدیه خواهند کرد.

 -د خواهند بود و هر طایفه و گروهى بنو حارو خزرجى ها مس ول حف  و حراست ناحیه خو -5

 با توافق، فدیه مربوط به اسیران خود را بر اساس عدالت و نیکوکارى پرداخت خواهند کرد.

ساس اصول  -6 بنو ساعده مس ول نیه دارى و حفا ت بخش خود خواهند بود و هر گروهى بر ا

 خت.نیکوکارى و عدالت رایج در میان مؤمنان فدیه خود را خواهد پردا -

بنو جشپپپم مسپپپ ول حف  و نیه دارى بخش خود خواهند بود و بر اسپپپاس اصپپپول نیکوکارى و  -7

 عدالت رایج در میان مؤمنان، فدیه خود را خواهند پرداخت.

براى هیچ مؤمنى که معتقد به این سپپپند باشپپپد و به خدا و روز قیامت عقیده داشپپپته باشپپپد، جایز -8

را پناه دهد و هر کسپپپى که جنایت کار را یارى دهد یا او نیسپپپت که به جنایت کار کمک کند یا او 

هد بود و هیچ نوع  ه او خوا مت متوجه یا خدا در روز ق خدا و خشپپپپپپپم  نه لعنت  هد، هرآی ناه د را پ

 .1مخارجى یا غرامتى از او پ یرفته نخواهد شد

ماده  50به صپپپورت مختصپپپر به همین موارد اکتفا کردیم وگرنه این میراق و یا دسپپپتور بتتر از 

 است.

در این سپپندعتوه بر دییر امور اندیشپپه قبیله گرایى، باطل و ملغى اعتم شپپده اسپپت. بر پایه این  

تفکر بر قبیله إزم بود که در هر صپپپورت از افراد خویش حمایت کند، اگر چه جانى و سپپپتم کار 

تند قاتل مس ول هستأکید داشت که همیان در قبال   -صلی الله–باشند. در حالى که عهدنامه پیامبر 

 و باید او را و هر که در هر مقامى باشد، تعقیب و دست گیر نمایند.

 مطلب دوم: آمادگی برای دفاع از سرزمین اسلامی 

ز واجبات رهبر  مسپپپپپپلمان این اسپپپپپپت که هر لح ه برای دفاع از مرزهای سپپپپپپرزمین های یكي ا

را تهدید می کند باید با دقت دشمنان  استمی آماده باشد و در شرایطی که دشمن کیان ن ام استمی

داخلی و خارجی را زیر ن ر بییرد و دوست و دشمن را تفکیک نماید و سپس دست به کار شود 

 و سپاهیان را برای جنگ و دفاع از کیان ن ام استمی آماده بسازد.
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یری این این امر در قرآن و سپپنت مورد اعتنای جدی بوده اسپپت که در  یل به مسپپتندات قرآن و حد

 وجیبه خواهم پرداخت: 

 نخست: قرآن کریم:

طَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا ُ انْبِعَارَهُمْ فَرَبَّ َ  وَلكَِنْ كَرِهَ اللهَّ وا لَهُ عُدَّ قَاعِدِینَ ) } وَلَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ ( 46مََ  الْ

 . 1ضَعُوا خِتَلكَُمْ یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ {لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زَادُوكُمْ إإَِّ خَبَاإ  وَلَأوَْ 

خواسپپپتند )برای جهاد( بیرون روند، ترجمه: اگر )این منافقان نیت پا  و درسپپپتی داشپپپتند و ( می

کردند ) و مسپپپپپلح و مجهز در خدمت رسپپپپپول خدا راه می توشپپپپپه و سپپپپپاز و برگ آن را آماده می

اد بیرون می آمدند جز زیان و ضرر نداشتند. این بود دانست که اگر برای جهافتادند( اما خدا )می

که( بیرون شپپدن و حرکت کردن آنان را )به سپپوی میدان نبرد( نپسپپندید و ایشپپان را از )این کار( 

باز داشت. و به ایشان گفته شد: با نشتیان) عاحز و ناتوان، از قبیل: بیماران و پیران و کودکان ، 

تیی آن را ندارید که در کارهای بزرگ و راه سپپپترگ خدا گام در خانه( بنشپپپینید )چرا که شپپپایسپپپ

. اگر آنان همراه شپپما )برای جهاد( بیرون می آمدند، چیزی جز شپپر و فسپپاد بر شپپما 46بردارید 

نمی افزودند، و به سپپپپپپرعت در میان شپپپپپپما حرکت می کردند و مشپپپپپپغول آشپپپپپپفتن و گول زدن و 

 شدند.تان از دین میبرگرداندن

 حادیو  یل است که با  کر سند نقل شده اند:دلیل از سنت ا

ُ عَنْهُمَا عن-1 يَ اللهَّ هُ یَوْمَ أحُُدٍ وَهُوَ ابْنُ » ابْنُ عُمَرَ رَضپپپِ لَّمَ عَرَضپپپَ ُ عَلَیْهِ وَسپپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپپَ ولَ اللهَّ أنََّ رَسپپپُ

ََ سَنَة  فَأجََازَنِ  ََ سَنَة  فَلَمْ یُجِزْنِي رُمَّ عَرَضَنِي یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأنََا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَ  .2«يأرَْبََ  عَشْرَ

ترجمه: از ابن عمر رضپپپپپی الله عنه روایت اسپپپپپت که گفت: روز احد در حالی که چهارده سپپپپپال 

ی حضپپپور باریش اجازه  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -داشپپپت داوطلب حضپپپور در جنگ شپپپد، پیامبر 

رایم ب  -صلی الله علیه وسلم -ندارد، و روز خندق که پانزده سال داشتم داوطلب شدم، پس پیامبر 

 ی حنگ داد.اجازه

به قدرت بدنی،عمر و مهارت   -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -این روایت نمایانیر این اسپپپپت که پیامبر 

 های جنیی سپاهیان مسلمان هم توجه مب ول می داشته است.

                                                      
 47-46سوره توبه: - 1
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یْدٍ عَنْ أبَِیهِ   ََ بْنِ أبَِي أسُپپپپَ لَّمَ یَ » عَنْ حَمْزَ ُ عَلَیْهِ وَسپپپپَ لَّى اللهَّ بِيُّ صپپپپَ فَفَنَاقَالَ قَالَ النَّ  وْمَ بَدْرٍ حِینَ صپپپپَ

بْلِ   .1«لِقرَُیْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إَِ ا أكَْرَبُوكُمْ فَعَلَیْكُمْ بِالنَّ

صپپپلی الله علیه  -از پدرش روایت می کند که گفت: رسپپپول خدا  -رحمه الله -ترجمه:حمزه بن اسپپپد

ها در مقابل ای که ما در مقابل قریشیان ص  می کشیدیم و آندر روز جنگ بدر در لح ه  -وسلم

 ما فرمود: وقتی که به شما نزدیک شدند، با تیر هد  قرارشان بدهید.

از ایشپپپپپان می خواهد که وقتی که   -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -از این حدیو در می یابیم که پیامبر 

نند تا اینکه نزدیک شپپپدند، چون می دانسپپپت که تیراندازی از دور مشپپپرکین دور اند تیر پرتاب نک

هیچ سپپودی نداردي بناءا دسپپتور می دهد که از راه دور تیر پرتاب نکنید، وقتی که به شپپما نزدیک 

صلی  -شدند با تیر نشان شان بییرید تا تیراندازی تان سودی داشته باشد. این خودش تدبیر پیامبر 

ی میادین از رسول خدا ر رهبری نشان می دهد و باید رهبر مسلمان در همهرا د  -الله علیه وسلم

 الیوگیری نماید.  -صلی الله علیه وسلم -

 مطلب سوم: امر نمودن مردم به صبر وثبات در مقابله با دشمن

ی سپپپربازان خط جنگ زند انییزه و روحیهدر رویارویی با دشپپپمن چیزی که پیروزی را رقم می

ست نه امکانا سربازانش را روحیه میا ست که  دهد و به ت مادی محضي بناء رهبر مؤفق کسی ا

 صبر و ربات و پایداری سفارش می کند.

پیامبر علیه السپپپتم هم همیشپپپه سپپپپاهیان مسپپپلمان را در مقابله با دشپپپمن به صپپپبر و ربات توصپپپیه 

دارد که  یل به وسفارش می کرد و در این مورد احادیو فراوانی در کتب معتبر اهل سنت وجود 

 برخی آن روایات اشاره خواهم کرد:

كنا یوم الحدیبیة ألفا وأربعما ة فبایعناه وعمر آخ  بیده تحت الشجرَ وهي سمرَ  »عن جابر قال:  -1

 2«وقال وبایعناه على أن إ نفر

 -ترجمه: از جابر روایت اسپپپپپپت که گفت: روز حدیبیه هزار و چهار صپپپپپپد نفر بودیم و با پیامبر 

بیعت کردیم و عمر در زیر درخت سمره از دستش گرفته بود  و جابر می   -صلی الله علیه وسلم

 گوید که با او بیعت کردمی که فرار نکنیم.
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ارٍ قَالَ  -2 بِىُّ » عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسپپَ َِ وَالنَّ جَرَ اسَ وَأَ یُبَایُِ  ال -صپپلى الله علیه وسپپلم-لَقَدْ رَأیَْتُنِى یَوْمَ الشپپَّ نَا نَّ

ََ مِاَ ة  قَالَ لَمْ نُبَایِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَ  رَ هِ وَنَحْنُ أرَْبََ  عَشپپْ انِهَا عَنْ رَأْسپپِ ا مِنْ أغَْصپپَ ن  كِنْ بَایَعْنَاهُ رَافٌِ  غُصپپْ

 .1« َعَلَى أنَْ إَ نَفِره 

 هترجمه:از معقل بن یسار روایت است که گفت: در روز شجره)درخت حدیبیه( شاهد خودم بود ک

ها را روی سپپرش ای از شپپاخهبا مردم بیعت می کرد و من شپپاخه  -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

بیعت   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -برداشپپپته بود و ما چهارده صپپپد نفر بودیم، گفت بر مرگ با پیامبر 

 نکردیمي اما با ایشان بر سر این که فرار نکنیم بیعت کردم.

ُ  ابْن عن-3 يَ اللهَّ َِ الَّتِي »  عَنْهُمَاعُمَرَ رَضپپپپپِ جَرَ ا ارْنَانِ عَلَى الشپپپپپَّ رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمََ  مِنَّ

ا عَلَى أيَِّ شَيْءٍ بَایَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ إَ  ِ فَسَألَْتُ نَافِع  عَلىَ عَهُمْ  بَلْ بَایَ بَایَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَة  مِنْ اللهَّ

بْرِ   2« الصَّ

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: سال بعد از صلح حدیبیه که بر گشتیم 

دو تنی از ما زیر درختی که بیعت کردیم جم  نمی شپپد میر اینکه رحمتی از جانب خدا بود، پس 

ر گ؟ گفت نخیر باز ناف  راوی همین حدیو پرسپپپیدم که بر چه چیزی با ایشپپپان بیعت کرد، بر مر

 صبر و شکیبایی.

ُ عَنْهُ قَالَ  -4 ضِيَ اللهَّ سَلمََةَ رَ ا »عَنْ  َِ فَلمََّ جَرَ شَّ سَلَّمَ رُمَّ عَدَلْتُ إلَِى ِ لِّ ال ُ عَلَیْهِ وَ صَلَّى اللهَّ بِيَّ  بَایَعْتُ النَّ

اسُ قَالَ یَا ابْنَ الْأكَْوَعِ أإََ تُبَایُِ  قَالَ قلُْتُ قَدْ  انیَِةَ خَ َّ النَّ ا فَبَایَعْتُهُ الرَّ ِ قَالَ وَأیَْضپپپپپپ  ولَ اللهَّ بَایَعْتُ یَا رَسپپپپپپُ

 .3«فَقلُْتُ لَهُ یَا أبََا مُسْلِمٍ عَلَى أيَِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَایِعُونَ یَوْمَِ ٍ  قَالَ عَلَى الْمَوْتِ 

پس به کردم و سترجمه: از سلمه رضی الله عنه روایت است که گفت: با پیامبر علیه الستم بیعت 

ی درخت برگشپپتم، وقتی که مردم کم شپپد، فرمود ای پسپپر اکوع آیا تو بیعت نمی کنی، سپپلمه سپپایه

می گوید که گفتم: من بیعت کردم ای رسپپپپپپپول خدا، فرمود: بار دییر، پس بار دوم بیعت کردم، 

  -لملیه وسپپپصپپپلی الله ع -راوی می گوید که گفتم ای ابو مسپپپلم در آن روز بر چه چیزی با پیامبر 

 کردید؟ گفت: بر مرگ.بیعت می
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این حدیو با اسپناد مختل   کر شپده اسپت، در بعضپی روایت ها آمده اسپت که بر عدم فرار بیعت 

کردیم و در بعضپپی دییر آمده اسپپت که بر مرگ بیعت کردیم و در بعضپپی دییری آمده اسپپت که 

، ی صپپحیح هیچ تعارضپپی نیسپپتبر صپپبر و شپپکیبایی بیعت کردیم، در حقیقت میان این روایت ها

چون روایت بیعت بر صبر و شکیبایی معانی همه روایات را در خود جم  می کند و روایت های 

دییر مسپپتلزم آن اند، و بیعت بر عدم فرار هم معنایش صپپبر و شپپکیبایی تا دم پیروزی و یا مرگ 

من ی در مقابل دشاست که همین صبر تا پیروزی و یا کشته شدن خودش بیعت بر مرگ است، یعن

تا کشپپته شپپدن پایدار باقی می مانند، همین خودش بیعت بر مرگ اسپپت، یعنی تا دم مرگ صپپبر و 

 شکیبایی پیشه می کنند، در این روایت مرگ در نفس خود مقصود نیست.

 مطلب چهارم: مکلف نمودن مؤظفین به اندازه وسع توان شان

همان گونه که خداوند متعال بندگانش را از حد توان شپپپان به باإ مکل  نسپپپاخته اسپپپت، دین حکم 

چنان مأموران و سپپپربازان می کند که رهبران سپپپیاسپپپی مسپپپلمانان هم نباید شپپپهروندان عادی و هم

شان را از حد توان و قوت شان به باإ مکل  نماید که در  یل به روایات متعلق به همین موضوع 

 ی پردازیم: م

ُ عَنْهُ   -1 يَ اللهَّ ِ رَضپپپپپِ ألََنِي عَنْ أمَْرٍ مَا » عَنْ أبَِي وَاِ لٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهَّ لَقَدْ أتََانِي الْیَوْمَ رَجُلٌ فَسپپپپپَ

نَا فِي الْمَغَ  ا یَخْرُجُ مََ  أمَُرَاِ  یط  ا نَشپپپپپپپِ ی  یْتَ رَجُت  مُؤْدِ قَالَ أرََأَ یْهِ فَ ازِي فَیَعْزِمُ دَرَیْتُ مَا أرَُدُّ عَلَ

بِ  ا مََ  النَّ ا كُنَّ ِ مَا أدَْرِي مَا أقَُولُ لكََ إإَِّ أنََّ یهَا فَقلُْتُ لَهُ وَاللهَّ یَاءَ إَ نُحْصپپِ لَّ عَلَیْنَا فِي أشَپپْ ُ يِّ صپپَ ى اللهَّ

َ  حَتَّى نَفْعَلَ   .1«هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أنَْ إَ یَعْزِمَ عَلَیْنَا فِي أمَْرٍ إإَِّ مَرَّ

ترجمه: از ابو وا ل روایت است که گفت: عبدالله رضی الله عنه فرمود: امروز مردی نزد من آمد 

م، گفت: آیا مردی را می شپپناسپپی بدهوال کرد که نتوانسپپتم پاسپپخش را و از من راج  به امری سپپ

که مجهز با اسپپپپلحه و همیشپپپپه آماده و فعال باشپپپپد تا با امیران ما در جنگ ها بیرون شپپپپود و در 

دانم که اموری که ما توان  انجام آن را نداریم، ما را همکاری کند، من برایش گفتم که والله نمی 

بودیم در هیچ امری یک بار تأکید   -لمصپپپپپلی الله علیه وسپپپپپ -با پیامبر  برایت چه بیویم، میر ما 

 ما انجامش می دادیم.که نمی کرد میر 

                                                      
 .3/1082بخاری باب عزم الإمام على الناس فیما یطیقون  - 1
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لَّمَ إَِ ا أمََرَهُمْ أمََرَهُمْ مِنْ الْأعَْمَالِ  -2 ُ عَلَیْهِ وَسپپپپپپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپپپپپپَ ولُ اللهَّ ةَ قَالتَْ كَانَ رَسپپپپپپپُ بمَِا عَنْ عَاِ شپپپپپپپَ

 .1«یُطِیقُونَ 

اسپپپپپت که گفت: پیامبر علیه السپپپپپتم وقتی که ایشپپپپان ترجمه: از عا شپپپپپه رضپپپپپی الله عنها روایت 

 )مردمان( را در کاری دستور هم می داد به کاری دستور می داد که توان انجام آن را داشتند.

نْ أنَْتَ فَقلُْتُ رَ  -3 ىْءٍ فَقَالتَْ مِمَّ ألَهَُا عَنْ شپپَ ةَ أسَپپْ ةَ قَالَ أتََیْتُ عَاِ شپپَ مَاسپپَ حْمَنِ بْنِ شپپُ جُلٌ مِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ا إنِْ كَا یْ   احِبُكُمْ لكَُمْ فِى غَزَاتِكُمْ هَِ هِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شپپپپپَ رَ. فَقَالتَْ كَیَْ  كَانَ صپپپپپَ  نَ لَیَمُوتُ أهَْلِ مِصپپپپپْ

ا الْبَعِیرُ فَیُعْطِیهِ الْبَعِیرَ وَالْعَبْدُ فَیُعْطِیهِ الْعَبْدَ وَیَحْتَاجُ إلَِى النَّ  جُلِ مِنَّ فَقَ للِرَّ هُ إَ فَقَةِ فَیُعْطِیهِ النَّ ةَ فَقَالَتْ أَمَا إنَِّ

 ِ ولِ اللهَّ مِعْتُ مِنْ رَسپپپُ دِ بْنِ أبَِى بَكْرٍ أخَِى أنَْ أخُْبِرَكَ مَا سپپپَ صپپپلى الله علیه -یَمْنَعُنِى الَِّ ى فَعَلَ فِى مُحَمَّ

ققُْ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أمَْ » یَقُولُ فِى بَیْتِى هََ ا  -وسپپلم قَّ عَلَیْهِمْ فَاشپپْ ا فَشپپَ یْ   تِى شپپَ رِ أمَُّ

ا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفقُْ بِهِ  تِى شَیْ    .2«أمَْرِ أمَُّ

روایت است گه گفت: نزد عا شه رضی الله عنها آمدم تاراج  به  هترجمه: از عبدالرحمن بن شماس

ی کجاسپپتی تو؟ پس گفتم مردی از اهالی مصپپر، چیزی از ایشپپان سپپوالی داشپپته باشپپم، فرمود: بچه

پس فرمود: بزرگ شپپپپپپپما در این جنگ های تا چیونه رفتار داشپپپپپپپت؟ پس گفت: هیچ نوع بدبینی 

دان ما بمیرد شپپپپپترش می دهد، اگر برده اش بمیرد، نسپپپپپبت به او نداریم، اگر شپپپپپتری یکی از مر

دهد، پس فرمود: ا ما او آنچه که با اش میاش می دهد، اگر نیاز به نفقه داشپپته باشپپد، پس نفقهبرده

برادرم محمد بن أبی بکر کرده است مان  من نمی شود از این که تو را از آنچه با خبر بسازم که 

م شپپپپنیده ام که در خانه ام می گفت: خدا یا هر کسپپپپی که در از رسپپپپول خدا صپپپپلی ا لِل علیه وسپپپپل

موردی متولی امر امتی من می شود و بر ایشان سخت می گیرد با او سخت بییر، و هر کسی که 

در موردی متولی امر امت من می گردد و با ایشپپپان آسپپپان می گیرد و نرمی می کند، با او آسپپپان 

 بییر و نرمی کن.

ََ رَ  عن ابی-4 ُ عَنْهُ قَالَ هُرَیْرَ تِي » ضِيَ اللهَّ شُقَّ عَلَى أمَُّ سَلَّمَ لَوْإَ أنَْ أَ ُ عَلَیْهِ وَ ِ صَلَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ قَالَ رَ

قُّ عَلَيَّ أنَْ یَ  یْهِ وَیَشپپپپپپپُ جِدُ مَا أحَْمِلهُُمْ عَلَ جِدُ حَمُولَة  وَإَ أَ ةٍ وَلكَِنْ إَ أَ رِیَّ فْتُ عَنْ سپپپپپپپَ عَنِّي  تَخَلَّفُوامَا تَخَلَّ

ِ فَقُتِلْتُ رُمَّ أحُْیِیتُ رُمَّ قُتِلْتُ رُمَّ أحُْیِیتُ   .3«وَلَوَدِدْتُ أنَِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِیلِ اللهَّ

                                                      
 2/568( 2964علی الناس فیما یطیقون، شماره ) بخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب: عزم الإمام- 1

مسلم، کتاب الإمارَ، باب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجا ر والحدیو علی الرفق بالرعیة والنهي عن ادخال المشقة علیهم، شماره  2

 .763( ع 1828)
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: دفرمو -صپپلی الله علیه وسپپلم -ترجمه: از ابو هریره رضپپی الله عنه شپپنیدم که گفت: رسپپول خدا 

شد از هیچ سریه می یابم و نه  ای عقب نمی ماند، اما نه وسایط نقلیهاگر بر امتم دشوار تمام نمی 

هم چیزی که ایشان را سوار کنم و برایم دشوار تمام می شود که آنها از من عقب بمانند، و دوست 

 می شدم وداشتم که در راه خدا می جنییدم . کشته می شدم و سپس زنده کرده شدم، سپس کشته 

 سپس زنده کرده می شدم. 

 مطلب پنجم: رعایت اصل عدل در میان رعیت

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاعِ  -1 ِ یَوْمَ  »عَنْ عَبْدِ اللهَّ طُونَ عِنْدَ اللهَّ لَّمَ الْمُقْسپپپپِ ُ عَلَیْهِ وَسپپپپَ لَّى اللهَّ بِيَّ صپپپپَ یَبْلغُُ بِهِ النَّ

 1«الَِّ ینَ یَعْدِلوُنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأهَْلِیهِمْ وَمَا وَلوُا  ... الْقِیَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ 

 صپپلى الله -روایت شپپده اسپپت که پیامبر  -رضپپي الله عنه  -ترجمه: از عبدالله بن عمرو بن عاع 

فرمودند: همانا دادگران و اهل قسط، نزد خدا بر منابري از نور قرار دارند، آن  -علیه وآله وسلم 

در حکمشان و در میان خانواده ي خود و در آنچه که در تحت سرپرستي دارند، عدالت  کساني که

 مي ورزند.

لَّمَ قَالَ -2 ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ بِيِّ صپپَ ََ عَنْ النَّ ُ فِي ِ لِّهِ یَوْمَ إَ ِ لَّ إإَِّ ِ لُّهُ » عَنْ أبَِي هُرَیْرَ بْعَةٌ یُِ لُّهُمْ اللهَّ سپپَ

ا فِي اللهَِّ الْإمَِامُ  اجِدِ وَرَجُتَنِ تَحَابَّ هِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسپپَ َِ رَبِّ أَ فِي عِبَادَ ابٌّ نَشپپَ مَعَا  اجْتَ الْعَادِلُ وَشپپَ

 َ بٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إنِِّي أخََاُ  اللهَّ قَا عَلَیْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأٌََ َ اتُ مَنْصپپپپِ قَ أخَْفَى عَلَیْهِ وَتَفَرَّ دَّ وَرَجُلٌ تَصپپپپَ

ا فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ َ خَالِی   2«حَتَّى إَ تَعْلَمَ شِمَالهُُ مَا تُنْفِقُ یَمِینُهُ وَرَجُلٌ َ كَرَ اللهَّ

از ابو هریره رضپپي الله عنه روایت اسپپت که: پیامبر صپپلي الله علیه وسپپلم فرمود: هفت کس اسپپت 

ه سپپپپپپایهء جز سپپپپپپایه اش وجود ندارد، جاي مي دهد. که خداوند آنانرا در سپپپپپپایه اش در روزي ک

زمامدار و رهبر دادگسپپپپپتر، و جواني که در عبادت خداي عزوجل نشپپپپپو و نما یافته، و مردي که 

دلش به مسپپاجد پیوسپپته اسپپت، و دو مردي که براي خدا با هم دوسپپتي نموده و براي او از هم جدا 

ب همبسپپپتري کرد و او گفت: من از خدا نشپپپدند، و مردي که زني صپپپاحب جمال و زیبا از او طل

مي ترسم، و مردي که پنهاني صدقه داد بنحوي که دست چپش از آنچه دست راستش انفاق کرده 

 باخبر نشد، و مردي که در تنها ي خدا را یاد نمود و اشک از چشمانش سرازیر شد. 

                                                      
ةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إدِْخَالِ الْمَشَقَّ مسلم بَابُ فَضِیلةَِ ا - 1 عِیَّ فْقِ بِالرَّ  عَلَى الرِّ

شماره حدیو  3/1458ةِ عَلیَْهِمْ. لْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَاِ رِ، وَالْحَوِّ

1827 . 
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أهَْلُ الْجَنَّةِ »ي فرمود: مي گوید: من از پیامبر خدا شپپنیدم که م -رضپپي الله عنه  -عیاض بن حمار 

لِمٍ وَفَقِیرٌ عَفیِ كُلِّ ِ ى قرُْبَى وَمُسپپپپپپپْ لْبِ لِ دٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِیمٌ رَقِیقُ الْقَ لْطَانٍ مُقْصپپپپپپپِ رَةٌ: ُ و سپپپپپپپُ ٌ  رَتَ

قٌ  . اهل بهشت سه گروه هستند: حاکم عادل موفق، مردي مهربان و نرم دل نسبت به همه 1«مُتَصَدِّ

 و مسلمانان، و فقیر پا  دامن و پرهیزگار که صدقه مي دهد ي خویشاوندان
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 فصل سوم

ونمونه کاری  -صلی الله علیه وسلم -قائد سازی عملی توسط رسول الل

 از این قائدین

 -صلی الله علیه وسلم -مبحث اول: آماده سازی قائدهای کامیاب توسط رسول الل

 ربانی تأثیرگذارمطلب اول: رهبری 

ی بزرگترین و تأریرگ ارترین رهبر تاریخ بشپپپپپر به مرابه  -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -رسپپپپپول خدا 

ته اش به خوبی نشپپپپپپپپان داده اسپپپپپپپپت، او از یک مردم بدوی گی خود را در ن ام تربیتیبرجسپپپپپپپ

تأریر گ اری  به  قدیم کرد که در  یل  به جهان بشپپپپپپپریت ت تاریخ را  افتخارآورترین پیکارجویان 

 گوناگون خواهم پرداخت:  در ابعاد  -صلی الله علیه وسلم -رهبری پیامبر 

چنان سپپم  و   -صپپلی الله علیه وسپپلم -ی پیامبر رهبری خردمندانه شپپاگردان مکتب نبوت در سپپایه

طاعت را تمرین کردند که، مغز و اسپپپتخوان شپپپان این صپپپفت را به خود گفته بود و به صپپپراحت 

شد فرام سان معیوب بی دست و پا هم با شان یک ان ی ینش را به منصهمی گفتند که اگر در رأس 

اجرا می گ ارند، به طور نمونه در  یل چند روایت از صپپپپپپپدها روایت را نقل میکنم تا این مفهوم 

 درست فهمیده شود:

   : فرع اول: سمع واطاعت

امِتِ عَنْ أبَِى َ رم قَالَ  صَّ ِ بْنِ ال سْمََ  وَأطُِیَ  وَ »عَنْ عَبْدِ اللهَّ صَانِى أنَْ أَ عَ إنَِّ خَلِیلِى أوَْ ا مُجَدَّ إنِْ كَانَ عَبْد 

 .1«الأطَْرَاِ  

                                                      
 (.768( ع )1837ء في غیر معصیة وتحریمها في المعصیة شماره )مسلم، کتاب الإمارَ، باب: وجوب طاعة الأمرا- 1
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صپپلی الله  -ترجمه: از ابو  ر رضپپی الله عنه روایت اسپپت که گفت: دوسپپت من}من ورش پیامبر 

 است( من را به سم  و طاعت سفارش کرده است و لو که انیشتانش قط  شده باشد.  -علیه وسلم

 ََ ِ :  -رضپپپپي الله عنه  -عَنْ أبََي هُرَیْرَ ولَ اللهَّ مَِ  رَسپپپپُ هُ سپپپپَ نَحْنُ »یَقُولُ:  -صپپپپلى الله علیه وسپپپپلم  -أنََّ

ابِقُونَ  َ، وَمَنْ یُطِِ  »ویقول: «. الآخِرُونَ السپپپَّ ى اللهَّ انِي فَقَدْ عَصپپپَ َ وَمَنْ عَصپپپَ مَنْ أطََاعَنِي فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ

قَى بِهِ، فَإنِْ الأمَِیرَ فَقَدْ أطََاعَنِي وَمَنْ یَعْعِ الأمَِیرَ فَقَدْ  ةٌ یُقَاتَلُ مِنْ وَرَاِ هِ وَیُتَّ مَا الإمَِامُ جُنَّ انِي، وَإنَِّ عَصپپپپَ

ا، وَإنِْ قَالَ بِغَیْرِهِ فَإنَِّ عَلَیْهِ مِنْهُ  ِ وَعَدَلَ فَإنَِّ لَهُ بَِ لكَِ أجَْر   . 1«أمََرَ بِتَقْوَى اللهَّ

رمود: ف -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله مي گوید: شنیدم كه  -رضي الله عنه  -ترجمه: ابوهریره 

و افزود: «. امت من )از ن ر زمان( آخرین امت، ) و از ن ر مقام و رتبه( از همه جلوتر اسپپپپپت

هركس، از من اطاعت كند، همانا از خدا اطاعت كرده اسپپپپپپپت. و هركس از من نافرماني كند، »

عت كند، یقینا  از من اطاعت كرده همانا از خدا نافرماني كرده اسپپپپپپپت. و هركس از امیرش، اطا

 است. و هركس كه از او نافرماني كند، یقینا  از من نافرماني كرده است. 

ِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم:  ُ عنه قال: قال رسُولُ اللهَّ اسْمَعُوا وأطیعوا، وإنِ اسْتُعْمِل »وعَن أنَسٍ رضي اللهَّ

، كَأنََّ رَأْسهُ   2«زَبِیبَةٌ  علَیْكُمْ عبْدٌ حبشىٌّ

فرمودند:  -صپپپلى الله علیه وآله وسپپپلم  -روایت شپپپده اسپپپت که پیامبر  -رضپپپي الله عنه  -از انس 

گوش دهید و اطاعت کنید، هر چند بنده اي حبشي بر شما گماشته شده باشد که گویي سرش دانه »

 ا(.مویزي است )یعني: هر چند کسي هم باشد که نسب یا قیافه اش، چنیي به دل نمي زند

ِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم:  اعةُ في»عن أبي هریرَ رضي اللهَّ عنه قال: قالَ رسُولُ اللهَّ مُْ  وَالطَّ  علیْكَ السَّ

ٍَ عَلَیْك  3«عُسْرِكَ ویُسْرِكَ وَمنْشَطِكَ ومَكْرهِكَ وأرََرَ

دند: فرمو -وسلم صلى الله علیه وآله  -روایت شده است که پیامبر  -رضي الله عنه  -از ابوهریره 

گوش دادن و فرمانبرداري )از فرمانروایان( در )هر کاري( بر تو سپخت باشپد یا آسپان، دوست »

 رداشپپته باشپپي یا نداشپپته باشپپي و )حتي اگر( نسپپبت به تو تبعیض روا داشپپته شپپود و حقي که تو ب

 آنان داري، ادا نشود، واجب است

 : نارواستاطاعت از مخلوق در نافرمانی خالق فرع دوم: 

                                                      
 (.2797. )3/1080البخاری  - 1

 .2612/ 6بخاری  - 2

 .1467/ 3مسلم  - 3
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در عین حالی که یاران خود را به اطاعت از پیشوایان دستور داده   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر 

است، برای شان گوشزد کرده است که در معصیت خالق و باطل از پیشوایان شان اطاعت نکنندي 

ادعاء به چون اطاعت بی چون و چرا از پیشپپوا مسپپیر را به انحرا  می کشپپاند، جهت اربات این 

 استناد می جویم:  -صلی الله علیه وسلم -یک حدیو از رسول خدا 

 . 1«إَ طَاعَةَ لمَِخْلوُقٍ فِي مَعْصِیَةِ اللهِ »قال:   -صلی الله علیه وسلم -عن علی عن النبي 

از نبی اکرم روایت می کند که فرمانبرداری از مخلوق در  -رضپپپپپپپی الله عنه -علی ابن ابی طالب

 الق جواز ندارد. نافرمانی خ

خداوند به اطاعت خود و رسپپپولش دسپپپتور داده اسپپپت و در لف  »امام ابن قیم رحمه الله مي گوید: 

اولواإمر فعل )اطیعوا( تکرار نشده و تکرار آن در لف  رسول نشانه ي استقتل رسول در احکام 

د قرآن که سپپپنت و امر و نهي مي باشپپپد چون رسپپپول، هم قرآن بر او نازل شپپپده و هم چیزي مانن

اسپپپت، اما اطاعت از اولواإمر مطلق نیسپپپت و آنها هم در احکام و امر و نهي مسپپپتقل نیسپپپتند و 

ح   فعل )اطیعوا( به معني این است که اطاعت آنها در ضمن اطاعت خدا و رسول استي هرگاه 

د از خدا و رسپپپپپپپول اطاعت کردند پیروي از آنها واجب و اگر از خدا و رسپپپپپپپول اطاعت نکردن

اطاعت از »اطاعت از آنها واجب نیسپپت، همان گونه که رسپپول صپپلي الله علیه وسپپلم مي فرماید: 

مخلوق در معصیت پروردگار جا ز نیستي بلکه اطاعت و پیروي در کارهاي مشروع و معرو  

 .2جایز است

 : انتخاب رهبران با داشتن شروط وافر رهبریتفرع سوم: 

در انتخاب رهبران و فرماندهان سپپپپپیاسپپپپپی و ن امی با دقت و   -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -پیامبر 

 -آور تاریخ که در دبسپپتان پیامبر سپپاإر نامکارشپپناسپپانه عمل می کرد به طور نمونه به سپپه سپپپه

یده سپپاإر عبارتند از ابو عبتربیت یافته اند اشپپاره خواهم کرد، این سپپه سپپپه  -صپپلی الله علیه وسپپلم

که در  یل به طور فشپپپپپپپرده به  -رضپپپپپپپی الله عنهما -عمرو بن عاعبن جراح، خالد بن ولید و 

ی ن امی این سه شخصیت خواهم پرداخت تا تأریراگ اری پیامبر های شخصیتی و کارنامهویژگی

 ی رهبری بیشتر روشن شود:در عرصه  -صلی الله علیه وسلم -

                                                      
 شعیب الأرنؤوط ودییران این حدیو را در همین مرج  صحیح به شرط بخاری ومسلم گفته اند. 34/251مسند احمد - 1

إ طاعة لمخلوق في »و « إنما الطاعة في المعرو ». و احادیو مورد استناد امام ابن قیم عبارتند از: 51/ 1ابن قیم اعتم الموقعین  - 2

 ( موجود است. 131/ 1روایت اول در صحیحین و دوم در مسند احمد )« معصیة الخالق
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ضپپبه بن حارو بن لؤي بن نخسپپت: ابو عبیده بن جراح: ابو عبیده بن جراح بن هتل بن أهیب بن 

غالب بن فهر بن مالک بن نضپپپپپپپر بن کنانة بن مدرکه بن الیاس بن مضپپپپپپپر بن نزار بن معده بن 

به اسپپتم مشپپر  شپپد،   -صپپلی الله علیه وسپپلم -دم  هور اسپپتم به دسپپت پیامبر در صپپبح 1عدنان

ی پیامبر صپپپل یالِل و در روایت 2او را امین این امت لقب داد  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -رسپپپول خدا 

قلت »ترین یاران خود معرفی می کند: عن عبدالله بن شپپپپپپپقیق قال: علیه وسپپپپپپپلم او را از محبوب

لعا شپپپپپپپة: أيه أصپپپپپپپحاب النبي أحب إلیه؟ قالت: أبوبکر، قلت: رم من؟ قالت: رم عمر، قلت: رم من؟ 

 .3 «قالت: أبو عبیدَ بن الجراح، قلت: رم من؟ فسکتت

 -به عا شپپپه گفتم که کدام یکی از یاران پیامبر  شپپپقیق روایت اسپپپت که گفت ترجمه: از عبدالله بن

 به نزد او محبوتر بود؟ فرمود: ابوبکر، گفتم: سپپپپس که؟ گفت: عمر، گفتم  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم

 گفت: سپس که؟ پس ساکت شد. -رضی الله عنهم -سپس که؟ گفت: ابو عبیده بن جراح

 :-صلی الله علیه وسلم -مأموریت او در حیات رسول خدا 

او را در رهبری تیم کمکی و مددرسپپپانی  که به  ات السپپپتسپپپل   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -پیامبر 

فرسپپپپپتاده بود گماشپپپپپت تا عمرو بن عاع را را تمویل کند، این در حالی اسپپپپپت که در این سپپپپپپاه 

 ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هم حضور داشتند.

 برازندگی شخصیت او:

ترین فرماندهان قریش بود که این صپپپفت در نفس او عبیده بن جراح رضپپپی الله عنه از شپپپجاعابو 

 تأریر شدید داشت و از تمام دشواری ها و موان  سرفراز عبور می کرد.

از بارزترین موق  های که او گرفته است و شجاعتش را به نمایش گ اشته است، ربات و پایداری 

  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -انی که مشپپپرکین قریش از رسپپپول خدا او در جنگ احد اسپپپت، آن هم زم

 .4ی آن بر نمی آمدندها از عهدهترینشکست خوردند، موقفی گرفت که جز شجاع

 تصمیم درست و عدم شتاب:

                                                      
 .1/18الریاض النضرَ في مناقب العشرَ - 1

 (.4381، 4380غازي، باب قصة أهل نجران، حدیو )بخاری، کتاب الم- 2

شیخ البانی این حدیو را صحیح گفته  5607(./3657ترم ي، کتاب المناقب، باب مناقب أبي عبیدَ عامر بن الجراح، حدیو شماره )- 3

 است.

 .1/240واقدی المغازي،   - 4
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ای بودي اما در تصپپمیم هایش شپپتاب زده عمل نمی کرد. ابو عبیده در اتخا  تصپپمیم انسپپان برازنده

 به چنین صفاتی باشد شایستیی مدیریت ورهبری جنگ را دارد.در واق  کسی که مزین 

 دوراندیشی:

 اش ازترین و دشپپوارترین احتماإت را در محاسپپبهابو عبیده معرو  به دوراندیشپپی بود و سپپخت

ی هروهای مفتوحاش بود که فرصپپت برگشپپت بر قلمن ر دور نمی داشپپت. با همین تدابیر احتیاطی

ت و دشپپمن هیچ گاه مؤفق نشپپد که سپپرزمین هایی را که مسپپلمانان فتح مسپپلمانان را از دشپپمن گرف

 کردند دو باره بییرد.

 خواهی:مشورت

ی هایی که بر میکی از صپپفات رهبریی که ابو عبیده به آن آراسپپته بود مشپپاوره بود و در تمام گام

 .1داشت با  سربازانش مشوره می کرد

 مبانی ن امیی ابو عبیده:

 عنه در فرماندهی ن امی اش چندین اصول و ن امی را به کار برده است که ابو عبیده رضی الله

 ی آن را در  یل به بحو خواهم گرفت:ختصه

 گیری دشمن:غافل

اصپپل غافلییری و تطبیق آن در رأس اصپپول ن امیی اسپپت که ابو عبیده به کار بسپپته اسپپت و در 

 رشد آن در جنگ ها نقش بازی کرده است.

 ی آن اشاره خواهم کرد:ونهدر  یل به دو نم

نخست فتح حمع: ابو عبیده ت اهر به بیرون شدن از حمع کرد و برای رومی ها اجازه داد که 

شت تا آن ها را ج ب کند و از قلعه شان او را طرد نمایند و چیزی از غنایم هم به آن ها جا گ ا ی 

 بیرون کند، سپس غافلییرشان کرد و در هم کوبیدشان.

 .2ری شیفتی آور بود و به پیروزی استراتیجی هجومی غیر متسقیم انجامیداین غافلیی

 دوم: فتح إ قیه:   

ابو عبیده شپپهر إ قیه را با روش جدید غافلییر کرد، چون طبیعت منطقه طوری بود که سپپپاه ابو 

عبیده در معرض دید آنها بود، بناءا جهت پنهان کردن اسپپپپپب ها در اطرا  شپپپپپهر  گودال کند، و 

                                                      
 .4/50تاریخ طبری - 1

 .1/64واقدی فتوح الشام از واقدی، - 2
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سپپپپپپ ها را پنهان کرد، چون جز از همین را نیروهایش نمی توانسپپپپپتند که به حومه های شپپپپپهر ا

 نزدیک شوند، این کار او خودش غافلییری با روش جدید بود.

 اصل دوم جنیی ابو عبیده به کاربستن نیروهای هجومی بود:

برایش به این معنی که دشپپپپپپپمن را طوری در مقابل یک موضپپپپپپپ  گیری جدید قرار می داد که 

 رویارویی دشوار می شد و او را وادار می ساخت که قان  شود که جنگ را ادامه داده نمی تواند.

چون نیروهای روم جنگ های زیادی را با فارس ها پشپپپت سپپپر گ اشپپپته بودند تجربه گرفته بودند 

که چنین دژها و دیوارهای  بدیهی اسپپپپپپپپت  ند و  مای فاعی قوی اعمار ن ها و دیوارهای د که دژ 

خیرناپ یر نیروهای مسپپپپپلمان را در تنینای جنیی قرار می داد، چون رویاروییی با قلعه های تسپپپپپ

طویل در زمانی که نیروهای مسپپپپلمان واجد شپپپپرایط این نوع جنگ ها نبودند، کار روا برای این 

  نیروها دشوار می ساخت.

درت هجومی خویش پس در تصپپادم با چنین دژهایی باید مسپپلمانان نیروهای حرکی فوق العاده و ق

را از دسپپپپپت می دادند. در چنین شپپپپپرایطی ابو عبیده رضپپپپپی الله عنه روش تجدید قوا را به طور 

تری به کار بست تا به طور دست در هجوم بر دشمنان استم پیروزی را به شکل درست پیشرفته

 آن رقم بزند، و برای پیروزی ابزارهای  یل را به کمار بست:

ساخت تا قلعه ها و دژهای شان را تر  بیویند و در یک رویارویی با نخست: دشمن را مجبو ر

ایشپپپپپپپان وارد میدان معرکه شپپپپپپپد که آغاز یورش در اختیار خودش قرار گرفت و در چنین حالتی 

 نیروهای ضربتی مسلمان را به کار بست.

 .3و إ قیه 2، بعلبک1نمونه هایش: جنگ فحل

ی موادر بسپپیار پیچیده و حتی در ارنای عملیات محاصپپرهدوم: به کار بسپپتن نیروهای تهاجمی در 

 شهر.

نمونه هایش: همین که نیروهای  و الکتع حمیری وقتی که دمشق محاصره شد به مرزهای شهر 

 .4حمع رسیدند

                                                      
 .4/237: اسم مکانی است در شام، در نواحی اردن.  معجم البلدان فِحل- 1

 .7/19ابن کریر  البدایة والنهایة - 2

 .110واقدی  تاریخ فتوح الشام از ازدي ع  - 3

 .491و  2/490الکامل از ابن اریر - 4
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سپپوم: فرار از بقایای نیروهای روم به فاصپپله های بسپپیار دور که نیروهای رومی نتوانند دو باره 

و در مقابل مسپپلمانان مقاومت من م کنند، نمونه هایش هم: تکیتکی اسپپت  خود راجم  و جور کنند

 .1که ابو عبیده در جنگ مرج روم به کار بسته است

ابو عبیده همیشپپپه احوال د شپپپمن را تعقیب می کرد و در میان دشپپپمن جواسپپپیس داشپپپت و برایش 

 معلومات جم  آوری می کردند.

 دوم: تدابیر احتیاطی اتخا  می کرد:

عبیده به خواب نمی رفت میر اینکه برای رویارویی با حمتت ناگهانی آمادگی می گرفت، به ابو 

 همین دلیل بود که رومی ها چندین بار تتش کردند تا او را غافلییر نمایندي اما مؤفق نشدند.

ی ن ام ابو عبیده اگر بنویسپپپپپپپیم مرنوی هفتاد من کاغ  می شپپپپپپپود و این جزوه را راج  به کارنامه

 ی ابو عبیده را همین جا می بندم.ی کتم نیستي بنا بر این پروندهی اطالهوصلهح

سپپپاإر دییری از دبسپپپتان نبوت خالد بن ولید اسپپپت، خالد بن ولید بن مغیره خالد بن ولید: سپپپپه-2

پوشپپپپان آنها بود. یکی از بزرگا قریش که در میان قریشپپپپیان مرج  حکم و از جوانمردان و خوش

.اما با نزول 2پوش می کردندي اما ولید از مال خود یک سالکل یک سال کعبه را پرده قریشیان در

 25الی 11وحی  موض  گیری های او در مقابل قرآن کریم سبب شد که در نکوهش او آیه هایی 

 سوره مدرر نازل شود.

ن ه خالد بدر ارنای جنگ با مشرکین متوجه شد ک  -صلی الله علیه وسلم -استم خالد: رسول خدا 

ولید دارای شخصیت فرماندهی ویژه و فکر عمیق ن امی است و امید می برد که مسلمانان بتوانند 

و به پرس و ج   -صپپلی الله علیه وسپپلم -از این نیرو  در حرکت جهاد اسپپتمی سپپود ببرند. پیامبر 

رسخت مشرکین راج  به خالد کرد آغاز کردي ابن سعد رحمه الله می گوید: )خالد از شهسواران س

صلی  -بود، بعدا خداوند در قلب او محبت استم را القاء کرد تا مصدر خیر شود، وقتی که پیامبر 

از   -صپپلی الله علیه وسپپلم -ی فتح مکه شپپد، خالد غایب شپپد، پیامبر وارد قضپپیه  -الله علیه وسپپلم

ود : کس دییر وجفرمود  -صپپلی الله علیه وسپپلم -برادرش پرسپپید که خالد کجاسپپت؟ سپپپس پیامبر 

                                                      
 .599و  589/ 3تاریخ طبری - 1

 .3/191النهایة في غریب الحدیو و الأرر - 2
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تر به اسپپپتم از خالد باشپپپد، اگر تتش هایش را در کنار مسپپپلمانان علیه مشپپپرکین ندارد که جاهل

 .1انجام می دارد برایش بهتر بود و ما او را بر غیرش مقدم می داشتیم

ای می نویسپپپپپپپد و او را در جریان قرا می دهد، متن نامه قرار  یل پس ولید به برادرش خالد نامه

 :است

آورتر از دیدگاه تو نسبت به استم و عقل مهرِ مهرستر، اما بعد، من شیفتی)به نام خداوند گسترده

  -صپپلی الله علیه وسپپلم -تو ندیده ام، دییر کسپپی نسپپبت به اسپپتم جاهل نمانده اسپپت، رسپپول خدا 

ورد، خالد کجاست؟ گفتم: خداوند او را می آ» پرسش هایی را متوجه من ساخت و سپس فرمود: 

 ،برادرما فرصتی«شخصیتی چون خالد نمی تواند که نسبت به استم جاهل باشد...»پس فرمود: 

. خالد یادآوری می کند 2یی(یی جبران کن، فرصت های خوبی را از دست دادهرا که از دست داده

 .3که این نامه او را متأرر ساخت و به مجرد رسیدن این نامه آماده گی بیرون شدن کرد

به  بروند و  -صپپلی الله علیه وسپپلم -و عرمان بن طلحه تصپپمی گرفتند که به نزد رسپپول خدا  خالد

دسپپتان مبار  او اسپپتم بیاورند. در مسپپر راه با عمرو بن العاع رو به رو شپپدند و ایشپپان را از 

مسپپیرشپپان پرسپپید، آنها هم او را از مسپپیرشپپان آگاه سپپاختند و او هم از تصپپمیم خود ایشپپان را خبر 

 .4داد

م سلم رفتند  و استسر انجام با عرمان بن طلحه و عمرو بن عاع محضر پیامبر صلی الله علی و

 .5خود را اعتن کردند

 های رهبری خالد بن ولید:ویژگی

 زدگی:گیری درست و عدم شتابقدرت تصمی-1

خالد بن ولیدعجوإنه تصمیم نمی گرفتي بلکه در روشنایی دو عامل کلیدی تصمی اتخا  می کرد 

 ضی جنیی.آوری معلومات از دشمن و از اراکه عبارتند از : قابلیت عقلی و جم 

ه عقتینت ب  -صلی الله علیه وسلم -خالد بن ولید دارای عقتنیت منحصر به فرد بود، حتی پیامبر 

می دیدم که »می فرماید:   -صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم -منحصپپپپپر به فرد او گواهی می دهد، پیامبر 

                                                      
 .7/394کبری از ابن سعد الطبقات ال- 1

 .5/96ته یب تاریخ ابن عساکر - 2

 .653/ 1صفة الصفوَ - 3

 .97/ 5ته یب تاریخ ابن عساکر - 4

 .3/199السیرَ النبویة از ابن هشام - 5
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اهد خیر خو دارای عقتنیت منحصر به فردی هستی، امیدوار بودم که این عقتنیت تو را به سوی

 .1کشانید

آوری معلومات تعلق می گیرد این است که خالد بن ولید رضی الله عنه حرع اما آنچه که به جم 

شدید به آگاهی از وضعیت مادی و معنوی دشمن داشت، چون همیشه در پیشاپیش سپاهیانش بود، 

یت می داد تا هیچ هیچ وقت نمی خوابید و سپپپاهیانش را نمی خوابانید میر جواسپپیس خود را مأمر

 .2تصمیم دشمن بر او پوشیده نماند

 های  یل معلومات به دست می آورد: به روش

 ارسال گرو  کش  و نبرد.-1

 ارسال جواسیس.-2

 استنطاق اسیران.-3

 اطتعات شخصی.-4

 .3ن ران از میان سربازان واسیراندشمنمشوره با آگاهان و صاحب-5

 ناپ یر:قوی و تزلزل ویژگی دوم: اراده

قوت اراده یکی از ویژگی هایی اسپپت که باید در فرمانده ن امی فراهم باشپپد تا بتواند کاری را که 

اش اسپپت به وجه احسپپن انجام دهد، و خالد رضپپی الله عنهآراسپپته با این صپپفت بود. مرال به عهده

 هایش هم قرا  یل اند:

یرمو  اتفاق افتاد، این نبرد در حالی  اقدام او بر جنگ با سپاه امپراطوری رومان، چنانچه که در

سپپربار  240000و شپپمار نیروهای سپپپاه روم به  46000اتفاق افتاد که شپپمار نیروهای مسپپلمان 

می رسپید. عتوه بر آن سپپاه روم از لحا  سپتح و امور اداری هم تفوق خود را داشپت، جنگ با 

غیره همه در سپپپپپیر جنگ امپراطوری فارس در عراق و امپراطوری روم در سپپپپپرزمین شپپپپپام و

 تأریرات خود را داشتند، در همه میاندین می بینیم که سپاه استم به پیروزی نایل می شود.

ست به وضوح دیده می  شده است ا این تفوق فوق العاده در همه جنگ هایی که خالد وارد معرکه 

 .4رخوردار بودی قوی خالد در به پیروزی رسانیدن این نبردها از اهمیت خاصی بشود، اراده

                                                      
 .4/252الطبقات الکبری از ابن سعد - 1

 .3/439تاریخ طبری - 2

 .216ي وخالد بن ولید المخزومي ع 195قادَ فتح العراق والجزیرَ ع - 3

 .2/554تاریخ طبری - 4
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پ یری: خالد رضی الله عنه تا حدود زیادی مسؤولیت پ یر بود وقتی که به چشم ویژگی سوم: تحمل

ی قوی اقدام به اجرای تصپپپپیمی خود موق  را می دید وبا عقل خود می اندیشپپپپید با متانت و اراده

نداشت. یکی  می کرد که مناسب آن موق  بود، و در عین حال مصلحت عامه را هم از ن ر دور

اش این بود که بعد از پیروزی در مقابل روم و از مرال های مسپپپپپپپؤولیت پ یری در بعد ن امی

متحدینش درجنگ فراض سپپپپپپپاه خود را در عراق گ اشپپپپپپت و به قصپپپپپپد ادای حج بدون اینکه از 

فرمانده اعتی خود ابوبکر الصپپپدیق اجازه بییرد عازم مکه شپپپد. ابوبکر صپپپدیق بر ایشپپپان خشپپم 

و جبرا ایشپپان را به شپپام برگردانید، اما خالد مع رت کرد که به طور مخفی در وقتی عازم  گرفت

 حج می وشد که هیچ خطری نیروهای مسلمان را تهدید نمی کند.

ختصپپه این غیبت خالد طوری بود که سپپپاهیان اصپپت غیابتش را احسپپاس نکردند، آخر سپپپاه در 

با آنها یک جا شپپد و این غیابت هیچ ارر منفی در سپپپاه  منطقه حیره نرسپپیده بود که خالد و یارانش

 به جا نی اشت.

ی بلند از صپپپپپفات کلیدیی بود که باید فرمانده ن امی آراسپپپپپته به آن ی لند: روحیهمورال و روحیه

ی رابت می بود تا بتواند کار خود را به وجه احسپپپن انجام دهد، خالد رضپپپی الله عنه دارای روحیه

 شدن این ادعاء یک مرال زنده خواهم آورد: بود و برای روشن

در روز جنگ مؤته خالد بر خودش مسپپپلط شپپپد، این در حالی بود که بعد از شپپپهادت سپپپه فرمانده 

سپپپپپاه فرماندهی به او محول شپپپپده بود و او توانسپپپپت که سپپپپپاه مسپپپپلمانان را از خطر بزرگی که 

ی پیروزی که یرمو  ه را به ساحهتهدیدشان می کرد و در معرض نابودی بودند نجات داد، و سپا

 .1بود هدایت کرد

 پنجم: دوراندیشی:

ای که باید فرمانده و یا رهبر آراسته به آ ن باشد، دوراندیشی است که این یکی از صفات برجسته

 صفت با توجه به دو امر خود را نشان می دهد:

ی خود ت را در محاسپپبهنخسپپت: راج  به احتماإت نزدیک و دور فکر کند و دشپپوارترین احتماإ

 داشته باشد.

های مناسب را نروی دست داشته باشد تا در صورت مواجه شدن به هر وضعیتی دوم:تمام طرح

ی اجرا بی ارد. دوراندیشپپی از صپپفات بتواند که طرح خود را متناسپپب به آن وضپپعیت به منصپپه

                                                      
 .3/435السیرَ النبویة از ابن هشام - 1
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هایش آنچه بود که در جنگ  بارز رهبری بود که خالد رضی الله عنه از آن برخوردار بود. نمونه

 فِراض بین مسلمانان و رومیان اتفاق افتاد.

 شناخت و تطبیق اصول رهبری وفرماندهی:

خالد رضپپپی الله عنه اصپپپول جنگ را می فهمد و تطبیق ات خوب هم داشپپپت که آن اصپپپول را با 

 ی چند مرال توضیح خواهم داد.ارایه

 :این اصول و مبادی در فروع  یل ختصه می شوند

 انتخاب هد  و تداوم آن:  -ال 

خالد رضپپی الله عنه هد  را انتخاب می کرد و تمام تتش خود را به خرج می داد تا بتواند آن را 

ی اجرا بی ارد و تا دست یابی به آن اصت به برگشت از آن هد  فکر نمی کرد، هد  به منصه

ز طریق مبارزه طلبی و یا هجوم او در تمام نبردهایش از بین بردن فرمانده نیروهای دشپپپپپپپمن ا

سنیین بر مقرش بود که در نتیجه یا کشته می شد و یا هم مجبور به فرار می شد، در این صورت 

 سپاه بدون فرمانده می شد و یا از میدان فرار می کردند و یا هم تسلیم می شدند.

 غافلگیری: -ب

 بود، در تاریخ ن امی« غافلییری»هایشبه کار می بست یکی از اصول ن امیی که خالد در جنگ

چه در گ شته و چه در عصر جدید هیچ فرماندی بروز نکرده است که دستاورد ن امی و پیروزی 

ی خود به ربت رسپپانیده باشپپد میر این که این دو اصپپل را دارا بوده در قلم دشپپمنش را در کارنامه

 ترین اصول ن امی اند.مهم است: اصل تعرض و غافلییری، چون این دو اصل به طور مطلق از

 آوری نیرو:جمع-ج

آوری نیرو اهتمام زیاد داشپپت، چون او می دانسپپت که شپپمار نیروها و تعدادشپپان در خالد به جم 

نیل به پیروزی تأریر خود را دارد. با آن هم بر نوعیت جنیاوران بیشپپتر تمرکز می کرد،اهتمام و 

یروها بیشتر بود. بارزترین دلیل در این قسمت این توجه او به نوعیت جنیاوران نسبت به کمیت ن

اسپپت که او بیشپپتر دوسپپت داشپپت که در کنار مهاجرین بجنید و مهاجرین را بر غیرشپپان ترجیح 

 .1می داد، چون معتقد بود که اختع و صدق آنها بیشتر است

 :وبکر صدیقمأموریت های خالد بن ولید رضی الله عنه در زمان پیامبر علیه الستم و ختفت اب

 نخست: مأموریت در زمان پیامبر صل یالِل علیه وسلم:

                                                      
 .217قادَ فتح العراق والجزیرَ ع - 1
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قرار داشپپت و با بعضپپی مشپپرکین   -صپپلی الله علیه وسپپلم -ی سپپپاه پیامبر در فتح مکه در میمنه-1

 .1که مان  ورود بعضی شاخه های سپاه استم می شدند جنیید

خالد را به طر  ج یمه فرسپپتاد تا  ایشپپان را به اسپپتم دعوت   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر -2

 .2کند

 .3در غزوه حنین خالد در پیشاپیش سپاه مسلمانان قرار داشت-3

 420در ارنای بود و باش در تبو  خالد رضپپپی الله عنه را با   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -پیامبر -4

اسپپپپ سپپپوار به سپپپوی أکیدر )دومة الجندل( فرسپپپتاد که جنیی اتفاق افتاد و أکیدر دسپپپتییر شپپپد و 

 .4دبر  -صلی الله علیه وسلم -برادرش حسان کشته شد و خالد أکیدر را با خود به نزد پیامبر 

خالد را در رأس یک سپپپریه قرار داد و با چهار صپپپد مرد به   -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -پیامبر -5

سوی بنی الحارو بن کعب به نجران فرستاد تا به استم دعوت شان کند، خالد با شماری از مردم 

 علیه صلی الله -آمد و ایشان در محضر پیامبر   -صلی الله علیه وسلم -بنی الحارو به نزد پیامبر 

 .5کردند و سپس به نجران برگشتنداستم شان را اعتن   -وسلم

6-:  مأموریت برای تخریب عزی و وده

بعد از فتح مکه خالد رضپپی الله عنه را فرسپپتاد تا نخسپپت عزی و   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

در قدم دوم ود را تخریب نماید که او هم نخست عزی را تخریب کردي اما وقتی که خواست ود را 

د و بنی عامر الأجدر از خود مقاومت نشپپپپپپپان دادند و خالد هم با ایشپپپپپپپان تخریب نماید بنی عبد و

 .6جنیید تا ایشان را کشت و توانست که ود را تخریب نماید

 دوم: مأموریت خالد در زمان ابوبکر صدیق:

خالد رضی الله عنه در جزیرَ العرب در مقابل مرتدین جنیید، جنگ را از طلیحه اسدی  وقومش 

. سپپپپپپس به سپپپپپوی 7ی آنها را خاوش کرد و اسپپپپپتم را به منطقۀ بزاخه برگردانیدآغاز کرد و فتنه

                                                      
 .4/26السیرَ النبویة از ابن هشام - 1

 (.4339بخاری، کتاب المغازي، باب بعو النبي صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید إلی بني ج یمه، حدیو شماره )- 2

 .2/150ابن سعد الطبقات الکبری  - 3

 .2/166ابن سعد همان ارر - 4

 .266-4/262ابن هشام  السیرَ النبویة  - 5

 .56، 55، 10ابن کلبی کتاب الأصنام الکلبی ع - 6

 ه آبی است در نجد متعلق به بنی اسد.زاخ- 7
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شد تا  سپاه خود رهسپار یمامه  ستییر کرد و کشت و بعد از آن با  مالک بن نویره رفت و او را د

با مسپپپلمیه بن حبیب ک اب تصپپپفیه حسپپپاب کند. در میان شپپپان جنگ شپپپدید در گرفت که نخسپپپت 

بار دییر مسلمانان حمتت را از سر گرفتند و توانستند وارد حدیقة  مسلمانان شکست خوردندي اما

 .1الموت شوند و مسیلمه ک اب را به قتل برسانند

ی توانایی ها و مأموریت های خالد بود، اگر راج  به خالد بخواهیم به تفصپپپپپپپیل این ختصپپپپپپپه

آن  یواند که از عهدهمعلومات ارایه نماییم ناگزیر چندین مجلد کتاب بنویسپپپپپپپیم  این جزوه نمی ت

 براید.

 سوم: عمرو بن العاع:

عمرو بن العاع بن وا ل بن هاشپپپپم بن سپپپپعید بن سپپپپهم بن عمرو بن هصپپپپیع بن کعب بن لؤي 

. مادرش سپپپلمی بنت حرمله ملقب به نابغه می 2شپپپا ابوعبدالله و أبو محمدالقرشپپپي السپپپهمي، کنیت

 .3باشد

 استم آوردن او:

عمر بن عاع رضی الله عنه در صفر سال هشتم هجری همراه با خالد بن ولید و عرمان بن طلحه 

در یک وقت مشپپپر  به اسپپپتم شپپپد. وقتی که عمر بن العاع رضپپپی الله عنه راج  به تأخیر در 

اسپپتم آوردنش پرسپپیده شپپد، گفت: ما همراه با مردمی بودیم که نسپپبت به مااز لح ا سپپن و سپپال 

ا انکار ر  -صپپلی الله علیه وسپپلم -د و ما از آن ها متابعت می کردیم، وقتی که پیامبر بزرگتر بودن

 -کردند ما هم بدون اینکه راج  به تصپپپپپپمیم مان فکری کنیم از ایشپپپپپپان تقلید کردیم و باهم پیامبر 

 هرا انکار کردیم، وقتی که آن ها رفتند و ما عهده دار امور شپپدیم، راج  ب  -صپپلی الله علیه وسپپلم

فکر کردیم، پس دیدیم که قضیۀ بسیار روشن است، پس استم در   -صلی الله علیه وسلم -پیامبر 

 .4قلب من تأریر کرد و مسلمان شدم

 صفات رهبری در وجود عمرو بن عاع:

                                                      
 .290-3/287طبری تاریح طبری  - 1

 .6کندی کتاب الوالة وکتاب القضاَ از ابو عمر محمد بن یوس  الکندي المصری، ع - 2

 .6کندی کتاب الوالة وکتاب القضاَ از ابو عمر محمد بن یوس  الکندي المصری، ع - 3

 .410نیاه: نسب قریش ع - 4
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ی یک رهبر اسپپت همین بود که عمرو بن العاع رض الله عنه آراسپپته به صپپفاتی بود که شپپایسپپته

و ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما به   -الله علیه وسلم صلی -در زمان رسول خدا 

 یکی از رهبران بزرگ تبدیل شد.

 در وجود عمرو بن العاع رضی الله عنه صفات رهبری  یل فراهم بود:

نخسپپت: شپپجاعت: یک از صپپفاتی که عمرو بن العاع برخوردار بود شپپجاعت اسپپت، او انسپپان 

ین و با صتبت بود، نه از فرورفتن در جنگ هراسی داشت و متهور، قاط  و دارای شخصیت مت

 نه هم از مرگ.

این برازندگی را در نبرد یرمو  نشان داد، وقتی که جنگ میان مسلمانان و رومیان شدت گرفت 

و رومیان چشپپپمان هفت صپپپد تن از مسپپپلمانان را هدفقرار دادند و از میدان فرار کردند، عمر بن 

تاد داران ایسطلبد که ربات و پایداری داشته باشد، در جای خود با پرچم العاع دید که شرایط می

 .1و با شجاعت و نیروی تمام تا پیروزی علیه آنها جنیید

 دوم: دیدگاه محکم و عقل تیزبین:

عمرو بن العاع از عقتء و تیزهوشان صحابه به حساب می آمد واو از معدود نوابغ عراب بود، 

ب عمر بن الخطاب رضی الله عنه است، وقتی که دیدگاه مردی را ضعی  شاهد بر این ادعاء خطا

. یعن گواهی می دهم که خالق تو و خالق 2و خالق عمرو واحد( كدانسپپپپت فرمود: )أشپپپپهد أن خالق

عمرو یکی است، من ور عمر ر ضی الله عنه این است که خداوند متعال خالق اضداد استي یعنی 

 آفریند و دییری را با این عقل سبک.یکی را با آن عقل رسا می 

سوم: دوراندیشی: عمرو رضی الله عنه انسان دوراندیشی بود، او تمام احتماإت را تخمین می زد 

 و فرض را بر این می گرفت که شاید دشوارترین آنها اتفاق بیفتد.

قتی که به همین خاطر همیشه اصل احتیاط را در ن ر می گرفت، شاهد این مدعی این است که و

اهل مدینه هراسپپان شپپدند، عمرو سپپتح خود را به دسپپت گرفت و قصپپد مسپپجد کرد، این در حالی 

 .3بود که مردم همه پراگنده شده بودند

                                                      
 83والمغرب از ابن عبدالحکم ع  فتوح مصر- 1

 .3/3الإصابة في تمییز الصحابة - 2

 .4/203مسند احمد - 3
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توانایی جم  آوری معلومات: جم  آوری معلومات راج  به دشمن از امور ضروری جهت تربیت 

 ریزی مناسب برای او است.موق  ن امی و برنامه

ی جم  آوری معلومات راج  به دشپپپپپپپمن و طبی  اطر عمرو رضپپپپپپپی الله عنه شپپپپپپپیفتهبه همین خ

ی  ات وسپپپپرشپپپپت اراضپپپپیی بود که او می خواسپپپپت بجنید. نمونه اش هم آنچه بود که در سپپپپریه

السپپپتسپپپل اتفاق افتاد، او از ماماهایش از قلیله )بِلَی( در جم  آوری معلومات ضپپپروری راج  به 

چنان اهتمام وری معلومات سبب شد که بر ایشان پیروز شود. همدشمن مدد جست و همین جم  آ

ی ضپپع  را در سپپپاه روم ی دییری اسپپت که نقطهاو به کشپپ  مقر فرمانده روم )أرطبون( نمونه

 1تشخیع داد

ی درخشپپپپان: عمرو بن العاع در زمان جاهلیت هم از بزرگان و نوابغ سپپپپیاسپپپپی چهارم: گ شپپپپته

 .2ن مردم دارای وجاهت بودقریش بود و در مکه هم در میا

 پنجم: اتخا  تصامیم درست و اجرای آن در وقت مناسب:

گی های دییر که عمرو رضپپپی الله عنه داشپپپت این بود که تصپپپامیم درسپپپت می یکی از برجسپپپته

 گرفت.

ی اجرا می گ اشپپت تا او روی تصپپامیم خود کار می کرد و بعد از آن با دقت تمام آن را به منصپپه

برسپپپد، نمونه اش هم تأکید عمرو بر ضپپپرورت جم  شپپپدن مسپپپلمان ها در یرمو  به مقصپپپد خود 

 .3بود

 اصول ن امی عمرو بن العاع:

 اصول ن امی عمرو رصی الله عنه در موارد  یل ختصه می شود:

 مورد نخست:  دلبستیی بر ردش نیروی حرکی:

ن ی حرکی سپاه نشاوقتی که عمرو رضی الله عنه به مصر رسید دلبستیی خود را به رشد نیرو

روضپپه بود تا از آن ها در نقل  داد، آن هم بعد از دسپپت یافتن او بر کشپپتی های موجود در جزیره

 نیروهایش استفاده نماید.

                                                      
 .3/606تاریخ الطبری - 1

 .1/143ابن هشام السیرَ النبویة - 2

 .156، 154بسام العسلی عمرو بن العاع ع  - 3
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ی غرب نیل وسپپپیله و ابزاری بود که می توانسپپپت نیورهای همان طور به کاربسپپپتن آن در منطقه

بسازد و قدرت و نیروی حرکی شان را به مسلمان را از قدرت و نیروی حرکی بیشتر برخوردار 

 .1وجه احسن تضمین کند

 گیری سخت در مقابل دشمن مسلمانان:مورد دوم:موق 

ای به هـ فتح کرد، اهالی منطقه25وقتی که عمر رضی الله عنه برای بار دم اسکندریه را در سال 

دند که مؤخره سپاه عمرا را نام )خربه( غدر کردند، این در حالی بود که اهالی آن قریه راهبان بو

هد  قرار داده به قتل رسپپپپپانیدند، زمانی که عمرو به اسپپپپپنکندریه رسپپپپپید و در آنجا فرش اقامت 

گسپپترانید، موإی خود را که وردان نام داشپپت فرسپپتاد تا اهالی آن قریه را به قتل برسپپاند و خود 

نامیده ، یعنی خربه را 2می شپپپپپپپود قریه را ویران کند که اکنون آن قریه )خراب خربة وردان( 

 وردان خراب کرد.

 ی نیروها:مورد سوم:   خیره

در تمام جنگ های که عمرو اشپپترا  کرد، نیروهای دشپپمن نسپپبت به نیروهای مسپپلمانان بیشپپتر 

ر د  -صپپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپپلم -بود، به همین خاطر رهبران ن امی با الیوگیری از قیادت پیامبر 

 ی نیروها متوسپپپل شپپپدند.ایجاد بدیلی که این کمبود را را جبران کند فکر کردند و به اصپپپل  خیره

ی تطبیق بی ارد عمرو یکی از آن فرماندهانی که می توانسپپپپت این اصپپپپل را درسپپپپت به منصپپپپه

 .3رضی الله عنه بود که در صورت ضرورت به این اصل متوسل می شد

 مورد چهارم: حرکت پنهانی:

و رضپپپی الله عنه به اصپپپل حرکت پنهانی باور داشپپپت و این اصپپپل را خوب می توانسپپپت در عمر

ی تطبیق بی ارد. به طور نمونه: وقتی که عمر رضپپپی الله عنه )طرابلس( وقت مناسپپپب به منصپپپه

برا راه بیفتند، نیرو ها هم به  را اشپپپغال کرد نیروهایش را دسپپپتور داد که به شپپپبانه به سپپپمت صپپپَ

بن زبیر شپپبانه حرکت کردند و صپپبحدم وارد شپپهر شپپدند و مردم شپپهر بدون جنگ رهبری عبدالله 

 .4تسلیم شدند

 :-صلی الله علیه وسلم -مأموریت های عمرو بن العاع رضی الله عنه در زمان پیامبر 

                                                      
 ..26/ 3ابن اریر  الکامل  - 1

 .238فتوح مصر والمغرب ع - 2

 .3/605تاریخ الطبری - 3

 .231فتوح مصر والمغرب از ابن عبدالحکم ع - 4
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سپپه مأموریت مهم   -صپپلی الله علیه وسپپلم -عمرو بن العاع رضپپی الله عنه در زمان رسپپول خدا 

 که عبارتند از:را ایفا کرده است 

 ی  ات الستسل جهت دف  هجوم قضاعة بر مدینه.نخست: رهبری سریه

 دوم: تخریب بت سواع بعد از فتح مکه.

سوم: دعوت فرزاندان جلندی)جیفر وعباد( به استم. عمرو رضی الله عنه به عمان رفت و هر دو 

 .1را به استم دعوت کرد

 مطلب دوم: رهنمایی رهبران به وظایف شان

رهبران و فرماندهان اعلی باید به مسپپپؤولین و فرماندهان زیر امر شپپپان رهنمایی داشپپپته باشپپپندي 

های مدون دارند و گرچه در ن ام های نوین که قوانین از قبل تصپپویب شپپده اسپپت و نهادها برنامه

 مسپپپپپپپؤولین طبق  آن وقانین و لوایح عمل میکنندي اما باز هم باید رهبران و فرماندهان اعلی در

مواردی که به رهنمایی نیاز است، مسؤولین تحت امر خود را رهنمایی نمایند، تا کارها درست به 

پیش بروند و در اسپپتقامت سپپیاسپپت کتن دولت حرکت نمایند. پیامبر علیه السپپتم مأمورینی را که 

ی معرو  رهنمود های مؤ   می کرد، برای شپپپپپپپان رهنمود داشپپپپپپپت که من در  یل یک نمونه

 را به عنوان شاهد ارایه می کنم تا موضوع مستند شود:  -صلی الله علیه وسلم -پیامبر 

ُ عَنْهُمَا قَالَ  يَ اللهَّ لَّمَ لمُِعَاِ  بْنِ جَبَلٍ حِینَ بَعَرَهُ »عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضپپِ ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولُ اللهَّ قَالَ رَسپپُ

تَأتِْي قَوْ  ا إلَِى الْیَمَنِ إنَِّكَ سپپپَ د  ُ وَأنََّ مُحَمَّ هَدُوا أنَْ إَ إلَِهَ إإَِّ اللهَّ ا أهَْلَ كِتَابٍ فَإَِ ا جِْ تَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَِى أنَْ یَشپپپْ م 

لَوَاتٍ فِي  َ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ صپپَ ِ فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لكََ بَِ لكَِ فَأخَْبِرْهُمْ أنََّ اللهَّ ولُ اللهَّ یْلةٍَ مٍ وَلَ كُلِّ یَوْ رَسپپُ

صَدَقَة  تُؤْخَُ  مِنْ أغَْنِیَاِ هِمْ  َ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ  ا هِِمْ  فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَ فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لكََ بَِ لكَِ فَأخَْبِرْهُمْ أنََّ اللهَّ

قِ دَ  اكَ وَكَرَاِ مَ أمَْوَالهِِمْ وَاتَّ ِ حِجَابٌ فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لكََ بَِ لكَِ فَإیَِّ هُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهَّ ََ الْمَْ لوُمِ فَإنَِّ  .2«عْوَ

  -صپپلی الله علیه وسپپلم -گفت: رسپپول خدا اسپپت که ترجمه: از ابن عباس رضپپی الله عنهما روایت 

معا  بن جبل را وقتی که به یمن می فرسپپپپتاد مخاطب قرار داده گفت: تو به نزد مردمی می روی 

که اهل کتاب اند، هر گاه به نزد ایشپپپپپپان رفتی، ایشپپپپپپان را دعوت بکن که گواهی بدهند که معبود 

شان را خبر  شان دعوت تو را پ یرفتند، ای ست، اگر ای برحقی نیست میر الله و محمد رسول خدا ا

                                                      
 .1/262الطبقات الکبری از ابن سعد - 1

 . 4/158بخاری باب بعو أبي موسى ومعا  بن جبل رضي الله عنهما إلى الیمن قبل حجة الوداع.  - 2
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ده که خداوند در یک شب و یک روز پنج نماز را بر ایشان فرض کرده است، اگر ایشان در این ب

امر هم از تو اطاعت کردند، پس ایشپپپپان را خبر بده که خداوند بر ایشپپپپان صپپپپدقه را فرض کرده 

اسپپپپت تا از رروتمندان شپپپپان گرفته شپپپپود و به فقراء و نیازمندان شپپپپان داده شپپپپود، اگر آن را هم 

بهاترین اموال شپپپپپپپان را به عنوان زکات بییری)این کار را د، بر ح ر باش از اینکه گرانپ یرفتن

 ای وجود ندارد.مکن( و از دعای م لوم پرهیز کني چون بین خدا و استجابت دعای م لوم، پرده

 اولیاء امورمطلب سوم: سپردن برخی صلاحیت ها برای 

اجراءات را خود انجام دهند و خردمندانه هم نیسپپت که ندهان اعلی نمی توانند همه رهبران و فرما

خودشپپان همه کارها را به طور مسپپتقیم انجام دهند. اگر کارها توزی  نشپپود، به درسپپتی انجام نمی 

شپپپوندي چون یک فرد به تنهایی نمی تواند همه کارها را خودش انجام دهد، توزی  صپپپتحیت ها و 

می کند، دلیلش این اسپپت که نیروی بشپپری بیشپپتر در  و ای  که امروز بقای ن ام ها را تضپپمین

 امور دولت داری سهم می گیرند.

گراتر از هر سپپیاسپپتمدار امروزی بودي علی رغم در سپپیاسپپت واق   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

ن روزگار در آ  -صلی الله علیه وسلم -مناسبت سیاسی آن روزگار که دکتاتوری پسند بود، پیامبر 

ه توزی  صپپپپپپتحیت ها پرداخت و در مواردی که از دسپپپپپپترس خودش دور بود دییران را اقدام ب

ها نمونه تو ی  رسول خدا مؤ   می کرد که به حل آن مشکل بپردازد. در  یل یک نمونه از ده

 را شاهد می آورم تا موضوع بهتر فهمیده شود.  -صلی الله علیه وسلم -

رَنَا أبَُو الْیَمَانِ أخَْبَرَ  ِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّ ِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ هْرِيِّ أخَْبَرَنِي عُبَیْدُ اللهَّ أنََّ أبََا »نَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّ

لَّمَ إِْ  قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأعَْرَابِ  ُ عَلَیْهِ وَسپپَ لَّى اللهَّ ِ صپپَ ولِ اللهَّ ََ قَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسپپُ ولَ  هُرَیْرَ فَقَالَ یَا رَسپپُ

ِ وَأَْ نْ  ِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهَّ ولَ اللهَّ دَقَ یَا رَسپپپپُ مُهُ فَقَالَ صپپپپَ ِ فَقَامَ خَصپپپپْ ِ اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهَّ قَالَ لَهُ لِي فَ  اللهَّ

یف ا عَلَى هَ  لَّمَ قلُْ فَقَالَ إنَِّ ابْنِي كَانَ عَسپپپپِ ُ عَلَیْهِ وَسپپپپَ لَّى اللهَّ بِيُّ صپپپپَ یُ  الْأجَِیرُ فَزَنَى بِامْرَأتَِهِ النَّ  َ ا وَالْعَسپپپپِ

ألَْتُ أهَْلَ ا ٍَ رُمَّ سپپپپپپَ جْمَ فَافْتَدَیْتُ مِنْهُ بِمِاَ ةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِیدَ نِي أنََّ لْعِلْمِ فَأخَْبَرُوفَأخَْبَرُونِي أنََّ عَلَى ابْنِي الرَّ

مَا عَلَى ابْنِ  جْمَ وَأنََّ یَنَّ بَیْنَكُمَا عَلَى امْرَأتَِهِ الرَّ ي بِیَدِهِ لَأقَْضپپپپپپپِ ي جَلْدُ مِاَ ةٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَِّ ي نَفْسپپپپپپپِ

یْهِ جَلْدُ مِاَ ةٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ وَ  ا ابْنُكَ فَعَلَ وهَا وَأَمَّ ا الْوَلِیدََُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّ ِ أَمَّ ا أَنْتَ یَا أنَُیْسُ لرَِجُ بِكِتَابِ اللهَّ  لٍ أَمَّ

َِ هََ ا فَإنِْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَیْهَا أنَُیْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَ   .1«هَامِنْ أسَْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَ

                                                      
 .2724، شماره حدیو 82بخاری، ، باب: طیب الجمعة، ع - 1
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ترجمه: از عبید الله بن عبدالله بن عتبه بن مسپپعود روایت اسپپت که ابوهریره رضپپی الله عنه گفت: 

نشسته بودیم که ناگاه ی اعرابی ایستاد شد و   -علیه وسلمصلی الله  -در حالی که نزد رسول خدا 

گفت: ای رسول خدا دعوای من را به کتاب خدا فیصله کن، طر  دعوایش هم ایستاد شد  وگفت: 

دعوایش را طبق کتاب خدا فیصله کني اما   -صلی الله علیه وسلم -راست می گوید ای رسول خدا 

، فرمودند: بیو  -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم -یم{ پس پیامبر برای من اجازه بده}که حر  خود را بیو

گفت: پسپپر من مزدور این شپپخع بود، با همسپپرش زنا کرده اسپپت، به من گفته اند که پسپپرم باید 

سنیسار شود، من صد گوسفند و یک نوزاد را فدیه دادم، سپس اهل علم را پرسیدم برایم گفتند که 

د شپپتق زده شپپود و یک سپپال هم تبعید شپپود، پس همسپپرش باید سپپنیسپپار شپپود و پسپپر من فقط صپپ

 ی اوسپپت در میانفرمودند: سپپوگند به  اتی که جان من در قبضپپه  -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

تان به کتاب خدا فیصله می کنم، اما نوزاد و گوسفند را پس بییر، اما پسرت باید صد شتق زده 

سپپلمی اشپپاره نموده فرمود: اما تو ای أنَُیس نزد شپپود و به مدت یک سپپال تبعید شپپود، به یک مرد ا

همین زن برو، اگر به زنا اعترا  کرد، پس او را سنیسار کن، پس آن زن اعترا  کرد و أنُیس 

 هم او را سنیسار کرد.

 امور وعزل آنها جهت مصلحت وکم کاریاز اولیاء مطلب چهارم: مراقبت 

باشپپپد و چه مدنی رعایت مصپپپالح عامه اسپپپت تا ی وجودی فرماندهی و رهبری چه ن امی فلسپپپفه

فرمانده ن امی امور لشکر را به وجه احسن محقق سازد و از لشکر دف  مفاسد کند، رهبری مدنی 

هم همین طور، بنا بر این هر گاه سببی وجود داشته باشد که عزل فرمانده را اقتضا کند می توان 

ید، چون ابقای کسی که باید عزل شود خودش تر از او را برگزآن را عزل و به عوضش باکفایت

 مفسده است.

عزل صپپپاحب منصپپپب سپپپه حالت دارد و باید ولی امر آن حاإت سپپپه گانه را وقت عزل یکی از 

 مأمورین و والی هایش نصب العین خود قرار دهد.

تر از او را برگزیند، فرقی نمی کند که سپپپپپپپبب خالت نخسپپپپپپپت: آن را عزل کند و به جایش پایان

ضای این عزل چه است، در این حالت عزل او جایز نیست، چون منفعت و مصلحت مسلمانان اقت

 آسیب می بیند، و نباید پیشوای مسلمان به چنین اقدامی دست بزند.
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حالت دوم: او را عزل کند و بهتر از او را برگزیند، عزل او باید اجرا شود چون در این صورت 

تقدیم اصلح بر صالح منفعت مسلمانان به دست می آید و از اصلح بر صالح مقدم شده است، و در 

 مسلمانان دف  مفسده می شود.

حالت سوم: او را عزل نماید و کسی را به جای آو تعیین کند که از لحا  صتحیت و فضل با او 

مسپپاوی اسپپت، برخی علماء این حالت را جایز می دانندي چون در صپپورتی که تسپپاوی مصپپالح و 

 .1اشته باشد، حاکم اختیار دارد که کدام یکی را انتخاب می کندمناف  وجود د

اما برخی دییر به این باور اند که در این حالت عزل او جایز نیسپپپپپپپت، چون بر خت  ابتدای 

 .2وإیت نوعی ننگ و عار را به همراه دارد

این حکم را با سپپنت فعلی خود تأیید کرده اسپپت تا صپپاحبان امور   -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

امت اسپپپپتمی را جهت تحقق مصپپپپالح و دف  ضپپپپرر از امت رهمایی کرده باشپپپپد، البته این مورد 

 متعلق به وإیات جنیی است.

دستور عزل سعد بن عباده را از رهبری   -صلی الله علیه وسلم -در مسیر راه در فتح مکه پیامبر 

کتبیه انصار صادر کرد، البته این دستور را زمانی صادر کرد به ایشان رسید که سعد می گوید: 

)امروز روز جنگ اسپپت، روزی اسپپت که حرام ها حتل می شپپوند(. و به جایش پسپپرش قیس را 

 یبه دو سبب داشت:برگزید، عزل او از رهبری این کت

 فت اوامر فرمانده کل سپاه:نخست: مخال

وقتی که اطاعت دسپپپاتیر فرمانده کل واجرای آن امری باشپپپد که باید فرماندهان سپپپپاه به آن التزام 

 -ای است که رسول خدا داشته باشند، پس قول سعد رضی الله عنه مخالفت صریح با طرح و نقشه

 و آن نقشه عبارت از فتح و آزادی ی فرمانده کل ترسیم کرده است،به مرابه  -صلی الله علیه وسلم

مکه بدون خونریزی و برخورد مسپپپلحانه اسپپپت، میر اینکه ضپپپرورت ایجاب نماید که دسپپپت به 

 .3ستح برد

 دوم: دور نموودن ترس از  هن ابو سفیان و برخی مهاجرین:

                                                      
الستم، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد الستم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء  عز ابن عبد - 1

القاهرَ  –هـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤو  سعد الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 660)المتوفى: 

 .1/77م.. 1991 -هـ  1414نقحة، طبعة: جدیدَ مضبوطة م

 .1/77قواعد الأحکام في مصالح الأنام - 2

 (.4280بخاری، کتاب المغازی، الرایة یوم الفتح، حدیو شماره )- 3
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ا ر بسپپیار حریع بودند که از خونریزی جلوگیری نمایند و اسپپتم  -صپپلی الله علیه وسپپلم -پیامبر 

ها کنند، به همین خاطر خواسپپپپت که هراس و تشپپپپویشپپپپی را که وارد  هن ابوسپپپپفیان و وارد قلب

برخی مهاجرین نو مسپپلمان شپپده بود بزداید، چون سپپخن سپپعد عاقبت خوب نداشپپت و در مخالفت 

دن ترسیم کرده بود که عبارت از تسلیم ش  -صلی الله علیه وسلم -ای بود که پیامبر صریح با نقشه

 .1ش بدون جنگ بودقری

 -رضی الل عنهم-مبحث دوم: نمونه های از رهبری اصحاب کرام

 مطلب اول: روش حکومت داری ورهبری ابوبکر صدیق

نه میروش حکومت قل و درازدام که این بحو را داری ابوبکر الصپپپپپپپپدیق پژوهش مسپپپپپپپت بد  طل

 خواهیم پرداخت:هایی از آن ی پرداختن به آن نیستي بناءا قرا  یل به گوشتهحوصله

 ی بنی ساعده:فرع اول: سقیفه

آکاه   -صپپلی الله علیه وسپپلم -از وفات رسپپول خدا   -صپپلی الله علیه وسپپلم -وقتی که یاران پیامبر 

شپپدند، انصپپار در همان روز که دو شپپنبه دوازدهم ربی  الأول سپپال یازدهم هجری بود، در سپپقیفه 

زنی جم  شدند و راج  به اینکه چه کسی را بعد پیامبر به عنوان جای نشین انتخاب نمایند به رای

خبر  .انصپپپار در محور رهبر خزرج یعد بن عباده رضپپپی الله عنه جم  شپپپدند، وقتی که2پرداختند

شان با ابو بکر صدیق رضی  سقیفه به گوشد مهاجرین رسید، در حالی که ای جم  آمد انصار در 

الله عنه یک جا جم  شپپپده بوند تا راج  به اینکه چه کسپپپی متولی ختفت شپپپود رأی زنی داشپپپتند، 

 بعضپپی مهاجرین گفتند که  بیایید نزد برادران انصپپار مان برویم، چون آنها هم در این حق سپپهمی

، عمر رضپپی الله عنه گفت: رفتیم وقتی که نزدیک شپپان رسپپیدیم، دو مرد صپپالح را دیدیم و 3دارند

تصپپپمیم قوم را برای مان گوشپپپزد کردند، گفتند که کجا قصپپپد دارید که بروی ای گروه مهاجران؟ 

گفتیم : نزد برادران انصپپپپپار مان، پس گفتند: نباید نزدیک شپپپپپوید، کار خود تان را بکنید، پس من 

گفتم: به خدا سوگند که نزد ایشان می رویم، پس رفتیم تا اینکه به سقیفه بنی ساعده رسیدیم، ناگاه 

دیدیم کهت پتو پیچیده اسپپپت در میان شپپپان اسپپپت، پس گفتم: این کیسپپپت؟ گفتند: این سپپپعد بن عباده 

                                                      
 (هـ.1392فتح مکة از محمد أحمد باشمیل، چاپ دار الفکر، سال جاپ )- 1

 .9/21التاریخ الإستمي - 2

 .40عمری عصر الخالفة الراشدَ ، ع  - 3
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درود  ناست، من گفتم: او را چه شده است؟ گفتند: بیمار است. وقتی که اندکی نشستیم، خطیب شا

م، و ی استم هستیخواند و رنا و ستایش خداوند را گفت، سپ گفت: اما بعدا ما انصار خدا  وکتیبه

شپپپپپما گروه مهاجرین قومی هسپپپپپتید، مهاجر که از قوم تان به دور شپپپپپده اید، و تعدادتان هم اند  

تی که  اسپپپپت، پس ایشپپپپان می خواهند که ما را از اصپپپپل مان و از حاکمیت دور کنند. می گویدوق

خاموش شد، می خواستم چیز بیویم که ابوبکر الصدیق گفت ساکت باش، بالآخره حضرت ابوبکر 

صپپپپدیق با عمر فارویق ابو عبیده بن جراح دسپپپپت را یکی می کنند و بعد از رای زنی به ابوبکر 

 صدیق بیعت می کنند، سپس مهاجرین بیعت می کنندي اما انصار پیشنهاد دو امیر را می کنند، یک

امیر از انصار و یکی از مهاجرین، ابو بکر صدیق با حف  حرمت شان به ایشان توضیح می دهد 

 .1ی ختفت و امارت اند، سر انجام انصار هم با ایشان بیعت می کنندکه قریشیان شایسته

 فرع دوم: قضاء در زمان حاکیمت ابوبکر صدیق:

اب می آید و اهمیت آن در ارتباط عصر حاکمیت ابوبکر صدیق آغاز عصر ختفت راشته به حس

آن با عصپپر نبوت اسپپت و نزدیکی به آن اسپپت، عهد ختفت راشپپده به طور عموم و بعد قضپپا به 

طور خاع تداوم قضپپپپای عهد نبوت اسپپپپت، ابوبکر الصپپپپدیق در کنار اینکه تمام آنچه را که  در 

هم تر ی اجرا گ اشت، مهعهد نبوت به ربت رسیده بود پاسبانی کرد و با جز یات تطبیق و به منص

 از آن دو کار اساری دییری را هم در امر قضاء انجام داد:

نخسپپپپت: نصپپپپوع عهد نبوت را در قضپپپپاء حف  کرد، خود را مقید به آن دانسپپپپت، در رکاب آن 

 حرکت کرد و التزام به آن را تدام بخشید.

سیستم قضا ی جدید وض  های دولت استمی و  مواجهه با مسا ل جدید دوم: به خاطر تقویت پایه

 .2کرد

 مناب  قضاء در عصر ابوبکر صدیق چهار چیز بود که عبارتند از:

 قرآن کریم.-1

 هم شامل آن است.  -صلی الله علیه وسلم -سنت نبوی، و قضای پیامبر -2

 ی اهل علم و فتوی.اجماع، با مشوره-3

                                                      
 (.6830بخاری، کتاب الحدود شماره )- 1

 .84، 83زحیلی، تاریخ القضاء في الإستم ع  - 2
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  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -اجتهاد و رأي، این در صپپپورتی اسپپپت که در کتاب خدا وسپپپنت پیامبر -4

واجماع چیزی پیدا نشد که مصدر حکم قرا گیرد و به اساس آن فیصله صورت بییرد به اجتهاد و 

 رأی مراجعه می شود.

 فرع سوم:استخلاف عمر رضی الل عنه:

سیزدهم هجری،  سال  شان شدت گرفت، در ماه جمادی الآخر  شد و بیماری  ابوبکر صدیق بیمار 

ود آید، مردم را گرد خوقتی که سپپنیین شپپدند و به این نتیجه رسپپیدند که مرگ به اسپپتقبال شپپان می

جم  کردند و فرمودند: وضپپپپپپپعیت من را شپپپپپپپما می فهمید، گمان نمیکنم که از مرگ رهایی یابم، 

ییر خودتان باید تصپپپپپپپمیم بییرید، هر کسپپپپپپپی خداوند بیعت تان با  من را آزاد کرده اسپپپپپپپت، و د

رادوست دارید می توانید با او بیعت کنید، ولی در زندگی خودم کسی را برای تان معرفی می کنم 

 .1که بعد از من دچار اختت  نشوید

 ی بعدی اقدامات مختل  کرد:ابوبکر صدیق جهت انتخاب خلیفه

 ز انصار و مهاجرین مشورت کرد.ابوبکر صدیق رصی الله عنه با بزرگان صحباه ا-1

یک نامه نوشپپت تا در مدینه و در میان انصپپار از طریق امیران ن امی قراءت شپپود که در آن -2

نع تصپپپپپریح کرده بود که عمر بن الخطاب را جای نشپپپپپین خود انتخاب نمودم  واز او سپپپپپم  و 

که در میان شما عدالت تر از او را نمی ناسم و گمانم این است طاعت داشته باشیدي چون شایسته

 .2خواهد کرد

 عمر بن الخطاب را از برنامه های آینده خود آگاه ساخت.-3

ای بعد از وفات او در خواسپپپپت که به زبان خود این پیام را به مردم ابتغ نماید، تا هیچ شپپپپبهه-4

 ای نشپپینمیان مسپپلمانان رونما نشپپود، و بعد از ابتغ پیام از مردم سپپوال کر که آیا با کسپپی که ج

انتخاب کرده ام موافق هسپپیتد؟ به خدا قسپپم من از هیچ نوع سپپعی و تتش ابا نورزیده ام، من عمر 

بن الخطاب را به عنوان جای نشپپپپپین خود انتخاب کرده ام، پس بشپپپپپنوید و اطاعت کنید، مردم هم 

 .3گفتند که شنیدیم و اطاعت می کنیم

                                                      
 .7/18ابن اریر البدایة والنهایة  - 1

 .117-116ع – هبی تاریخ اإستم ، عهد الخلفاء - 2

 .4/248تاریخ الطبری - 3
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از عمق دل دعاء کرد و گفت: خدایا بدون  دسپپپپپپپت دعا و نیایش به دربار خداوند بلند کرد و-5

فرمان پیامبرت او را تعیین کردم و در تعیین او جز خیر و صتح چیزی دییری اراده نداشته ام، 

نا  بودم، تتش بشری خود را به خرج دادم و او بهترین از این که مسلمانان گرفتار فتنه شوند بیم

ر ایشان گماریدم، بییمان دستورات تو به من رسیده نشین انتخاب کردم و بشان را به عنوان جای

 .1است، پس من را در میان ایشان ماندگار کن، چون ایشان بنده گان تو اند

عرمان بن عفان را مسپپپپپ ولیت داد که عهد را بر مردم قراءت کند و قبل از وفات ابو بکر برای -6

اعتماد بیشپپتر آن را مهر کرد،  عمر بیعت بییرد، البته قرا ت بعد از این صپپورت گرفت که جهت

عرمان مردم را مخاطب قرار داده گفت: آیا به کسپپپپپپپی که در این نامه اسپپپپپپپت بیعت می کنید؟ پس 

 .2گفتند: آؤی. همه بدان اعترا  کردند و رضایت نشان دادند

وفات نماید با عمر بن الخطاب بیعت صپپپپورت  -رضپپپپی الله عنه -قبل از اینکه ابو بکر صپپپپدیق-7

از این که عهدنامه بر مردم خوانده شپپپد و بدان رضپپپایت نشپپپان دادند، مردم به سپپپویش  گرفت، بعد

  - عنهرضی الله -شتافتند و با او بیعت کردند و به مجرد وفات ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر

 ضی الله عنه امور ختفت را به عهده گرفت.

ها وسفارشات خود او را توصیه هایی داشت و در آنابوبکر صدیق به عمر بن الخطاب توصیه-8

 .3به تقوی الهی و عدالت در میان مردم سفارش کرد

 مطلب دوم: روش رهبری عمر فاروق

ی درست استمی ترین مصادر ایمان و عاطفهمندشان از قویسیرت خلفای راشدین و تاریخ شکوه

شعله ست که تا اکنون هم این امت از آن  ی دعوت را به و توشه ی ایمان خود را اقتباس می کنندا

ور می شپپپود هر باد و باران های انوار حق در قلب های مردم چنان شپپپعلهدوش می کشپپپند، شپپپعله

 نمی تواند به آن گزندی برساند.

ر ها دفاتزدنی ترین رهبر تاریخ بشر در دهترین و مرالی عادلروش رهبری عمر فاروق به مرابه

چنین موضپپپپپوع بزرگی کجا؟ ولی ناگزیریم که جهت  نینجد، این پژوهش کوچک  کم حجم کجا و

                                                      
 .3/199طبقات ابن سعد - 1

 .3/200طبقات ابن سعد - 2

 .272دراسات في عهد النبوَ والختفة الراشدَ، ع - 3
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ای داشپپته ای ازروش رهبری عمر فاروق رضپپی الله عنه اشپپارهغنای بیشپپتر این تحقیق به گوشپپه

 باشم:

 :-رضی الل عنه -ترین صفا عمر فاروقفرع اول:مهم

یمان اش برای روز آخرت بود، این اکلید شپپپپپپخصپپپپپپیت عمر فاروق ایمانش به الله متعال و آمادگی

سپپپپپبب توازن فوق العاده در شپپپپپخصپپپپپیت عمر بن الخطاب رضپپپپپی الله عنه بود، به همین خاطرنه  

قوتش بر عدالتش غلبه کرد و نه سلطنتش بر رحمتش ونه هم بی نیازی اش بر تواضعش، مستحق 

ی توحید از قبیل علم، یقین، قبول، انقیاد، اختع تأیید خدا و همکاری اش شپپپده بود، شپپپروط کلمه

ی توحید داشپپت و آرار بت در وجودش محقق شپپده بود و فهم درسپپت از حقیقت ایمان  و کلمهو مح

ترین آن آرار در  یل اشپپپپپپاره و عتیم ایمان عمیق در زندگی او خود را نشپپپپپپان داده بود که به مهم

 خواهم کرد:

کرد می ازشدت ترس خدا، همواره خود را محاسبه -رضی الله عنه -. خو  از الله متعال: عمر  1

طلبید و روا داشپپته اسپپت، او را می کرد در حق کسپپی کوتاهی کرده یا بر او  لمیو اگر فکر می

ی گفت: از من حق خویش را پوره بییر. چنان که روزی مشپپپپپپپغول رسپپپپپپپیدگی به امور عامهمی

عموإ ممسلمین بود مردی نزد او آمد و گفت: ای امیرالمؤمنینا با من بیا و حقم را از فتنی بییر. 

کرد. بنابراین، شپپپپتقش را در چنین جلسپپپپاتی از رسپپپپیدگی به امور شپپپپخصپپپپی افراد خودداری می

بینید و چنین شپپپپکایاتی به او برداشپپپپت و محکم بر سپپپپر آن مرد زد و گفت: شپپپپما عمر را زیاد می

دهد، مزاحمت ایجاد ای جهت حل مشپپپکتت عمومی امت تشپپپکیل میرسپپپانید، همین که جلسپپپهنمی

ا کسی ر -رضی الله عنه -جا بیرون شد. دیری نی شت که عمرمرد عصبانی شد و از آن کنید.می

دنبال آن مرد فرسپپپپپتاد. وقتی آمد، شپپپپپتق را به دسپپپپپت او داد و گفت: از من احق خویش را پوره 

ن گفت: ای -رضپپپپپی الله عنه -گیرم. عمربییر. مرد گفت: ای امیرالمؤمنینا من از شپپپپپما انتقام نمی

بخشپپپپپی تا در عوض به تو پاداش نیکو بدهد یا از من د، یا آ ن را به خاطر خدا میشپپپپپوطور نمی

ه ب -رضی الله عنه -کنم. سپس عمرگیری. مرد گفت: به خاطر خدا از آن صر  ن ر میانتقام می

جا نخسپپت دو خانه رفت و احن  بن قیس )راوی این ماجرا( و برخی دییر همراه او بودند. در آن

اند سپپپس نشپپسپپت و گفت: ای پسپپر خطابا تو گمراه بودی خدا تو را هدایت کرد، رکعت نماز خو

آید و از تو گاه مردی نزد تو می لیل بودی، خدا تو را عزت داد و رهبر مسپپپپپپلمانان سپپپپپپاخت، آن
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گوید: او همچنان دهی؟ راوی میزنی؟ فردا جواب خدا را چیونه میطلبد تو او را میکمک می

 .1ی خدا در روی زمین استاین که من یقین کردم که بهترین بنده خود را سرزنش کرد تا

چیونه از الله متعال خو  دارد و ازعواقب عمل خت   -رضپپپپپپپی الله عنه -اینجا ببینید که عمر 

 شرع وا یت مردم چقدر می هراسد. 

)ختفت( می گوید:  من خود را در این امر  -رضپپی الله عنه -. عدم ترجیح دنیا به آخرت: عمر 2

دهم و اگر آخرت را بخواهم دنیا را از این گونه یافتم که اگر دنیا را بخواهم آخرت را از دست می

 . 2دهم. بنابراین ضرر دنیا را بر ضرر آخرت ترجیح دادمدست می

رضپپپی الله  -ی عمر: در تاریخ المدینه آمده اسپپپت: به خانه-رضپپپی الله عنه -. پرهیزکاری عمر 3

باشپپپد. روزی غتم اش رفته بود تا شپپپتر را دم مشپپپغول دوشپپپیدن ماده شپپپتر خود میرفتم دی  -عنه

 بدوشد، متوجه شده بود که قبل از او چوچه شتر، شیرهای مادرش را نوشیده است. 

 -آورد. عمر -رضی الله عنه -غتم ناچار شیرهای یکی از شتران بیت المال را دوشیده، نزد عمر

شپپپیر را نوشپپپید، گفت: این شپپپیر را از کجا آوردی؟ او گفت: شپپپیر  بعد از این که -رضپپپی الله عنه

ست. عمر شتران بیت المال ا شعله آتش دادی تا  -رضی الله عنه -یکی از  گفت: وای بر تو به من 

 .3ها او را بخشش کردندبنوشم؟ سپس از مسلمانان بخشش طلبید وآن

باشد، زیرا اینکه می یزگاری عمر ای در راستای ورع و پرهصتبی می گوید: این داستان نمونه

گیرد و تنها با عمر با نوشپپپیدن شپپپیری از روی اشپپپتباه، ترس از ع اب خداوند وجود او را فرا می

ی مردم بودند، آرامش خاطر را کسپپپپپپپب نماینده طلب حتلی از بزرگان اصپپپپپپپحاب که به مراجعه

 4کند.می

 ی عباس ناودانیگوید: بر خانهبن عباس می: عبدالله -رضپپپی الله عنه -. تواضپپپ  وفروتنی عمر 4

قرار داشت. در یکی از روزهای جمعه، عباس دو  -رضی الله عنه-نصب بود که بر سر راه عمر

ها را شپپپپپپسپپپپپپته، آب را از ناودان بیرون کرده ریخت. از آن طر  مرغ  بح کرده بود و خون آن

د ناودان بر لباسپپپپپهایش ریخت. های خون آلولباس جدید پوشپپپپپیده و عازم مسپپپپپجد بود و آب عمر

                                                      
 .2/503صالحی، محض الصواب،  -1

 1/50، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءصفهانیا -2

از وهب  . محقق محض الصواب عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن این ارر ار به راویت ابن لهیعه702تاریخ المدینة المنورَ ع -3

 .3/610بن منبه حسن گفته است، 

 .222هـ. ق (، ع1431هـ. ش 1388صتبی، علی، فاروق،  بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دوم، چاپ اول، ) - 4
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جا بیرون کنند و بیندازند. سپپس به خانه رفت دسپتور داد که ناودان را از آن -رضپی الله عنه-عمر

و لباسپپپهایش را عوض کرد و برگشپپپت و با مردم نماز ادا نمود. بعد از نماز، عباس نزد او آمد و 

 -ا دسپپتان خود نصپپب کرده بود. عمرب - -صپپلی الله علیه وسپپلم - -گفت: این ناودان را رسپپول خدا

را از کرده خودپشپپیمان شپپد و به عباس گفت: بیا پایت را بر شپپانه من بی ار و آن -رضپپی الله عنه

نصپپپب کرده بود نصپپپب کن و عباس نیز چنین    -صپپپلی الله علیه وسپپپلم -در محلی که رسپپپول خدا

 .1کرد

ی حکم روایان ما را به چنین حالت اینجا فروتنی خلیفه را مشپپپاهده نما ید هرگاه شپپپخصپپپی لباسپپپها

ملوو کند آیا وی را هیمن طور میی ارد؟ هرگز چنین نمی کند بلکه تاحدی که توان دارد وی را 

 مورد لت وکوب قرار می دهد.

کرد و در : روزی عمر در جابیه شپپپام سپپپخنرانی می-رضپپپی الله عنه-. صپپپبر و بردباری عمر 5

ها و در مورد برکناری خالد بن ولید و روی ی آنعادإنه مورد اموال بیت المال و کیفیت تقسپپپپپپپیم

خالد دستور داد  به توضیح داد که را اینیونهگفت و علت آنکار آمدن ابوعبیده بن جراح سخن می

را میان کاربدستان و اشرافیان را برای فقرای مهاجرین کنار بی ارد اما او آن تا اموالی تعیین شده

بود. مردی به نام ابوعمرو بن حفع بن مغیره برخاست و گفت: ای  سیم نمودهو افراد سخندان تق

 - -صلی الله علیه وسلم --عمرا تو کار خوبی نکردی، زیرا مردی را برکنار کردی که رسول خدا

م را از نیاآن-صلی الله علیه وسلم -او را گمارده بود و شمشیری را در نیام انداختی که رسول خدا

ای. بود. با این کار پیوند خویشپپپپاوندی را قط  کرده و با پسپپپپر عمویت حسپپپپد ورزیدهبیرون کرده 

گفت: تو از خویشپپاوندان نزدیک و کم سپپن و سپپال هسپپتی و به خاطر پسپپر  -رضپپی الله عنه-عمر

 .2ایعمویت خشمیین شده

نجا ایاینجا توجه کنیدا خلیفه را اعتراض می کنند هیچ نوع واکنش منفی ازخود نشپپپپپپپان نمی دهد، 

 صبر وشکیبایی خلیفه را نشان میدهد.

اش را استفاده از امکانات افراد خانواده -رضی الله عنه-. من  استفاده از امکانات عمومی: عمر 6

گوید: کرد. چنان که عبدالله بن عمر میای که دولت در اختیار مردم گ اشپپپپپپته بود، من  میعمومی

ی مسپپپپلمانان رها نمودم و بعد از این که فربه شپپپپدند، من چند نفر شپپپپتر خریدم و در چراگاه عموم

                                                      
 ، شیح شعیب ارنؤوط ودییران این حدیو را حسن گفته اند.3/309مسند احمدبن حنبل،  -1

 .2/602صالحی، محض الصواب،  -2
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ها به آن -رضپپپی الله عنه-ها را برای فروش به بازار عرضپپپه کردم. وقتی در بازار چشپپپم عمرآن

 را طلبید عبدالله  -رضی الله عنه -افتاد گفت: صاحب این شتران کیست؟ گفتند: عبدالله است. عمر 

ای؟ عبدالله گفت: شپپپپپتران ها را از کجا آوردهس گفت: اینو گفت: به به. پسپپپپپر امیرالمؤمنینا سپپپپپپ

ها را برای فروش اند، آنإغری خریدم و در چراگاه عمومی رها نموده و اکنون که فربه شپپپپپپپده

گفتند: شپپپپتران فرزند امیرالمؤمنین را بچرانید و آب جا میگفت: إبد آن ام. عمرعرضپپپپه داشپپپپته

ی خود را بردار و بقیه را به بیت ی اولیها را بفروش و سرمایههبدهید. سپس گفت: ای عبداللها آن

 .1المال تحویل بده

چیونه خانوادۀ خود را از اسپپپتفادۀ امکانات دولتی  -رضپپپی الله عنه-در اینجا متح ه شپپپد که عمر

وبیت المال من  می کردي اما همه روزه شما مشاهده می کنید که در این کشور از امکانات دولتی 

 المال بزرگان ما چیونه استفاده می کنند.وبیت 

در حکام ما وجود  -رضی الله عنه-به صورت واضح معلوم است هیچ یکی از ویژه گی های عمر

 ندارد وادعای عدالت عمری یک ادعای بی اساس وفریبنده است. 

 :-رضی الل عنه -عمر فاروق وفرماندهی فرع دوم:نهاد قضائی

 -هنیامی که اسپپتم گسپپترش یافت وجغرافیای کشپپور در زمان عمر روش گماشییتن قضییات: -الف

توسپپپپپعه پیدا کرد و مسپپپپپلمانان با ملتها و اقوام گوناگون سپپپپپر و کار پیدا کردند،  -رضپپپپپی الله عنه

کرد که دسپپتیاه قضپپایی کشپپور نیز توسپپعه یابد، زیرا خلیفه دارای وضپپعیت تمدن جدید اقتضپپا می

لیان هر منطقه نیز سرگرم رسیدگی وساماندهی امور مختل  شماری گردید و واهای بیمشغولیت

 رضپپپپی الله -بودند و از طرفی آمار مشپپپپاجرات و درگیریها نیز رو به افزایش بود. بنابراین، عمر

ی قضپپپاییه را از قوای اجرایی و اداری مسپپپتقل نماید تا والیان بدون نیرانی إزم دید که قوه -عنه

اموری تحت وإیت شان برسند. و برای این من ور قاضیانی در در مورد مسا ل قضایی به دییر 

 پرداخت. و بدینهر وإیت منصوب گردید، هر کدام با استقتل کامل به امور قضایی آن ناحیه می

ی قضپپاییه تشپپکیل داد. اولین کسپپی اسپپت که سپپازمانی به نام قوه -رضپپی الله عنه -صپپورت، عمر

بصره، شام و مصر قاضیانی تعین گردید و خلیفه شخصا  چنان که در هر یک از شهرهای کوفه، 

به عنوان   -رضپپی الله عنه -برعملکرد آنان اشپپرا  داشپپت و این بیانیر آن اسپپت که عمر فاروق

                                                      
 -ه1412، ) 4الفرج عبدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب، ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، طابن جوزی أبو  -1

 .158، 157م(، ع2001
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ر یس دولت اسپپپتمی، از توانمندی إزم در وضپپپ  قوانین جهت ن م بخشپپپیدن و هماهنگ سپپپاختن 

 .1یک دولت فراگیر برخوردار بود

یدن به امور دولت و را به عنوان ن ریهی را که اروپایان آنباید گفت: قانون ای برای ن م بخشپپپپپپپ

از « روح الشپپرا  »در کتاب  2رعایت حقوق شپپهروندان در قرن هجدهم کشپپ  کردند و مونتسپپکیو

را عملی سازند آن سخن به میان آورده ونتوانستند دراوایل قرن نوزدهم و پس از انقتب فرانسه، آن

 . 3را تربیت نموده، وجزو اصول ن ام حکومتی خود قرار داده استاز چهارده قرن آن اما استم قبل

د، بو-صپپلی الله علیه وسپپلم -توان گفت: واضپپ  اصپپلی این قانون شپپخع رسپپول خداتا جایی که می

جا که معا  را به عنوان قاضپپی به یمن فرسپپتاد و از او پرسپپید: چیونه و با تمسپپک به چه منبعی آن

هی نمود؟ معا  ا هار داشت که با تمسک به کتاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با قضاوت خوا

سپپپپنت رسپپپپول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد خودم قضپپپپاوت خواهم کرد. رسپپپپول خدا نیز از او 

 4پ یرفت وا هارخوشی کرد.

قدم برداشت ی قضاوت و متعلقات آن رضی الله عنه در راستای تکامل مؤسسه -و عمر بن خطاب

نمود. البته ساختار جدید دستیاه قضایی و در زمان ایشان، دستیاه قضایی کشور مستقل عمل می

باعو نشپپد که خلیفه شپپخصپپا  به حل بخشپپی از مسپپایل قضپپایی نپردازد. حتی به والیان خود اجازه 

هایش امهی اجراییه به قضپپاوت نیز بپردازند. و همواره در نداد که ضپپمن در دسپپت داشپپتن قوهمی

نوشت. چنان که به مغیره بن شعبه عتوه ازاینکه والی بصره، رسم امور قضایی را برای آنان می

پرداخت و همچنین به معاویه که هم والی شپپپپام و هم سپپپپپس کوفه تعین گردید به قضپپپپاوت نیز می

ر هایی نوشپپپت و همچنین برای ابوموسپپپی اشپپپعری در مورد برخی اموقاضپپپی آن ناحیه بود، نامه

هایی فرستاد. هنیامی که فردی به عنوان قاضی یک وإیت چه از طر  خلیفه و چه قضایی نامه

                                                      
م( 1987 -ه1407ناشر: دار النفا س، بیروت، چاپ سوم:) قاسمی،  افر، ن ام الحکم فی الشریعة و التاریخ الإستمی،  افر قاسمی،  - 1

،2/53 . 

یعنی روح القوانین نوشت  (L'esprit des loisم کتاب را زیرنام )1748شارل دو مونستکیو، نویسنده وقانوندان فرانسوی، در سال  - 2

که به زبان های محتل  دنیا ترجمه گردیده است از جمله به عربی که بر گردان آن را عادل زعیتر نموده است و این به زبان عربی به 

  www.shabestan.irاسم روح الشرا   ترجمه گردیده است.

 .2/53قاسمی،  افر، ن ام الحکم فی الشریعة و التاریخ الإستمی  -3

، گرچه سند این حدیو از جهت جهالت حارو بن عمرو ضعی  گفته شدهي اما ابن قیم، شعیب 333، ع36مسند احمد بن حنبل، ج - 4

. همچنان ابن 1/102ارنؤوط ودییران گفته اند که این حدیو قابلیت استدإل را دارد.مسند احمد منب  م کور، و ابن قیم اعتم الموقعین، 

 1/7بعد از  کر این حدیو می گوید: سند این جید است. تفسیر ابن کریر، کریر در تفسیر خود 
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شپد، قدرت قضپایی او سپرتاسپر وإیت را در بر از طر  والی منطقه به دسپتور خلیفه انتخاب می

 .1گرفتمی

های بزرگ همچون کوفه و مصپپر، سپپازمان های قضپپایی مسپپتقلی به و در اغلب شپپهرها و وإیت

ها، هر دو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست والیان بود. البته آن وجود آمد، اما در برخی وإیت

هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن به امور قضپپپپپپپایی، باعو ایجاد اختتل در امور 

ضپپپپاوت گاهی خود خلیفه با وجود داشپپپپتن قاضپپپپیانی در مدینه، به امر قاداری وإیت نباشپپپپد. و گه

 . 2پرداختمی

و آنهای که به عنوان قاضپپپی مسپپپتقل در دوران عمر بن خطاب) رضپپپی الله عنه(  منصپپپوب شپپپده 

 بودند اسامی شان قرار یل است : 

عمار را به  -رضپپپی الله عنه -گوید: عمر بن خطاب: قتاده می -رضپپپی الله عنه -عبدالله بن مسپپپعود

اضپپپپپپی و ر یس بیت المال اهل کوفه به آن دیار عنوان امام جماعت و ابن مسپپپپپپعود را به عنوان ق

 .3اعزام نمودند

به عنوان قاضی بصره و سپس قاضی قادسیه  -رضی الله عنه -سلمان بن ربیعه: ایشان توسط عمر

 .4تعین گردید

 .5قیس بن ابی العاع قریشی: قاضی القضات مصر بود 

 د از: انو اما کسانی که در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت

ه ب -رضپپپپی الله عنه -گوید: او توسپپپپط عمر بن خطابناف  خزاعیي فرماندار مکه: ابن عبدالبر می

عنوان والی و سپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعدا  از کار برکنار و به جای او خالد بن 

 .6عاع بن هشام مغیره مخزومی تعین گردید

                                                      
 .77عم(.1966عطیة مصطفی مشرفة ،القضاء فی الإستم، ، ناشر: شرکة الشرق الأوسط، چاپ دوم:)  -1

 .47م(، ع1993 -ه1414مناع قطان ، الن ام القضا ي في العهد النبوي والختفة الراشدَ، ناشر: مکتبة وهبة، چاپ نخست:)  -2

, المُلَقَّب بِـ"وَكِی " )المت -3 بِّيه البَغْدَادِيه َِ الضَّ انَ بْنِ صَدَقَةَ ِِ حَیَّ دُ بْنُ خَلَِ  بْنِ ار القضاَ، المحقق: هـ(، أخب306وفى: وکی ، أبَُو بَكْرٍ مُحَمَّ

ج أحادیره: عبد العزیز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها:  صححه وعلق علیه وخره

 .2/188م، ج1947هـ=1366مصطفى محمد، الطبعة: الأولى، 

هـ(، معرفة الصحابة، تحقیق: 430اصبهانی،  ابو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  - 4 

 .3/1333م،  1998 -هـ  1419عادل بن یوس  العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى 

 .3/220وکی ، اخبار القضات،  - 5 

 .4/1490بن عبد البر، اإستیعاب في معرفة الأصحاب، ا -6
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 1.ـ یعلی بن أمیهي فرماندار صنعاء

 2ن عبدالله رقفی  والی طا  .ـ سفیان ب

 ـ مغیره بن شعبهي والی کوفه.

 ـ معاویه بن ابی سفیاني والی شام.

 ـ عرمان بن ابی العاع رقفی والی بحرین و عمان.

 3ـ ابوموسی اشعریي والی بصره.

 .4ـ عمیر بن سعد  والی حمع

همچنان با داشتن دو شغل نیهداشت  -رضی الله عنه-ها را مانند معاویه، عمر فاروقبرخی از این

را ازسپپپپمت  -رضپپپپی الله عنهما -ولی برخی دییری مانند مغیره بن شپپپپعبه و ابوموسپپپپی اشپپپپعری

 قضاوت برکناروتنها درسمت وإیت شان باقی ماندند. 

 عبارت بودند از:  -هرضی الله عن -و اما قاضیان مدینه در دوران عمر

  -رضی الله عنه -ـ علی بن ابی طالب

زید بن  -رضپپی الله عنه -عمر بن خطاب که از ناف  روایت شپپده -رضپپی الله عنه -زید بن رابت  -

 .5عنوان قاضی تعین نمود و حقوقی را برای وی در ن ر گرفت رابت را به

 گرفت، چنان کهخلیفه انجام می طور که پیشپپپتر گ شپپپت توسپپپط خودانتصپپپاب وتعین قاضپپپی همان

لیفه، ی خشپپریح را خود ایشپپان به عنوان قاضپپی کوفه تعیین کردي یا این که والیان مناطق به اجازه

کردند. چنان که عمرو بن عاعي والی مصپپپپر، ی تحت پوشپپپپش خود را تعیین میقاضپپپپیان منطقه

اضی حق خلیفه است چه عرمان بن قیس را در مصر به سمت قضاوت گمارد. به هرحال تعیین ق

ی والی خود بی ارد.همان طور که انتصاب شخصا  کسی را خودش بیمارد، یا این کار را به عهده

ای قضاوت نماید چرا که قضاوت در اصل شود که شخصا  خلیفه در قضیهقاضی مان  از این نمی

                                                      
 .179ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، ع -1 

 .630/ 2ابن عبد البر، اإستیعاب في معرفة الأصحاب،  -2 

 .2/223احمد بستی، محمد بن حبان،  الرقات،  -3 

 .3/349ابن سعد، طبقات الکبری،  -4 

 .1/108، أخبار القضاَ،  وکی  محمد بن خل  بن حیان -5
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ت قضپپاوت تعیین سپپم دییران را به رود و همین ملحو  اسپپت کهجزو و ای  خلیفه به شپپمار می

 .1کندمی

 -رضی الله عنه -در اینجادیده شدکه روش گماشتن قضات برمناصب قضایی از طر  عمر فاروق

هرشپپخصپپی را می خواسپپت به این منصپپب  -رضپپی الله عنه -روش انتصپپابی بوده و عمر فاروق 

 می گماشت، اما اینکه روی کدام صفات وشرایط می گماشتند در زیر بیان می گردد.

 -رضی الل عنه -عمروفرماندهان رایط وصفات قضات ب. ش

در امور قضپپپپپپاء وغیره نقل  -رضپپپپپپی الله عنه -باتوجه به آنچه که درکتب معتبری از عمر فاروق

اکررا  امورات  یل را در گماشپپپتن قضپپپات وسپپپا ر افراد در مناصپپپب  -رضپپپی الله عنه -شپپپده عمر

 گماشت.دولتی مراعات می نمود وروی همین صفات اشخاع را می 

 احکام شرعی: بهـ داشتن علم 1

چرا که تعین اشخاع بدون داشتن چنین علمی قادر به تطبیق احکام بر حوادو نخواهند بود،ازاین 

رو اکرر اشپپخاصپپی را که ایشپپان به سپپمت قضپپاوت ویادییرمناصپپب دولتی گماشپپتند یا کاتب وحی 

-بودند ویا هم مفسپپپپپر قرآن کریم، مانند علی بن ابی طالب، زید بن رابت ومعاویه بن ابی سپپپپپفیان 

  - عنهمرضی الله

 ـ داشتن تقوا:2

به معا  بن جبل و ابوعبیده بن جراح نوشپپپپپت که مردان نیکی را  -رضپپپپپی الله عنه -چنان که عمر

 .2برای احراز این پست در ن ر بییرید

 در دست مردم است: چهـ بی نیازی از آن3

که سازشکار و  کند، میر کسیگوید: فرمان خدا را اجرا نمیدر این باره می -رضی الله عنه-عمر

 .3ریاکار و طم  جو نباشد

 ـ فراست و زیرکی :4

شد و به نکات مبهم پی ببرد. چنان که شعبی می د: روزی گویقاضی باید اهل فراست و تیز بین با

نشپپپپپپسپپپپپپته بود که ناگهان زنی وارد شپپپپپپد و گفت: ای  -رضپپپپپپی الله عه -کعب بن سپپپپپپور نزد عمر

                                                      
 .73، 72فی عهد النبوی والختفة الراشده، ع مناع القطان ، الن ام القضا ي -1

 -هـ(، سیر أعتم النبتء، الناشر: دار الحدیو748 هبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرمان بن قَایْماز ال هبي )المتوفى:  -2

 .3/277، م2006-هـ1427القاهرَ، الطبعة: 

 .1/70، أخبار القضاَ،  وکی  محمد بن خل  بن حیان -3



 

 

95 
 

 

شبها را تا صبح مانند شوهرم ندیده گاه مرد با فضیلتیامیرالمؤمنینا من هیچ ام، به خدا سوگند او 

در حق آن زن دعای خیر  -رضپپی الله عنه -گیرد.عمردر قیام سپپپری میکند و روزها را روزه می

نمود و او را سپپپپتود.زن برخاسپپپپت و بازگشپپپپت. کعب گفت: ای امیرالمؤمنینا چرا به شپپپپکایت او 

ر او شپپپپکایتی داشپپپپت؟ کعب گفت: بلیا او از گفت: می -رضپپپپی الله عه -رسپپپپیدگی نکردی؟ عمر

گاه به دسپپتور داد تا آن زن را بازگردانند. آن -رضپپی الله عه -شپپوهرش خیلی شپپکایت داشپپت.عمر

ای که به حقوق زناشپپپویی رسپپپیدگی او گفت: کعب معتقد اسپپپت که تو از شپپپوهرت شپپپکایت کرده

ن زن جوانی هسپپپتم و نیازهایی کند و اگر چنین اسپپپت از گفتن حق حیا مکن. زن گفت: بلیا منمی

کسپپی نزد شپپوهر آن زن فرسپپتاد و او را  -رضپپی الله عه -گاه عمردارم که باید برآورده شپپود. آن

ها قضپپپاوت کن. کعب گفت: من در حضپپپور تو چیونه احضپپپار نمود و به کعب گفت: در میان آن

شکایت او پی بردی، باید در -رضی الله عه -قضاوت بکنم. عمر ت ها قضاومیان آن گفت: تو به 

کنیم این آقا چهار همسر دارد. و از هر چهار شب یک شب نوبت این کنی. کعب گفت: فرض می

خانم اسپپت. پس از این سپپه شپپب و سپپه روز را در عبادت و یک شپپب و یک روز را با این خانم 

 گفت: به خدا سپپوگند که قضپپاوت تو از تشپپخیع شپپکایت آن زن، -رضپپی الله عه -بی راند. عمر

عجیب وتعجب آور بود. از این به بعد تو قاضپپپی بصپپپره هسپپپتی. برو و خود را برای سپپپفر آماده 

 .1کن

 ـ سخت گیری و نرمی معتدل:5

ی قضپپپاوت اسپپپت که دارای این چهار گفت: کسپپپی شپپپایسپپپتهمی -رضپپپی الله عه -باره عمردر این

فاق،غیر منجر به گیری بدون افراط، دسپپت برداشپپتن از انخصپپلت باشپپد: نرمی غیر مفرط، سپپخت

 .بخل و بخشندگی به روشی که منجر به زیاده روی و اسرا  نیردد

کند، میر مردی که وقتی سپپپپپپپخنی بیوید به خاطر هیبت همچنین فرمود: فرمان خدا را اجرا نمی

 .2اش سخن وی زیرپا گ اشته نشود و هیچ طم  جوی به پایمال کردن حقی، امیدوار نباشد

 ـ داشتن نیروی جسمانی:6

                                                      
 ..278 – 276/ 1همان ارر  -1

 .7/78صنعانی، عبدالرزاق،  -2
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را از پست قضاوت بصره برکنار  1خواست ابا مریمهنیامی که می -رضی الله عه -چنان که عمر

گمارم که فاسپپقان با دیدن او لرزه بر اندام شپپوند. سپپپس کعب بن سپپور را کند، گفت: مردی را می

 .2به امرقضاوت بر جای وی تعیین کند

 ـ دارای مال، حسب و نسب عالی باشد:7

های به برخی از والیان خود نوشت که بر پست قضاوت میمارید میر انسان -رضی الله عنه-عمر

دارای مال و نسب عالی را، تا با داشتن مـپپپپپال، چشم به امـپپپپپـپپپپپوال مردم ندوزند و با داشتن نسب 

 .3پ یری از مردم نباشندنیران آسیب 

اعات می در امور قضیییییایی مر -رضیییییی الل عنه-عمر فاروق وفرماندهان ج. آنچه را که قضیییییات

 کردند

 ـ اختع در عمل:1

 ای به ابوموسپپپپی اشپپپپعریطی نامه -رضپپپپی الله عنه -تر گ شپپپپت، عمرفاروقهمان طور که پیش

نوشپپپپپت که قضپپپپپاوت به حق جزو مواردی اسپپپپپت که خداوندج برای آن پاداش بزرگی در آخرت 

گ اشته است، پس هر کسی که مخلصانه و به حق قضاوت کند، خداوند او را از گزند مردم نجات 

داند که در حقیقت دهد و هر کس خود را در ان ار مردم، خوب جلوه دهد در حالی که خدا میمی

پ یرد میر عملی را که خالع برای کسپپپپپپپب بدان که خداوند از بندگانش نمی چنین نیسپپپپپپپت، پس

 .4های رحمت الهی محروم خواهد ماندرضایت وی باشد وگرنه انسان از خزانه

 ـ در  کامل قضیه:2

را کامت بررسپپی ای حکم صپپادر کند، جوانب مختل  آنقاضپپی باید قبل از این که در مورد قضپپیه

به  -رضپپپپپپپی الله عنه -یافتن به قضپپپپپپپاوت بپردازد چنان که عمر بن خطابکرده، پس از اطمینان 

را کامت  بفهمی. شپپود، سپپعی کن آنای نزدت مطرح مینوشپپت وقتی قضپپیه -رضپپی الله عنه -معا 

                                                      
ابومریم حنفی، اسمش ایاس بن صبیح بن محرش است واهل یمامه است، در زمان عمربن خطاب قاضی بصره بود. دمشقی، شمس  - 1

هـ(، الإكمال في  كر من له روایة في مسند 765الحسن بن حمزَ الحسیني الدمشقي الشافعي )المتوفى: الدین أبو المحاسن محمد بن علي بن 

الإمام أحمد من الرجال سوى من  كر في ته یب الكمال، حققه وورقه: د عبد المعطي أمین قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإستمیة، 

 .550باكستان، ع –كراتشي 

 .1/270، أخبار القضاَ،  خل  بن حیانوکی  محمد بن   -2

 .724عهمان ارر:  -3

 ابن قیم، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أبی بکر ابن القیم، إعتم الموقعین عن کتب رب العالمین، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید،-4

 .1/85.(، ه 1407بیروت، :)  -انتشارات: المکتبة العصریة، صیدا
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همچنین باری ابوموسپپی گفت: قاضپپی باید حق را طوری تشپپخیع دهد مانندشپپب و روز را که از 

رسپپید، گفت: ابوموسپپی  -رضپپی الله عنه -به گوش عمر دهد. وقتی این سپپخنیکدییر تشپپخیع می

 .1گویدراست می

 ـ باید بر اساس شریعت استمی قضاوت نماید:3

کند که دو طر  دعوا، مسپپپلمان باشپپپند یا غیر مسپپپلمان. چنان که زید ابن و در این باره فرقی نمی

سپپپرم مرده اسپپپت و آمد و گفت: پ -رضپپپی الله عنه-گوید: زنی یهودی نزد عمر بن خطاباسپپپلم می

ها را فراخواند و گفت: آن -رضپپپپی الله عنه-یهودیان معتقدند که من حقی در میراو او ندارم. عمر

بینیم. خواهید او را از حق اش محروم سپپپپپپازید؟ گفتند: ما برای او حقی در کتاب خود نمیچرا می

 رضپپپپی الله -عمر «مشپپپپنات»گفت: یعنی در تورات؟ گفتند: خیر, بلکه در  -رضپپپپی الله عنه -عمر

ضپپی ر-اند. عمررا تدوین کردهگفت: مشپپنات چیسپپت؟ گفتند: کتابی اسپپت که دانشپپمندان ما آن -عنه

 . 2ها را بد و بیراه گفت و فرمود: حق او را بدهیدآن -الله عنه

چنین برداشپپت می شپپود که قضپپایای خانوادگی اهل ادیان دییر  -رضپپی الله عنه-از این قول عمر 

اسپپتمی زندگی می کنند در صپپورتی که به قاضپپی مسپپلمان ارجاع شپپود باید به  که در سپپرزمین

اساس دین  استم قضاوت صورت گیرد.وکدام اختت  نیزدر میان علمای مسلمان اعم از مفسرین 

وفقها وجود ندارد بر اینکه قاضی مسلمان چه در میان مسلمین و چه غیر مسلمین نباید به غیر از 

ماید، چنانچه در فتاوای مجم  فقه اسپپپپتمی در  یل این آیات آمده اسپپپپت شپپپپریعت اسپپپپتمی حکم ن

ا عَلَیْهِ فَاحْكُمْ } ا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِن  ق  دِّ ُ  بَیْنَهُمْ بِمَا أنَْ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصپپپپپپپَ زَلَ اللهَّ

بِْ  أهَْوَاءَهُمْ عَ  ة  وَإ تَتَّ ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ اءَ اللهَّ ا وَلَوْ شپپپپپپپَ رْعَة  وَمِنْهَاج  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلم جَعَلْنَا مِنْكُمْ شپپپپپپپِ مَّ

ا فَیُنَبِّ ُ  ع  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِی تَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إلَِى اللهَّ فَاسپپپپپپپْ تَاكُمْ  مَا آ َ  وَلكَِنْ لِیَبْلوَُكُمْ فِي  حِدَ مَا كُ وَا یهِ كُمْ بِ نْتُمْ فِ

بِْ  أهَْوَاءَهُمْ وَاحَْ رْهُمْ أنَْ یَفْتِنُوكَ عَ  ُ وَإ تَتَّ ُ تَخْتَلِفُونَ، وَأنَِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ  نْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أنَْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْ  مَا یُرِیدُ اللهَّ اسِ لَفَاسِقُونَ{إلَِیْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أنََّ ا مِنَ النَّ  .3ضِ ُ نُوبِهِمْ وَإنَِّ كَرِیر 

و بر تو ) اي پیغمبر ( كتاب ) كامل و شپپپپپامل قرآن ( را نازل كردیم كه ) در همه احكام ترجمه : 

ت  ق كتابهاي پیشپین ) آسپماني ( ، و شپاهد ) بر صپحه و اخبار خود ( متزم حق ، و موافق و مصپده

                                                      
 .4/113قات الکبری، ابن سعد، طب -1

 .725ع قلعجی، موسوعة فقه عمر،-2

 .49و  48سوره ما ده آیه:  - 3
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ستند ( میان و سقم ( و حاف  )  اصول مسا ل ( آنها است . پس ) اگر اهل كتاب از تو داوري خوا

آنان بر طبق چیزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده اسپپپپپپپت ، و به خاطر پیروي از امیال و 

آرزوهاي ایشپپپان ، از حق و حقیقتي كه براي تو آمده اسپپپت روي میردان .  ) اي مردم ا ( براي 

ایم . اي ) جهت بیان احكام ( قرار داده) براي رسپپیدن به حقا ق ( و برنامههر ملهتي از شپپما راهي 

كرد ) و بر یك روال و یك سپپرشپپت خواسپپت همه شپپما ) مردمان ( را ملهت واحدي مياگر خدا مي

ا ) خدا سپپپپرشپپپپت ، و ل ا راه و برنامه ارشپپپپادي آنان در همه امكنه و ازمنه یكي ميمي شپپپپد ( و امه

ما را در آنچه ) از شپپرا   ( به شپپما داده اسپپت بیازماید ) و فرمانبردار یزدان و چنین نكرد ( تا شپپ

سركش از فرمان منهان جدا و معلوم شود ( . پس ) فرصت را دریابید و ( به سوي نیكیها بشتابید ) 

و به جاي مشپاجره در اختتفات به مسپابقه در خیرات بپردازید و بدانید كه ( جملیي بازگشپت تان 

اید آگاهتان خواهد كرد ) و هر یك را كردهي خدا خواهد بود ، و از آنچه در آن اختت  ميبه سپپپو

 برابر كردار خوب یا بد پاداش خواهد داد ( .

دهیم به این كه ( در میان آنان طبق چیزي حكم كن كه خدا بر تو و ) به تو اي پیغمبر فرمان مي

ان پیروي مكن ، و از آنان برح ر باش كه ) با ك ب نازل كرده است ، و از امیال و آرزوهاي ایش

ورزي ( تو را از برخي چیزها ي كه خدا بر تو نازل كرده است به پوشي و خیانت و غرضو حق

سازند ( . پس اگر ) از حكم  دور و منحر  نكنند ) و احكامي را پایمال هوي و هوس باطل خود ن

اي از خواهد به سپپپپبب پارهدند ، بدان كه خدا ميخدا روییردان شپپپپدند و به قانون خدا ( پشپپپپت كر

گناهانشان ایشان را دچار بت و مصیبت سازد ) و به ع اب دنیوي ، پیش از ع اب اخروي گرفتار 

د مي كنند ) و از حدود كند ( . بییمان بسپپپپپپیاري از مردم ) از احكام شپپپپپپریعت ( سپپپپپپرپیچي و تمره

ي مي  نمایند ( .قوانین الهي تخطه

در شپپپرا   اینسپپپت که برای عموم مردم می باشپپپد، میر اینکه تنفی  آن در دارالحرب  زیرا اصپپپل

 1متع رباشد از جهت عدم وإیت استم برآن منطقه.

 ـ مشورت گرفتن در قضایای پیچیده:4

به یکی از قاضپپپپپپیان نوشپپپپپپت که در دین از کسپپپپپپانی که از خدا   -رضپپپپپپی الله عه -چنان که عمر

 .2ترسند، مشورت بییرمی

                                                      
 هـ ق.1434محرم  14، 192023مجلة مجم  الفقه اإستمی، القانون الواجب تطبیقه علی غیر المسلمین، رقم الفتوی،  - 1

 .10/110المعرفة، بیروت، لبنان) ب ط، ب ت(، بیهقی، ، ابوبکر أحمد بن حسین بن علی بیهقی، السنن الکبری ناشر: دار  -2
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 . 1به شریح نوشت: اگر در قضایا با من مشورت بکنی به ن رم برایت بهتر خواهد بودو 

نمود. بنابراین داد و در کارها با دییران مشپپپپورت میخود ایشپپپپان خیلی به این مسپپپپأله اهمیت می

رضی  -گوید: هر کس دوست دارد قضاوت کسی را مت  قرار دهد، باید قضاوت عمرشعبی می

 .2داد  قرار دهد چرا که او هیچ کاری را بدون مشورت دییران انجام نمیرا مت -الله عنه

 ـ یکسان نیری ومساوات دربین مردم:5

نوشپپپپپت: در مجلس قضپپپپپاوت و  -رضپپپپپی الله عه -به ابوموسپپپپپی اشپپپپپعری -رضپپپپپی الله عه -عمر

د ربرخوردهایت با مردم مسپپپپپپاوات برقرار کن. تا فرد قدرتمند به جانبداری تو امیدوار نیردد و ف

 ضعی  و مستمند از عدالت تو مأیوس نشود.

را همانند  همچنین به قاضپپپپپپیان خود نوشپپپپپپت که مردم را در اعطای حق، یکسپپپپپپان بدانید، بییانه

 در ن ر بییرید. خویشاوند و خویشاوند را همانند بییانه

در مورد زمینی   -رضپپپپپپپی الله عنه -چنان که یک مرتبه در میان ابی بن کعب و عمر بن خطاب

ایشپپپپپان رفتند.  ها زید بن رابت را حکم قرار دادند و برای این من ور به خانهاختت  پیش آمدي آن

از جا برخاست و گفت: امیرالمؤمنینا اینجا تشری  داشته باشید.  -رضی الله عنه-زید با دیدن عمر

گاه ن. آنگفت: زیدا تو در همین آغاز کار دچار خطا شدی؟ مرا با طر  دعوایم یکجا بنشا عمر

 .3هر دو در کنار هم نشستند

 ـ جرأت بخشیدن به ضعفا:6

نوشپپپت که فرد ضپپپعی  و ناتوان را  -رضپپپی الله عنه -به معاویه -رضپپپی الله عنه -چنان که عمر)

 .4تقویت کن تا جرأت سخن گفتن بیابد و زبانش باز شود

 ـ رعایت حال مسافر:7

نوشت که اگر یک طر  دعوا فرد مسافری بود -رضی الله عه  -به ابوعبیده -رضی الله عنه-عمر

باید هر چه سپپپریعتر، به قضپپپیه رسپپپیدگی کنی و اگر چنان که به طول انجامید باید فرد مسپپپافر از 

                                                      
 . 110، ع10همان ارر، ج  -1

 همان.ارر همان صفحات -2

سید، مجدی فتحی سید، صحیح التوریق في سیرَ وحیاَ الفاروق عمر بن الخطاب، ناشر: دار الصحابة للتراو، طنطا، چاپ نخست:)  -3

 .259م(، ع1996 -ه1417

م 1985 -ه1405،  مجموعة الورا ق السیاسیة للعهد النبوي والختفة الراشدَ، ناشر: دار النفا س، چاپ پنجم:) حمید الله،، محمد حمید الله -4

 .438(، ع
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رود که از حق اش بی رد و به ن ر مسپپپکن و نفقه تأمین گردد. در غیر این صپپپورت، احتمال می

 .1گاه قاضی باید جوابیوی تضیی  حق او باشدویش بازگردد آنمؤطن خ

 ی صدر:ـ داشتن سعه8

هنیام قضپپپاوت »نوشپپپت:  -رضپپپی الله عه  -اشپپپعری به ابوموسپپپی -رضپپپی الله عنه-چنان که عمر

و در چنین حالتی نباید قاضی به فیصله وقضاوت بپردازد، « عصبانی مشو و بر مردم خشم مییر

. 2که تحت شپپپپپپپرایط روانی خاصپپپپپپپی نتواند حق را به صپپپپپپپاحب آن برگرداندرود زیرا بیم آن می

گوید: هنیامی که عمر مرا به عنوان قاضپپی اسپپتخدام نمود، گفت: نباید همچنین قاضپپی شپپریح می

 .3در حال عصبانیت، حکم صادر کنی

گفت: می انجامد، گرسپپنیی اسپپت. بنابراین عمرو یکی از مواردی که به عصپپبانیت و تعجیل می

 .4قاضیان نباید در حال گرسنیی و تشنیی قضاوت کنند

 ـ پرهیز از رشوه و معامتتی که به نوعی در روند قضاوت تأریر گ ار هستند:9

قضات را از تجارت و کار و بار در بازار و قبول هدیه و رشوه  -رضی الله عنه -بنابراین، عمر

ضی شریح توصیه نمود که خود شخصا  کرد. چنان که به ابوموسی اشعری و همچنین به قامن  می

 .5وارد معامله با مردم نشوید و از پ یرفتن هدیه و رشوه جدا  خودداری کنید

 ـ قضاوت بر اساس  اهر امر:10

قاضپپپپی باید  اهر کارها را مت  قضپپپپاوت خویش قرار دهد و قضپپپپاوت کند و کاری به نیتها و 

ای خطاب به مردم طی خطبه -ی الله عنهرضپپ -درون مردم نداشپپته باشپپد. چنان که عمر بن خطاب

شپپپپپد، شپپپپپما را با تأیید وحی گفت: ما قبت  که رسپپپپپول خدا حیات بود و از آسپپپپپمان وحی نازل می

وفات کرده و وحی آسپپپمانی منقط  -صپپپلی الله علیه وسپپپلم-شپپپناختیم ولی اکنون که رسپپپول خدا می

عنی کسپپپانی که  اهرا  کار نیک شپپپناسپپپیم یتان شپپپما را میگردیده اسپپپت. ما بر اسپپپاس رفتار  اهر

آوریم و کسپپانی که در  اهر جز ها را دوسپپت داریم و از نیکان به شپپمار میدهند، ما آنانجام می

                                                      
 .438همان ارر،  ع -1

 .726قلعجی،  موسوعة فقه عمربن الخطاب ع -2

 .726همان ارر، ع -3

 .10/106بیهقی،السنن الکبری،  -4

 .727ع: الخطابقلعجی،  موسوعة فقه عمربن  -5
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دهیم و ها محبت نمیهای شپپرور شپپناخته و بدانها را انسپپانها سپپراغ نداریم، آنشپپر و بدی از آن

 .1باشدسرار درون بندگان اش آگاه میداریم، زیرا فقط خداوندج است که از اآنان را دوست نمی

 ـ سعی بر ایجاد صلح و آشتی:11

گفت: دو طر  دعوا را به صپپپپلح و آشپپپپتی وادار کنید، چرا که قضپپپپاوت می -رضپپپپی الله عنه -عمر

آفریند. اگر با هم بر اسپپاس موازین شپپرعی آشپپتی کردند خوب وبهتر و اگر صپپلح و آشپپتی دشپپمنی می

را نقض نماید. همچنین فرمود: صلح در میان دو طر  آنان مخال  با موازین شرعی بود، قاضی آن

 .2که منجر به تحریم حتل و یا تحلیل حرام باشد دعوا جایز است میر صلحی

ها برای قاضی زیاد روشن نیست باید میان طرفین صلح ایجاد بالخصوع در مسایلی که حکم آن

ای برایت خوب نماید. چنان که عمر بن خطاب به معاویه نوشپپپپپپپت: تا وقتی که حکم یک مسپپپپپپپأله

با یکدییر دارند، سپپعی کن میان  روشپپن ومشپپخع نیسپپت یا طرفین دعوا، نسپپبت خویشپپاوندی که

آنان صپپپپپلح و سپپپپپازش ایجاد نمایی، چرا که صپپپپپدور حکم قطعی به نف  یکی، باعو بروز کینه و 

 .3شوددشمنی میان طرفین می

 ـ بازگشت به حق:12

حق تشپپپپخیع  چهای قاضپپپپی به خطای حکم سپپپپابق خود پی ببرد ناچار باید به آناگر در مسپپپپأله 

این بدان معنا نیسپپپپپپت که باید بر اسپپپپپپاس اجتهاد جدید خود حکمی را نقض دهد، برگردد. البته می

نماید که بر اسپپپپاس اجتهاد قدیم خود صپپپپادر کرده اسپپپپت، همان طور که قاضپپپپی دییری نیز حق 

 را اشپپپتباه بداند نقض نماید. چنان که وقتی در زمان علیندارد، حکم قاضپپپی دییری را گرچه آن

در حق آنان امضپپپپپاء  -رضپپپپپی الله عنه-ی را نقض نماید، که عمراهل نجران نزد او آمدند تا حکم

غیر قابل نقض  -رضپپپی الله عنه-گفت: وای بر شپپپماا حکم عمر -رضپپپی الله عنه-نموده بود، علی 

 .4باشداست و بسیار کامل می

 گردد ودر بسپپیاری از مسپپایل از آراء سپپابق خود بر می -رضپپی الله عنه-بینیم عمربا این حال می

کند. چنان که به ابوموسپی اشپعری نوشپت: مبادا چیزی تو را ت خود نیز چنین توصپیه میبه قضپا

                                                      
 .10/125بیهقی، السنن الکبری،  -1

 .1/411نمیری، اخبار المدینه،  -2

 .1/108ابن قیم، إعتم الموقعین ،  -3

 .120/ 10بیهقی،  السنن الکبری، -4
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از بازگشپپپت به حق مان  شپپپود بعد از این که به اشپپپتباه خود پی بردی، چرا که حق اصپپپل و قدیم 

 .1برد. و افزود که پیروی از حق بهتر از پیش روی در باطل استرا از بین نمیاست و چیزی آن

ها حکمی صپپادر نموده بود، و به در بسپپیاری از مسپپایل که قبت در آن -رضپپی الله عنه-عمربنابراین، 

اشپپتباه خود در آن احکام پی برد، از رأی سپپابق خود برگشپپت. از جمله دربعضپپی از مسپپایل میراو. 

چنان که باری کسی به او گفت: شما در مورد این مسأله در فتن سال طوری دییر قضاوت کردید؟ 

گویید در همان وقت اعتبار داشته، ولی اکنون قضاوت امروزی من معتبر ضاوتی که شما میگفت: ق

 .2است

همچنان فقها اتفاق ن ر دارند بر اینکه نقض حکم حاکم در مسپپپپا ل اجتهادی درسپپپپت نیسپپپپت، اگر 

اجتهاد بواسپپپپپپطه اجتهاد دییر ویا حکم حاکم بواسپپپپپپطه ی حکم حاکم دییر نقض گردد برای مردم 

ایجاد می کند ومردم به فیصپپپله های محاکم بی اعتماد می شپپپوند. و در صپپپورت امکان مشپپپکتت 

  3نقض حکم حاکم وجود دارد که حکم وی مخال  نع دلیل قاط  نع، اجماع وقیاس جلی باشد

 ـ اصل برا ت:13

اصپپپپل بر برا ت متهم گ اشپپپپته شپپپپود، میر این که خت  آن رابت گردد. چنان که عبدالله بن عامر 

ام را گم کردم. مردی در میان ما ید: ما چند نفر در سپپپپفری با هم بودیم. در ارناء راه، کیسپپپپهگومی

کرد. وقتی نزد عمر بن خطاب بود که همه ما نسپپپپپبت به او بدگمان شپپپپپده بودیم، ولی او انکار می

را ها رسپپیدیم، قضپپیه را با ایشپپان در میان گ اشپپتیم. گفت: همراهانتان چه کسپپانی بودند؟ وقتی آن

برای او نام بردیم، ایشان نیز به کسی که ما مشکو  شده بودیم،  نین شد. گفتم: دوست داری او 

 4اید؟را دست و پا بسته نزد شما بیاوریم؟ فرمود: چیونه درحالی که هنوز چیزی رابت نکرده

 ـ اجتهاد در جایی که نع وجود دارد جایز نیست:14

                                                      
 .85/ 1ابن قیم، اعتم الموقعین  -1

 . 1/111همان ارر،   -2

هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، 631آمدی، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الرعلبي الآمدي )المتوفى:   - 3 

 .4/203لبنان، )ب ط، ب ت( ،  -دمشق -المحقق: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب الإستمي، بیروت

 .729قلعجی،  موسوعة فقه عمر ع-4
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ا شپپپود باره گفت: باید مسپپپا یلی را که بر تو عرضپپپه میچنان که عمر) رضپپپی الله عنه ( در این ب

ی دقت بررسی کنی که آیا حکمشان در قرآن و یا سنت وجود دارد یا خیر؟ و اگر نه باید به مقایسه

 . 1امور پرداخت

 ـ تن دادن خود حاکمان و قاضیان به حکم صادره از جانب قضات:15

داد و ختفت خود تن به داوری قضپپپپپپپات میدر زمان رضپپپپپپپی الله عنه  چنان که عمر بن خطاب

 .2کردندستود و لو این که علیه خودش حکمی صادر میقضاوت آنان را می

چنان که باری خلیفه اسپی را به قصد خرید از بادیه نشینی تحویل گرفت و بر پشت آن سوار شد. 

سیب دید. وقتی می سپ آ ست آندر این میان ا شین از را به صاحب اش برگرداند، مرخوا د بادیه ن

شد. و سرانجام به شریح مراجعه کردند. شریح پس  پ یرفتن آن امتناع ورزید و خواهان قیمت آن 

کرد و گفت: ای امیرالمؤمنین، اسپ از شما  -رضی الله عنه -از شنیدن سخنان طرفین رو به عمر

شد و گفت: آریا شادمان  رضی الله عنه -را همان طور سالم برگردانی. عمراست میر این که آن

 .3قضاوت این گونه است و دیری نی شت که او را به عنوان قاضی کوفه راهی آن دیار نمود

فرع سوم: ابتکار او در روش جدید انتخاب خلیفه بعد از خود: عمر فارویق رضی الله عنه همیشه  

که از زخم اش با وجودی ی آن می اندیشپپپپپپپید، حتی در لح ات اخیر زندگیبه وحدت امت و آینده

های شپپپپپپدید رنج می برد، با آن هم لح ات جاویدانی بود، در این لح ات اسپپپپپپت که ایمان عمیق، 

اش بازتاب می یابد،عمر فاروق رضی الله عنه در این لح ات دشوار توانست اختع و فداکاری

یل دلی جدید معمول نبود، این خودش که روش جدیدی را ابتکار نماید که قبت در انتخاب خلیفه

ی واضحی است که نشان می دهد ایشان فقه  سیاسی دولت استمی را قشنگ می ملموس و نشانه

به طور صریح کسی را جای نشین   -صلی الله علیه وسلم -فهمیدند، این در حالی است که پیامبر 

ی بزرگان صپپحابه عمر فاروق را جای نشپپین خود خود انتخاب نکردند، ابوبکر صپپدیق با مشپپوره

خاب کردند، وقتی که در بسپپپتر مرگ از عمر فاروق رضپپپی الله عنه درخواسپپپت شپپپد که جای انت

نشپپپین خود را انتخاب نمایند، اندکی فکر کردند و تصپپپمیم گرفتند که متناسپپپب به این مقام  مسپپپیر 

در حالی مردم را تر  گفت که   -صلی الله علیه وسلم -دییری را انتخاب نمایند، پس رسول خدا 

                                                      
 .1/85الموقعین ،  ابن قیم إعتم-1

 .211تلمسانی،  شهید المحراب ع-2

 -ه1414عمری، د.أکرم ضیاء عمری ،عصر الختفة الراشدَ، ناشر: مکتبة العلوم و الحکم، مدینه منوره، چاپ نخست:)  -3

 .147م(،ع1994
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ضپپپپل بودن ابو بکر و اسپپپپبق بودن او بر خودشپپپپان معتر  بودند، احتمال ختت  اند  همه به اف

بود، ابو بکر صپپدیق رضپپی الله عنه که عمر فاروق را جای نشپپین خود انتخاب کرد، می دانسپپت 

تر و بهتر ین کسی است که بار مسؤولیت را بعد از ابوبکر ی اصحاب بر اینکه عمر قویکه همه

وش بکشپپپد، بناءا بعد از مشپپپوره با بزرگان صپپپحابه او را جای نشپپپین خود صپپپدیق می تواند به د

شان نداد، بناءا بر بیعت با عمر رضی الله عنه اجماع  ساخت وهیچ کس هم با این دیدگاه مخالفت ن

ی شورای متشکل از تعداد محصور است، ی جدید بر پایهصورت گرفت. اما روش انتخاب خلیفه

 -صلی الله علیه وسلم -شش تن از یاران رسول خدا 

تا دم مرگ از ایشپپان راضپپی بود به   -صپپلی الله علیه وسپپلم -را که اهل بدر بودند و رسپپول خدا  

عنوان اعضای این شوری برگزید که هر یکی از این شش نفر صتحیت و شایستیی وإیت امر 

اب و مدت آن را  ی انتخرا داشپپپتند، گرچه ایشپپپان از لحا  شپپپخصپپپیتی با هم متفاوت بودند، طریقه

هم برای شان تعیین کرد، تعداد رأیی را هم که برای انتخاب خلیفه کفایت می کرد تعیین کرد،، در 

مجلس حکم و اهل ترجیح تعیین کرد تا در صپپورتی که رأی ها مسپپاوی می شپپود، او فیصپپله کند، 

داد، و دسپتور  ی انتخابات در مجلس دسپتورای از سپربازان خدا را بر ن ارت از پروسپهمجموعه

 داد که کسی را که با تصمیم جماعت مخالفت می کند مجازات کنند.

تعدادی که عضویت شوری را داشتند شش نفر بودند که عبارتند از علی بن أبی طالب، عرمان بن 

عفان، عبدالرحمن بن عو ، سپپپپپپعد بن أبی وقاع، زبیر بن عوام، طلحه بن عبید الله رضپپپپپپی الله 

بن نفیل را که از عشره مبشره بهشت هم بود انتخاب نکرد، شاید به این دلیل  عنهم، سعید بن زید

 .1ی خودش بود یعنی از قبیله بنی عدی بودکه از قبیله

شان جم  شوند و به رأی زنی بپردازند روش انتخاب خلیفه: ایشان را دستور داد که در خانه یکی

انتخاب شدن را نداشته باشد و در ارنای رأی و عبدالله بن عمر هم ایشان را همراهی کند ولی حق 

زنی مردم را صپپپهیب رومی نماز بدهد، مقداد بن اسپپپود و ابو طلحه انصپپپاری را دسپپپتور داد که 

 ی انتخابات را ن ارت کنند.پروسه

                                                      
 .7/143ابن کریرالبدایة والنهایة  - 1
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مدت انتخابات و یا رأی زنی: عمر فارویق رضپپپپپپپی الله عنه مدت رأی زنی را سپپپپپپپه روز تعیین 

اسپپت، به خاطر جلوگیر از اختت  فرمود که قبل از آمدن روز چهارم باید کردند، این مدت کافی 

 .1امیر داشته باشید

 -رضی الل عنه-در روشنی اقول عمر همبحث سوم: توصیه های پند دهند

 برای بزرگان امارت اسلامی
 -رضی الله عنه -دراین مبحو در ضمن بیان هدایات وراهنمایی خلیفه دوم استم عمربن خطاب

 صلی الله–خواهم توصیه های نیز به امارت استمی داشته باشم. گرچند در احادیو رسول اکرم می

علیه وسلم نیز این موارد اشاره شده بود که در فصل اول ودوم گ شت لیکن اکرر مردم به این فکر 

رتب ی ماداره وحیانی بود وتمام امور به اساس وح -صلی الله علیه وسلم -هستند که اداره رسول الله

می شد. چه امور  نیایی وچه اخروی . لیکن من در اینجا می خواهیم همان مواردی را رسول اکرم 

واضح سازم ودر ضمن این  -رضی الله عنه -در احادیو خواسته بود از روش حکومت داری عمر

 .موارد را به شکل توصیه گونه مب خواهم بیان نمایم

 سپردن کار به اهل علممطلب اول:توصیه به امانت داری و 

رضی الله عنه را در عرصه  -برای حکوت داران ما توصیه می شود این اقوال و عملکر عمر

 انتخاب و سپردن کار به اهل او باید این مورد را خوب مورد ن ر داشته باشند: 

همیشه این اصل را مد ن ر داشت و مرد توانا  -رضی الله عنه-قوت وامانت داری: عمرفاروق -1

ُ عَنْهُمَا »داد چنان که آمده است: بر ضعی  ترجیح می را وَقَدْ عَزَلَ عُمَرُ شُرَحْبِیلَ رَضِيَ اللهَّ

 2«فَقَالَ: أعََنْ سُخْطٍ یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: إ، وَلكَِنْ وَجَدْتُ أقَْوَى مِنْكَ 

برکنارکرد. شرحبیل گفت: ای شرحبیل بن حسنه را از کار  -رضی الله عنه-: عمر فاروق ترجمه

خواهم ای؟ فرمود: خیرا )من تو را بیشتر دوست دارم(، ولی میامیرالمؤمنینا آیا از من رنجیده

 کسی که توانایی وقوت بیشتری دارد به این سمت بیمارم.

                                                      
 .3/364ابن سعد طبقات  - 1

هـ(، جام  646ابن حاجب، عرمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى:  - 2

م(، 2000 -هـ 1421الأمهات، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الناشر: الیمامة للطباعة والنشر والتوزی ، الطبعة: الرانیة،) 

 .463ع
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ه توان بدر این باره نقل شده است می  -رضی الله عنه -و از زیباترین جمتتی که از عمر فاروق 

ُ عَنْهُ یَقُولُ: اللَّهُمَّ أشَْكُو إلَیْك جَلدََ »ن جمله اشاره کرد که فرمود: ای ابِ رَضِيَ اللهَّ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

قَةِ.  .1« الْفَاجِرِ وَعَجْزَ الرِّ

می گفت: بار الهاا من ازسرکشی و زرنیی انسان فاسق و   -رضی الله عنه -ترجمه: عمر فاروق 

 ن مورد اعتماد و نیک به تو پناه می برم.از ناتوانی انسا

أنََّ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَانَ إَِ ا اجْتَمََ  إلَِیْهِ جَیْشٌ مِنْ أهَْلِ »داشتن علم و دانش: طبری می نویسد:   -2

رَ عَلیَْهِمْ رَجُت مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ   . 2«الإِیمَانِ أمََّ

شد، وی فردی ی حرکت میوقتی لشکر از اهل ایمان آماده  -عنهرضی الله  -ترجمه: عمر فاروق 

 کرد.فقیه و دانشمند را امیر آنان مقرر می

 مطلب دوم: توصیه دوم انتخاب کاردانان وخبرگان در مناصب حکومتی 

گزید که در میان آن گروه از فردی از میان گروهی بر می -رضی الله عنه-گاهی عمر بن خطاب

ن ر دیانت، تقوا و اختق افراد بهتری وجود می داشت، ولی فاقد شایستیی إزم برای مس ولیت 

آمد و از خبرگی إزم ی این کار بر میمورد ن ر می بودند. بنابراین ایشان فردی را که از عهده

و این اصلی است که حتی ممالک پیشرفته در جهان معاصر از کرد. برخوردار بود، انتخاب می

 .3کنندآن پیروی می

خواست فردی را برای انجام مس ولیتی انتخاب می  -رضی الله عنه -چنان که باری عمر فاروق 

کند. از کسی پرسید: رأی ون ر تو در مورد فتنی چیست؟ او در مقام توصی  از وی گفت: او 

گفت: پس چنین فردی   -رضی الله عنه -شناسد. عمراصت  بدی را نمی آدم نیکوکاری است و

 .4شودتر گرفتار بدی میسری 

                                                      
 .254، ع 28ه، مجموع الفتاوی، جابن تیمی-1 

 .184، ع4طبری، تاریخ طبری، ج -2 

هـ(، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، المحقق: أبو القاسم إمامي، الناشر: 421مسكویه، أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویه )المتوفى:  -3 

 .336الخطاب، ع. و صتبی، عمربن 415، ع1م (، ج2000سروش، طهران، الطبعة: الرانیة، )

. و ایناس محمد بیهیجی نیز در الوجیز فی تالریخ اإستمی 482، ع1قاسمی  افر، ن ام الحكم في الشریعة والتاریخ الإستمي ، ج -4

 .36 کر نموده است، ع
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البته این بدان معنا نیست که کارگزار دولت إزم نیست که اهل امانت و تقوا باشد، بلکه باید این 

کاردان و اهل تجربه ها کاردان و خبره نیز باشد و اگر فردی ویژگیها را دارا باشد و عتوه بر آن

 .1بود، بر کسی که صرفا  دیانت و تقوا دارد و فاقد کاردانی و تجربه است، ترجیح دارد

 داشته باشند حس رأفت و شفقتمطلب سوم: توصیه سوم باید ولات امور

امیران و کارگزاران دولت را به شفقت و عطوفت بر زیردستانشان   -رضی الله عنه -عمر بن خطاب

ها سخت نییرید و آنان را وارد گفت: بر اینمود. و بارها به فرماندهان جهادی مینتوصیه می

ی ارود. چنان که باری مردی از بنی اسلم را امیر ناحیهشان میهایی نکنید که گمان نابودیمکان

آمد متوجه شد که عمر فرزندان خود را  -رضی الله عنه -آن مرد به مجلس عمرتعیین کرد. وقتی 

هایت این گونه بوسد. مرد با تعجب پرسید: ای امیرالمؤمنینا شما با بچهگیرد و میوش میبه آغ

 رضی الله -ام. عمرهایم را نبوسیدهکنید؟ا به خدا سوگندا من تاکنون هیچ کدام از بچهبرخورد می

تر از این خواهی بود. برو تو به درد گفت: اگر واقعا  چنین است پس تو با رعیت، سنیدل  -عنه

 .2خوریاین کار نمی

همچنین باری لشکری برای جهاد به بتد فارس رفته بود. در مسیر راه شان نهری قرار داشت که 

به فرورفتن داخل نهر برای عبور از آن پلی وجود نداشت. امیر لشکر، مردی از زیردستانش را وادار 

کرد تا با مشخع کردن میزان عمق آب، جایی برای عبور لشکر جستجو نماید. مرد گفت که ممکن 

است من بمیرم. امیر توجهی به سخنان وی نکرد و او را مجبور به رفتن در آب کرد. مرد در حالی 

گاه وارد ا به دادم برس. آنزد: عمرا به دادم برس. عمرگ اشت چنین فریاد میکه قدم به درون آب می

آب شد و دیری نی شت که )به علت غرق شدن و یا سردی هوا( جان به جان آفرین تسلیم کرد و مُرد. 

رسید. گفت: لبیک. عمر به فریادت پاسخ خواهد داد.   -رضی الله عنه -وقتی این خبر به گوش عمر

                                                      
 .482، ع1همان ج -1

هـ(، محض 909الحنبلي )المتوفى: صالحی، یوس  بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن المبرد  -2

الصواب في فضا ل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، المحقق: عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن، الناشر: عمادَ البحو العلمي بالجامعة 

البانی در صحیح ادب . شیخ 519، ع2م(،  ج 2000هـ/1420الإستمیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، ) 

 .64المفرد این ارر را حسن گفته است، ع
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او را احضار نمود و گفت: تو برای همیشه  ی آن لشکر فرستاد وگاه فورا  فردی را به جای فرماندهآن

 .1گرفتمماند از تو قصاع میترسیدم از این که این کار به عنوان سنتی میاز کار برکناری و اگر نمی

 نکنیدخویشاوندان خود را استخدام توصیه چهارم  مطلب چهارم:

وخوشاوندی مطرح باشد:  توصیه می گردد در سپردن کار به الش نباید بحو قومی سمتی وزبان 

از روی کار آوردن خویشاوندان خود هر چند که افرادی از آنان مانند   -رضی الله عنه -عمر

رد. چنان کهای إزم بودند، پرهیز میپسرش عبدالله و پسر کاکایش سعید بن زید دارای شایستیی

شتم تا او را بر کوفه داکه باری گفت: ای کاش مرد توانمند و امانتدار و مؤمنی را سراغ می

جا حضور داشت گفت: من سراغ دارم و او کسی جز پسرت عبدالله گماشتم مردی که در آنمی

. 2گفت: وای بر توا به خدا سوگندا این سخن را به خاطر خدا نیفتی  -رضی الله عنه -نیست. عمر

به  استخدام نماید گفت: اگر کسی فردی را فقط به خاطر روابط دوستانه و خویشاوندیهمچنین می

 .3خدا و پیامبرش خیانت ورزیده است

 کارگزاران قبل از استخدام مطلب پنجم: توصیه پنجم شمارش سرمایه 

این بود که سرمایه کارگزاران دولت و   -رضی الله عنه -یکی از سیاستهای عمر بن خطاب 

ر کرد و اگر دفرمانداران و مس ولین را قبل از این که آنان را استخدام نماید، بررسی و حساب می

شد، مورد بازخواست قرار ای احساس میرویهی آنان رشد بیشان سرمایهدوران زمامداری

گفت: ما شما پ یرفت و میشد باز هم نمیگرفتند، حتی اگر رروتشان از راه تجارت افزوده میمی

 .4ایم نه برای تجارترا برای خدمت فرستاده

                                                      
 ، إمام بن علي بن إمام محقق این کتاب این اررا قوی دانسته است.262، ع2ابن کریر، مسند فادوق، ج -1

 در سند . این ارر راعبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن ضعی  دانسته است وگفته که108ابن جوزی، مناقب عمربن الخطاب، ع -2

در قصه شوری  228، ع4، و طبری در تاریخ رسل .ملو ، ج459، ع2این ارر انقطاع است. لیکن ابن اریر در الکامل فی التاریخ، ج

 این ارر را  کر کرده اند، با این وجود قابل استدإل می باشد.

 .138، ع28ابن تیمیه، مجموع  الفتاوى، ج-3

 .338داره سیاسی عمر فاروق، عصتبی، عمربن الخطاب، به نقل از ا -4
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 مطلب ششم: توصیه ششم در انتخاب وتعیین ولات امور مشوره صورت گیرد

ای به او کرد طی نامهای تعیین میکسی را به امارت منطقه  -رضی الله عنه -هنیامی که عمر

یک استفاده مکن و در وازه ات را بر نیازمندان  لباس درجه نوشت: از مرکب، طعام وچنین می

 .1گفت: بار الهاا تو گواه باشمبند و در آخر می

روی در طرز زندگی و این شرایط بیانیر دعوت مردم به زندگی ساده و متواضعانه است و میانه

انسان  شود و با چنین نوع حیاتی،خورا  و مرکب نخستین گام در اصتح امت محسوب می

 روی داشته باشد.ی کارها اعتدال و میانهتواند در همهمی

 رایزنی و مشورت برای انتخاب فرمانداران و امیران:

پس از مشورت با بزرگان صحابه،والیان خود را انتخاب   -رضی الله عنه -عمر بن خطاب 

 .2کردمی

وقتی امیر است، خود را امیر ها گفت: مردی را به من راهنمایی کنید که چنان که روزی به آن

 .3ها ربی  بن زیاد را معرفی کردندتصور نکند و چون امیر نیست خود را امیر بداند. آن

همچنین باری از بزرگان صحابه در مورد انتخاب فرماندار کوفه مشورت گرفت و گفت: چه کسی 

گمارم او را آن هامیبازی را بر کند؟ اگر فرد نیکوکار و پا مرا از دست اهل کوفه راحت می

کنم او را متهم به فسق و فجور کنند و اگر فرد توانمندی را انتخاب میضعی  و ناتوان قلمداد می

کنند. و در پایان گفت: ای مردما آیا به ن ر شما مرد ضعیفی که مسلمان و پرهیزکار باشد، می

وانمند اضر در جلسه بود گفت: تشایسته امارت است یا فرد توانمند و سختییر؟ مغیره بن شعبه که ح

شود، اما ضعیفی او به دولت و مسلمانان و سختییر، زیرا استم مرد ضعی  به خودش مربوط می

شود، اما توانمندی او به زند. وسختییری و تندی مرد توانمند نیز به خودش مربوط میضربه می

و را گاه اغیرها تو راست گفتی. آنگفت: ای م  -رضی الله عنه -نف  دولت و استم خواهد بود. عمر

                                                      
» .  برخی ها این ارر را ازچهت انقطاع بودن اش ضعی  گفته است، اما ابن حجر در 183، ع10ابن کریر، البدایة والنهایة، ج -1

 ،  گفته که عاصم بن بهدلة راوی این ارر صدوق است.255ع« القریب

 .114عمری، عصر الختفة الراشدَ ع -2

هـ(، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: عادل 852الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقتني )المتوفى: ابن حجر، أبو  -3

 .381، ع2هـ(، ج 1415بیروت، الطبعة: الأولى ، )  –أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار، الكتب العلمیة 
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به سمت فرمانداری کوفه تعیین کرد و به وی چنین توصیه نمود: کاری کن که نیکوکاران در کنار 

 .1تو احساس امنیت و بدکاران احساس خطر بکنند. مغیره گفت: چنین خواهم کرد

 آزمودن کارگزاران دولت قبل از استخدام: 

قبل از انتخاب افراد جهت مس ولیتهای مهم، آنان را مورد   - عنهرضی الله -معموإ  عمر بن خطاب

ـ   -رضی الله عنه -گوید: من نزد عمر بن خطابداد. چنان که احن  بن قیس میآزمایش قرار می

به مدینه رفتم، ایشان به مدت یک سال مرا نزد خود نیهداشت و پس از گ شت یک سال گفت: ای 

هرت را نیک دیدم و امیدوارم که باطنت نیز همانند  اهرت باشد. و احن ا من تو را آزمودم و  ا

گفتیم: منافقان دانا این امت را نابود خواهند کرد. و من به خاطر آزمودنت تو را یک ما همیشه می

 .2ای دییر تعیین کردگاه او را به عنوان فرماندار منطقهسال اینجا نیهداشتم. آن

 ش استخدام:ابتغ رسمی کارکنان دولت ورو

هد  از آوردن این موضوع اینجا این است که هرگاه عمر فاروق میخواست تغییرات دراستخدام 

وتعین مأمورین بیاورد آن را برای خود وی ابتغ می نمود، همچنان برای کسی که برکنار شده 

 است نیز ابتغ می نمود چنانچه در یل  کرمییردد.

پس از انتخاب والیان بنا بر مشورت بزرگان   -الله عنهرضی  -معرو  است که عمر بن خطاب

نوشت و رسما  حکم استخدام فرد مورد ن ر را به صورت ابتغهای زمان ای میصحابه، نامه

های انتصاب متون بسیاری از نامه داد. گفتنی است کهحاضر به کارمندان و کارگزاران دولت می

رضی الله  -هرگاه عمر تفاق،تاریخ نیاران معتقد هستند کها قریب به. 3اندکارمندان عمر نقل شده

نوشت و گروهی از مهاجرین او می ای بهگزید، نامهشخصی را برای نمایندگی کاری برمی   -عنه

برخی  شدي هرچند که،شرایطی را برای او قایل میکردند و در ضمن نامهرا امضا میو انصار آن

او فرمان  به ضمن نامه  -رضی الله عنه -بود، پس عمرغا ب می اوقات شخع کاندید برای وإیت

فرماندار بحرین نوشت عتء بن حضرمی  به وإیت تحت فرمانش بازگردد، چنانکه به داد کهمی

بییرد، و گاهی در این  بن غزوان بر عهده برود و فرمانداری آن دیار را بعد از عتبه بصره به که

ای به نامه  -رضی الله عنه -گردیدي چنان که عمرحکم برکناری والی سابق  کر میها گونه نامه

                                                      
هـ(، الریاض النضرَ في مناقب العشرَ، 694د الله بن محمد، محب الدین الطبري )المتوفى: محب الدین طبری، أبو العباس، أحمد بن عب -1

 .89، ع3الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الرانیة، )ب ت، ب ط(، ج

 .117اابن جوزی، مناقب أمیر المؤمنین ع -2

 .407حمیدالله،  الورا ق السیاسیة للعهد النبوي والختفة الراشدَ ع-3
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اشعری رضی الله عنه نوشت که در آن حکم استخدام وی به عنوان والی بصره و حکم ابوموسی

 .1برکناری مغیره بن شعبه قید شده بود

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .49، ع2عمری، الوإیة علی البلدان ، ج -1
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 نتیجه گیری

 به نتایج  یل دست یافتم: تحقیقاز ختل این 

در نتیجه بحو در مورد حکم وجود قا د به این نتیجه رسپپپپپپپیدم که وجود قا د ورهبر در راس  -1

یک جامعه اسپپپپپپتمی فرض بوده و باید برای انتخاب اینیونه رهبر چهارچوب و قانون وجود 

 داشته باشد.

تقوی و پرهیزگاری، مردی به صپپپفات یک رهبر مسپپپلمان باید در کنار کفایت، جسپپپارت، پای -2

 اختع، اختق نیکو، کرم و سخاوت، تواض  و فروتنی و صبر و بردباری آراسته باشد.

در صپپپورتی که حاکم به عدل رفتار می کند و دسپپپاتیر خت  شپپپرع صپپپادر نمی کند، واجب  -3

ی استمی از ن م است که شهروندان مسلمان از آن پیروی و اطاعت کنندي تا باشد که جامعه

 رخوردار شود.بهتر ب

چون حاکم مسلمان زندگی خویش را وق  تتش برای سامان بخشیدن به جامعه و تأمین مناف   -4

اش را از بیت المال ملت ی خانواده و دییر ضپپروریات حیاتیمردم می کند، حق دارد که نفقه

 تأمین کند.

مان در صپپپپورتی که سپپپپرزمین مسپپپپلمانان مورد تجاوز دشپپپپمنان قرار می گیرد و حاکم مسپپپپل -5

فراخوان جهاد و جنگ می دهد، واجب اسپپپپپت که شپپپپپهروندان واجد شپپپپپرایط به ندای او لبیک 

 بیویند.

رهبر مسپپپپپپلمان ملزم اسپپپپپپت که قوانین مورد نیاز جامعه را از طریق نهاد های مربوطه آماده  -6

 بسازد.

 مردی سفارش نماید.حاکم مسلمان ملزم است که مردم را به صبر و شکیبایی و پای -7

 شان مکل  نماید.ان نباید زیردستانش را باإتر از توانحاکم مسلم -8

 حاکم مسلمان باید با مردم با عدالت رفتار کند. -9

شان انتخاب  10 سوانح  شخیع دقیق افراد و  رهبر باید مسؤولین و فرماندهان ن امی را بعد از ت

 نماید.

رماندهان رترین فکاترین و با پشتدر شرایط  جنیی کارکشته  -صلی الله علیه وسلم -پیامبر  11

 را در رأس نیروهایش می گمارید.
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به  ی خویش رارهبر تأریر گزار در کنار گزینش بهتر مسپپپپپپپؤولین باید تتش بورزد که جامعه 12

 اساس منهج درست اساس بی ارد.

رهبر مسلمان باید در عزل و گزینش مصالح مسلمانان را از یاد مبرد و با معیار مصالح عباد  13

 .عزل و گزینش نماید

ای از یک حاکمیت حاکمیت و رهبری ابوبکر صپپپپدیق و عمر فاروش رضپپپپی الله عنهما نمونه 14

آرمانی اندي اما هر زمان و شرایط اقتضاءات خود را دارد که باید رهبر مسلمان در روشنایی 

 آن ها تصمیم بییرد.
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 نهاداتپیش

ی پوهنتون های دولتی و خصوصی دییر سیرهپوهنتون ستم تتش بورزد که در هماهنیی با -1

را از ابعاد گوناگون در روشپپپپنایی علوم معاصپپپپر به بررسپپپپی  - -صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم - -پیامبر

 بییرند.

در ترازوی اختق به بررسی گرفته شوند و اختق  - -صلی الله علیه وسلم -جنگ های پیامبر -2

 های جدید تبیین گردند.در روشنایی داده -صلی الله علیه وسلم -جنیی پیامبر

ی خلفاء راشپپدین رضپپی الله عنهم تبیین شپپود و با های رهبری  در سپپیرۀ نبوی و کارنامهشپپیوه-3

 های رهبری در دنیای معاصر مقارنه شود.شیوه

گان موارد فوق به شپپپپپکل جمعی در قالب مقاإت و تیزس ها توسپپپپپط اسپپپپپتادان و دانش آموخته-4

 ست آماده و سپس تدوین گردد.ماستری، نخ

  ی نبوی به زبان های ملیی پوهنتون باید کتاب هایی را که با رویکرد جدید در سپیرهخانهکتاب-5

یا زبان های دییر نوشپپپپته شپپپپده اند، خریداری  نماید و در صپپپپورت نیاز به ترجمه بخشپپپپی از آن 

 نبوی را با رویکرد جدید بیاموزند.ی کتاب ها را به زبان های ملی ترجمه نماید، تا نسل نو سیره
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 فهرست آیات

 صفحات سوره ها آیاترقم  متن  آیات شماره

قِینَ إمِاما  }وَ اجْعَلْنا للِْ  1  11 فرقان  74 {مُتَّ

ارِ }وَ جَعَلْناهُمْ أَ ِ  2 ة  یَدْعُونَ إلَِى النَّ  11 قصع 41 {مَّ

 11 یس 12 { فِي إمِامٍ مُبِینٍ أحَْصَیْناهُ }وَ كُلَّ شَيْ ءٍ  3

 45 عصر 3 وَتَوَاصَوا بالصبر { . } 4

5 {  ُ َ  وَلكَِنْ كَرِهَ اللهَّ دَّ هُ عپُ وا لپَ دُّ وَلَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأعَپَ

طَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مََ  الْقَاعِدِینَ {  انْبِعَارَهُمْ فَرَبَّ

 56 توبه  46

ق ا لمَِا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ  وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ  } 6 دِّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصپپپَ

ُ وَإ  ا أنَْزَلَ اللهَّ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمپپَ هِ فپپَ ا عَلَیپپْ ابِ وَمُهَیْمِنپپ  الْكِتپپَ

ا مِنْكُمْ  لم جَعَلْنپپَ اءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكِپپُ ا جپپَ بِْ  أهَْوَاءَهُمْ عَمپپَّ تَتَّ

ا{ .  شِرْعَة  وَمِنْهَاج 

 97 هما د 48

  11 اسراء  71 { -}یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ  7
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 -صلي الل علیه وسلم –فهرست احاىیث نبوي 

 صفحات  المصدر راوی الحدیو -صلی الله علیه وسلم –متن احادیو نبوی  شماره

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ »   56 بِيُّ صَلَّى اللهَّ طُّ عَنْ شَيْءٍ قَ مَا سُ لَِ النَّ

 «فَقَالَ إَ 

رضی  ابن منکدر

 الله عنه

 38 بخاری

جُلَ قَدْ غَلَّ فَأحَْرِقُوا مَتَاعَهُ »  1 إَِ ا وَجَدْتُمْ الرَّ

 «وَاضْرِبُوهُ

 عمر بن خطاب

 رضی الله عنه

 29 ابوداود

2  « ِ سُولَ رَ فَقلُْنَا قَدْ بَایَعْنَاكَ یَا «. أإََ تُبَایِعُونَ رَسُولَ اللهَّ

ِ. رُمَّ قَالَ  ِ » اللهَّ  «أإََ تُبَایعُِونَ رَسُولَ اللهَّ

مالک  عو  بن

 رضی الله عنه

 46 مسلم

رضی الله  نواس «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلقُِ »  3

 عنه

 39 مسلم

فْلُ أرَْفَقُ »  4 فَقَالَ إَ أعَْلوُ سَقِیفَة  أنَْتَ تَحْتَهَا. «. السُّ

بِىُّ  لَ النَّ  « -صلى الله علیه وسلم- فَتَحَوَّ

رضی  ابو ایوب

 الله عنه

 48 مسلم

ا صَنََ  هَؤُإَءِ »  5 رضی الله  انس «اللَّهُمَّ إنِِّي أعَْتَِ رُ إلَِیْكَ مِمَّ

 عنه

 42 مسلم

ا فَشَقَّ عَلَیْهِمْ فَاشْققُْ »  6 تِى شَیْ   اللَّهُمَّ مَنْ وَلىَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

ا فَرَفَقَ بهِِمْ فَارْفقُْ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلىَِ  تِى شَیْ   مِنْ أمَْرِ أمَُّ

 «بِهِ 

بن  عبدالرحمن

رضی الله  شماسه

 عنه

 60 مسلم

ِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلىَ مَنَابرَِ مِنْ نُورٍ »  7 الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهَّ

حْمَنِ   «عَنْ یَمِینِ الرَّ

 عبدالله بن عمرو

 رضی الله عنهما

 61 مسلم

مَا قَالَ الْمَتَ قَدْ بَغَوْا عَلیَْنَا إَِ ا أرََادُوا »  8 إنَِّ الْألُىَ وَرُبَّ

 «فِتْنَة  أبََیْنَا أبََیْنَا یَرْفَُ  بِهَا صَوْتَهُ 

 براء بن عزب

 رضی الله عنه

 43 بخاري

ا رَضِيَ لكَُمْ »  9 ا وَرَضِيَ لكَُمْ رَتَر  َ كَرِهَ لكَُمْ رَتَر  إنَِّ اللهَّ

ا وَأنَْ تَعْتَصِمُوا بحَِبْلِ أنَْ  تَعْبُدُوهُ وَإَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْ  

َِ الْأمَْرِ  ا وَأنَْ تَنْصَحُوا لوُِإَ ِ جَمِیع   «اللهَّ

رضی  ابو هریره

 الله عنه

 51 مسلم

جُلٌ »  10 یْهِ رَ مَةِ عَلَ یَا ى یَوْمَ الْقِ اسِ یُقْضپپپپپپپَ نَّ لَ ال إنَِّ أوََّ

فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَها اسْتُشْهِدَ فَأتُِىَ بِهِ   «ِفَعَرَّ

 سلیمان بن یسار

 رضی الله عنه

 35 مسلم

ا »  11 إنَِّ خَلِیلىِ أوَْصَانِى أنَْ أسَْمََ  وَأطُِیَ  وَإنِْ كَانَ عَبْد 

عَ الأطَْرَا ِ   « مُجَدَّ

رضی الله  ابو  ر

 عنه

 63و 46 مسلم

ُ عَلَیْهِ »  12 ِ صَلَّى اللهَّ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ یَوْمَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ََ سَنَة  فَلمَْ یُجِزْنيِ رُمَّ عَرَضَنِي  أحُُدٍ وَهُوَ ابْنُ أرَْبََ  عَشْرَ

ََ سَنَة  فَأجََازَنِي  «یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأنََا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَ

 عمر عبد الله بن

 رضی الله عنهما

 56 بخاري
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قبل م إن قتلت في سبیل الله وأنت صابر محتسب»  13

 «غیر مدبر

عبدالله بن أبی 

رضی الله  قتاده

 عنه

 35 مسلم

14  « ُ ِ صَلَّى اللهَّ ا مِنْ الْأنَْصَارِ سَألَوُا رَسُولَ اللهَّ إنَِّ نَاس 

 «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأعَْطَاهُمْ رُمَّ سَألَوُهُ فَأعَْطَاهُمْ رُمَّ سَألَوُهُ 

 ابو سعید خدری

 رضی الله عنه

 42 بخاري

ُ عَلیَْهِ »  15 ِ صَلَّى اللهَّ هُ بَیْنَمَا هُوَ یَسِیرُ مََ  رَسُولِ اللهَّ أنََّ

 «وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلهَُ مِنْ حُنَیْنٍ 

 محمد بن جبیر

 رضی الله عنه

 41 بخاری

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ إنَِّ »  16 ِ صَلَّى اللهَّ هُ سَمَِ  رَسُولَ اللهَّ أنََّ

اسِ ُ و الْوَجْهَیْنِ الَِّ ي یَأتِْي هَؤُإَءِ بِوَجْهٍ  شَرَّ النَّ

 «وَهَؤُإَءِ بِوَجْهٍ 

رضی  ابو هریره

 الله عنه

 48 بخاري

احْبِسْ أبََا سُفْیَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى یَنُْ رَ إلِىَ » 17

 «الْمُسْلمِِینَ 

 عروه بن زبیر

 رضی الله عنه

 15 بخاری

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُت  » 18 اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةِ   «عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلیَْمٍ، یُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِیَّ

ابی حمید ساعدی 

 رضی الله عنه

 24 بخاری

ا» 19 ابوموسی اشعری  «الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْض 

 رضی الله عنه 

 14 بخاری

أمََرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنَْ آتِیَهُ بِمُدْیَةٍ » 20

فْرََ   «فَأتََیْتُهُ بهَِا، فَأرَْسَلَ بِهَا، فَأرُْهِفَتْ  -وَهِيَ الشَّ

 عبد الله بن عمر

 رضی الله عنهما

 28 مسند احمد

قَاءَ إنَِّ شَرَّ » 21 النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أوَْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّ

 «فحُْشِه

عایشه رضی الله 

 عنها

 48و 39 بخاری

بيُِّ » 22 بيُِّ إَ كَِ بْ قَالَ إسِْرَاِ یلُ وَزُهَیْرٌ نَزَلَ النَّ أنََا النَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلتَِهِ   «صَلَّى اللهَّ

رضی  ابو اسحاق

 الله عنه

 41 بخاري

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ رُمَّ عَدَلْتُ إلِىَ ِ لِّ » 23 بِيَّ صَلَّى اللهَّ بَایَعْتُ النَّ

اسُ ِ ا خَ َّ النَّ َِ فَلمََّ جَرَ  «الشَّ

سلمه رضی الله 

 عنه

  58 بخاري 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلَِى »  24 ِ صَلَّى اللهَّ لیَمَنِ، ابَعَرَنِي رَسُولُ اللهَّ

ا سِرْتُ أرَْسَلَ فِي أرََرِي فَرُدِدْتُ   «فَلمََّ

 معا  ابن جبل

 رضی الله عنه

  24 ترم ی

25     

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ » 26 بِيِّ صَلَّى اللهَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ

جُلُ یُقَاتِلُ للِْمَغْنَمِ.   «الرَّ

اشعری  ابو موسی

 رضی الله عنه

 34 بخاري

رَأیَْتُ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاعٍ أخَََ  رَجُت  یَصِیدُ فِي » 27

 «حَرَمِ الْمَدِینَةِ 

 سلیمان بن عبد الله

 رضی الله عنه

 30 مسند احمد

ُ فِي ِ لِّهِ یَوْمَ إَ ِ لَّ إإَِّ ِ لُّهُ الْإمَِامُ »  28 سَبْعَةٌ یُِ لُّهُمْ اللهَّ

 «الْعَادِلُ 

رضی  ابو هریره

 الله عنه 

  61 متفق علیه
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ا لَأنَْ أكَُونَ » 29 شَهِدْتُ مِنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأسَْوَدِ مَشْهَد 

 ُ بِيَّ صَلَّى اللهَّ ا عُدِلَ بِهِ أتََى النَّ صَاحِبَهُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

 «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 طارق بن شهاب

 رضی الله عنه

 53 بخاري

َ  حَتَّى نَفْعَلهَُ فَعَسَى أنَْ إَ » 30 رضی الله  ابو وا ل « یَعْزِمَ عَلیَْنَا فِي أمَْرٍ إإَِّ مَرَّ

 عنه

 59 بخاري

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فِي »  31 ِ صَلَّى اللهَّ عَهِدَ إلَِیْنَا رَسُولُ اللهَّ

ا   «خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِن 

 معا  ابن جبل

 رضی الله عنه

 49 مسند احمد

فُقَرَا هِِمْ فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لكََ بَِ لكَِ فَإیَِّاكَ وَكَرَا مَِ »  32

 ِ ََ الْمَْ لوُمِ فَإنَِّهُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهَّ أمَْوَالهِِمْ وَاتَّقِ دَعْوَ

 «حِجَابٌ 

رضی  ابن عباس

 الله عنهما

 79 بخاري

اب، فَوَاللهَّ مَا تُعْطِینَا »  33 ا دخَلَ قال: هِيْ یا ابْنَ الْخَطَّ فَلمََّ

 « الْجَزْلَ وَإ تَحْكُمُ فِینَا بالْعَدْل، 

 18 بخاری  =

 بهز بن حکیم «فِي كُلِّ إبِلٍِ سَاِ مَةٍ. فِي كُلِّ أرَْبَعِینَ ابْنَةُ لبَُونٍ. »  34

 رضی الله عنه

 29 مسند احمد

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ »  35 بِيَّ صَلَّى اللهَّ خَدَمْتُ النَّ

 «فَمَا قَالَ ليِ أُ م وَإَ لمَِ صَنَعْتَ وَإَ أإََّ صَنَعْتَ 

 39 بخاری رضی الله عنهانس 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لوَْإَ أنَْ أشَُقَّ »  36 ِ صَلَّى اللهَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ةٍ وَلكَِنْ إَ أجَِدُ حَمُولةَ  عَلىَ  تِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِیَّ أمَُّ

 «وَإَ أجَِدُ مَا أحَْمِلهُُمْ عَلَیْهِ 

رضی  ابو هریره

 الله عنه

 60 بخاري

ا كَانَ یَوْمُ أحُُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ »  37   40 بخاري الله عنه یرضانس  «قَالَ لمََّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ بَدْرٍ حِینَ قَالَ قَالَ »  38 بِيُّ صَلَّى اللهَّ النَّ

بْلِ   «صَفَفَنَا لِقرَُیْشٍ وَصَفُّوا لنََا إَِ ا أكَْرَبُوكُمْ فَعَلَیْكُمْ بِالنَّ

 حمزه بن اسد

 رضی الله عنه

 57 بخاري

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "یَا » 40 ِ صَلَّى اللهَّ هَا قَالَ رَسُولُ اللهَّ أیَُّ

ا  اسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لنََا عَمَت  فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْیَط  النَّ

 «فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌّ یَأتِْي بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ" 

عدی بن عمیره 

کندی رضی الله 

 عنه

صحیح 

 ابن حبان

25  

قال عمر فوالله ما هو إإ أن رأیت أن قد شرح الله » 41

 «أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقصدر 

ه رضی ابوهریر

 الله عنه

 54 بخاري

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ » 42 ِ صَلَّى اللهَّ ا إَِ ا بَایَعْنَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ كُنَّ

اعَةِ یَقوُلُ لنََا فِیمَا اسْتَطَعْتُمْ  مِْ  وَالطَّ  «عَلَى السَّ

 عبدالله بن عمر

 رضی الله عنهما

 47 بخاري

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَیْهِ » 43 بِيِّ صَلَّى اللهَّ قَالَ كُنْتُ أمَْشِي مََ  النَّ

 «بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلیُِ  الْحَاشِیَةِ 

 انس بن مالک

 رضی الله عنه

 45و  42 بخاری

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ إَِ ا أمََرَهُمْ » 44 ِ صَلَّى اللهَّ قَالتَْ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

 «أمََرَهُمْ مِنْ الْأعَْمَالِ بِمَا یُطِیقوُنَ 

عا شه رضی الله 

 عنها

 60 بخاري
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قلت لعا شة: أيه أصحاب النبي أحب إلیه؟ قالت: » 45

أبوبکر، قلت: رم من؟ قالت: رم عمر، قلت: رم من؟ 

 «قالت: أبو عبیدَ بن الجراح، قلت: رم من؟ فسکتت

 بن شقیق عبدالله

 رضی الله عنه

 66 ترم ی

رضی  ابو هریره «كَانَتْ بَنُو إسِْرَاِ یلَ تَسُوسُهُمُ » 46

 الله عنه

 20 بخاری

 عبد الله ابن عمر «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسُْ ولٌ » 47

 رضی الله عنهما

 23 متفق علیه

 علی ابن ابی طالب « إَ طَاعَةَ لمَِخْلوُقٍ فِي مَعْصِیَةِ اللهِ » 48

 رضی الله عنه 

 65 مسند احمد

رُوا » 49 ٍَ مِنَ الأرَْضِ إإَِّ أمََّ إَ یَحِلُّ لِرَترََةِ یَكُونُونَ بِفَتَ

 « عَلَیْهِمْ أحََدَهُمْ 

عبد الله بن عمر 

 رضی الله عنهما

= 2 

ةٌ وَإَِ ا اسْتُنْفرِْتُمْ فَانْفِرُوا»  50 ََ وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنِیَّ رضی  ابن عباس «إَ هِجْرَ

 الله عنهما

 36 بخاری

تهِِمْ »  51 ةِ الْمُسْلمِِینَ وَعَامَّ ِ وَلكِِتَابِهِ وَلرَِسُولهِِ وَلأَ مَِّ سفیان رضی الله  «لِِلَّ

 عنه

 50 مسلم

ا وَإَ »  52 ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاحِش  ِ صَلَّى اللهَّ لمَْ یَكُنْ رَسُولُ اللهَّ

هُ كَانَ یَقوُلُ إنَِّ خِیَارَكُمْ  ا وَإنَِّ ش   «أحََاسِنُكُمْ أخَْتَق امُتَفَحِّ

 38 بخاری رحمه الله مسروق

من أصابَ بفیهِ مِن  ي حَاجَةٍ غیرَ مُتَخٍ  خُبْنة  »  53

 «فت شيءَ علیه 

 -عمرو ابن شعیب

 رحمه الله

 30 ابوداود

، والْوَاقِِ  فیها كَمَرَلِ قَومٍ » 54 مَرَلُ القَا ِمِ في حُدودِ اللهَّ

 «اسْتَهَمُوا

بشیر نعمان بن 

 رضی الله عنه

 22 بخاری

 مستورد بن شداد «من اتخ  غیر  لك فهو غال أو سارق » 55

 رضی الله عنه

 52 ابوداود

َ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى » 56 مَنْ أطََاعَنِي فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ

،َ  «اللهَّ

رضی  ابوهریره

 الله عنه

 64و 17 بخاری

لقَىِ اللهَّ یوْم القیامَةِ وإَ  مَنْ خلََ  یَدا  منْ طَاعَةٍ » 57

ةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَیْس في عُنُقِهِ بیْعَةٌ مَاتَ مِیتة   حُجَّ

 «جَاهِل یَّة  

رضي  ابن عمر 

 الله عنهما

 28 متفق علیه

وَأمََرَهُمْ أنَْ یُطِیعُوهُ فَغَضِبَ عَلَیْهِمْ، وَقَالَ: ألََیْسَ قَدْ »  58

بِيُّ    «أنَْ تُطِیعُونِي -صلى الله علیه وسلم  -أمََرَ النَّ

 19 بخاری  رضي الله عنهعلى 

رَقَتْ، لَقَطَعْتُ »  59 دٍ سپپپَ وَایْمُ اِلله لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّ

 « یَدَهَا

رضي الله  شهعای

 عنها

 13 بخاری

وَضَعْنَا أسَْیَافَنَا عَلىَ عَوَاتِقِنَا لِأمَْرٍ یُفِْ عُنَا إإَِّ أسَْهَلْنَ »  60

 «بِنَا إلَِى أمَْرٍ نَعْرِفهُُ غَیْرِ أمَْرِنَا هََ ا

رضی  ابو حمزه

 الله عنه

 47 مسلم
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61  « ُ ِ صَلَّى اللهَّ  عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَنَحْنُ نَلوُُ  برَِسُولِ اللهَّ

ا اسِ یَوْمَِ ٍ  بَأسْ   «أقَْرَبُنَا إلِىَ الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أشََدِّ النَّ

علی رضی الله 

 -عنه

 40 مسند احمد

كَكِ شِْ تِ حَتَّى أقَْضِىَ لكَِ »  62 یَا أمَُّ فتُنٍَ انُْ رِى أىََّ السِّ

 «.حَاجَتَكِ 

 43 مسلم انس رضی الله عنه

یا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا » 63

 «بعرك الله صابرا محتسبا 

عبدالله بن عمرو 

 رضی الله عنهما

 38 ابوداود

ا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإنِْ لمَْ » یَقُولُ  64 مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَر 

كَ أضَْعَُ  وََ لِ یَسْتَطِْ  فَبِلسَِانِهِ فَإنِْ لمَْ یَسْتَطِْ  فَبِقَلْبِهِ 

 «الإِیمَانِ 

 طارق بن شهاب

 رضی الله عنه

 51 بخاري
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 فهرست اعلام

 صفحات اشخاع  شماره

 32و 10 ،3 ابن خلدون 1

 9 ابن فارس 2

 10و 8 ابن من ور 3

 34 ابوسعد هررمی 4

 11و 9  راغب اصفهانی 5

 14 حرانی ابن تیمیه 6

 12 ماوردی 7
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 فهرست منابع ومآخذ

 ن الكریمآالقر

بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشپپپیباني  علی  ابن اریر، مجد الدین أبو السپپپعادات المبارك .1

هـپپپپپ(، الكامل في التاریخ، دار احیاء التراو بیروت، چاپ 606الجزري ابن الأریر )المتوفى: 

 م.1989هـ/1408اول، 

السپپپپپپپعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشپپپپپپپیباني ابن اریر، مجد الدین أبو  .2

هـپپپپپپپپپ(  النهایة في غریب الحدیو والأرر  الناشپپپر: المكتبة 606الجزري ابن الأریر )المتوفى: 

 محمود محمد الطناحي. -م، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 1979 -هـ 1399بیروت،  -العلمیة 

بن نصپپپر الخزرجي الأنصپپپاري النصپپپري، أبو  ابن اإحمر،  إسپپپماعیل بن یوسپپپ  بن محمد  .3

هـپپپ(،  أعتم المغرب والأندلس في القرن الرامن 807الولید، المعرو  بابن الأحمر )المتوفى: 

المحقق: الدكتور محمد رضپپپپوان الدایة الناشپپپپر: مؤسپپپپسپپپپة الرسپپپپالة، بیروت الطبعة: الأولى، 

 . 1976 -هـ  1396

 بن عبد الحلیم بن عبد السپپتم بن عبد الله بن أبي القاسپپمابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد   .4

هـپپپ( ، السیاسة الشرعیة  الناشر: 728بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

المملكة العربیة السپپپپعودیة الطبعة:  -وزارَ الشپپپپ ون الإسپپپپتمیة والأوقا  والدعوَ والإرشپپپپاد 

 هـ..1418الأولى، 

فرج عبدالرحمن جوزی، مناقب أمیر المومنین عمربن الخطاب، ناشپپپپپر: دار ابن جوزی أبو ال .5

 م.2001 -ه1412،  4الکتاب العربی، بیروت، ط

ابن جوزی، جمپپپال الپپپدین أبو الفرج عبپپپد الرحمن بن علي بن محمپپپد الجوزي )المتوفى:  .6

 دار المعرفة بیروت. -هـ(،  صفة الصفو597َ

بان بن معا  بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن ح  .7

هـپپپپپ(، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،  المحقق: شعیب الأرنؤوط، 354البُستي )المتوفى: 

 . 1993 – 1414بیروت، الطبعة: الرانیة،  -الناشر: مؤسسة الرسالة 

العسپپپپپپپقتني )المتوفى: ابن حجر، أبو الفضپپپپپپپپل أحمپپد بن علي بن محمپپد بن أحمپپد بن حجر  .8

هـ(، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 852

  هـ(، 1415بیروت، الطبعة: الأولى ، )  –الناشر: دار، الكتب العلمیة 
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ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سپپپپعید بن حزم الأندلسپپپپي القرطبي ال اهري )المتوفى:  .9

 بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.  –لى بالآرار الناشر: دار الفكر هـ( المح456

 ،بن خلدون. مقدمه ابن خلدون. مترجم: محمد پروین ،ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  .10

 گنابادی..سوم. بیروت: البهیه..

  ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق: أکرم ضیاء عمری، ناشر: مطبعة الآداب النج ، .11

 م.1967

ابن عبد البر،أبو عمر یوس  بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي   .12

هـپپپپپپ(، اإستیعاب في معرفة الأصحاب ،المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: 463)المتوفى: 

 م. 1992 -هـ  1412دار الجیل، بیروت، الطبعة: الأولى، 

ر، ر، داراحیاء التراو العربي بیروت، چاپ سپپوم، ابن عسپپاکر، ته یب تاریخ دمشپپق الكبی .13

 م.1987هـ/1407

ابن فارس، أبو الحسپپپپپپپین أحمد بن فارس بن زكریا،  معجم مقاییس اللغة  المحقق : عبد   .14

 م.1979 -هـ 1399الستم محمد هارون الناشر : دار الفكر الطبعة : 

ب إعتم الموقعین عن کتب ر ابن قیم، شپپپپمس الدین أبو عبدالله محمد بن أبی بکر ابن القیم، .15

یروت، : ب -العالمین، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، انتشارات: المکتبة العصریة، صیدا

 .ه 1407

ابن کریر، أبو الفداء إسپپپماعیل بن عمر بن كریر القرشپپپي البصپپپري رم الدمشپپپقي )المتوفى:   .16

إحیاء التراو العربي، الطبعة: هـپپپپپپپ( البدایة والنهایة ، المحقق: علي شیري، الناشر: دار 774

 م.1988 -، هـ 1408الأولى 

هـپپ(  سنن ابن ماجه المحقق: 273ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى:  .17

د كامل قره بللي  -عادل مرشپپپد  -شپپپعیب الأرنؤوط  عَبد اللهطی  حرز الله الناشپپپر: دار  -محمَّ

 م.2009 -هـ  1430الرسالة العالمیة الطبعة: الأولى، 

لدین  بن من ور  .18 ابن من ور، ابن من ور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضپپپپپپپپل، جمال ا

هـپپپپپپپپپ (، لسپپپان العرب، تحقیق: عبد الله علي  711الأنصپپپاري الرویفعى الإفریقى،المتوفی : )

الكبیر ، محمد أحمد حسپپپپپب الله ، هاشپپپپپم محمد الشپپپپپا لي، دار النشپپپپپر : دار المعار ، البلد : 

 قاهرَ، ) ب ط، ب ت(.ال
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ابن هشپپپپپپپام، عبد الملك بن هشپپپپپپپام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین  .19

 م. 1997هـ/1417هـ( ، السیرَ النبویة دار احیاء التراو، چاپ دوم، 213)المتوفى: 

تاني  .20 جِسپپْ ابوداود، سپپلیمان بن الأشپپعو بن إسپپحاق بن بشپپیر بن شپپداد بن عمرو الأزدي السپپِّ

د كامِل قره بللي، الناشر:  -هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعَیب الأرنؤوط 275وفى: )المت محَمَّ

 م. 2009 -هـ  1430دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 

هبة )المتوفى: ابو .21 هـپپپپپپپپ(،  السپپیرَ النبویه في 1403شپپهبه، محمد بن محمد بن سپپویلم أبو شپپُ

 هـ. 1417ضوء القرآن و السنة، دارالقلم، دمشق، چاپ سوم، 

احمد، مسپپپپپپپند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هتل بن أسپپپپپپپد  .22

عادل مرشپد، وآخرون، ، الناشپر:  -نؤوط هـپپپپپپپپ(المحقق: شپعیب الأر241الشپیباني )المتوفى: 

 م. 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

ته یب  ،هـپپپپپپ( 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  ،ازهری  .23

الطبعة:  ،بیروت -الناشپپپپپپپر: دار إحیاء التراو العربي   ،اللغة  المحقق: محمد عوض مرعب

 م.2001الأولى، 

شپپپعری، علي بن إسپپپماعیل الأشپپپعري أبو الحسپپپن مقاإت الإسپپپتمیین واختت  المصپپپلین ا .24

بیروت الطبعة الرالرة،  تحقیق : هلموت  –للَأشپپپپپپپعري،  الناشپپپپپپپر : دار إحیاء التراو العربي 

 ریتر

اصبهانی،  ابو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني  .25

(، معرفة الصحابة، تحقیق: عادل بن یوس  العزازي، الناشر: دار الوطن هـپپپپپ430)المتوفى: 

 م. 1998 -هـ  1419للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى 

اصفهانی، أبو نعیم أحمد بن عبدالله اصفهانی، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،  ناشر: دار  .26

 الکتب العلمیة، بیروت.

علي بن محمد بن سپپالم الرعلبي الآمدي )المتوفى:  آمدی، أبو الحسپپن سپپید الدین علي بن أبي .27

هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب الإستمي، 631

 لبنان، )ب ط، ب ت( . -دمشق -بیروت

 (هـ.1392باشمیل،  فتح مکة محمد أحمد باشمیل، چاپ دار الفکر، سال جاپ ) .28



 

 

125 
 

 

أبو عبدالله البخاري الجعفي،  الجام  الصپپپپپحیح المختصپپپپپر   البخاري، محمد بن إسپپپپپماعیل  .29

تحقیق: د. مصطفى  1987 – 1407بیروت الطبعة الرالرة،  –الناشر: دار ابن كریر، الیمامة 

 جامعة دمشق. -دیب البغا أستا  الحدیو وعلومه في كلیة الشریعة 

سنة  -1ط –اإردن  -بصبوع، احمد بصبوع، القیاده والنجدیه فی اإاستم، مكتبة المنار .30

 م .1988

هـپپپپپپپپپ( كتاب 593بغدادی، جمال الدین أحمد بن محمد بن سپپعید الغزنوي الحنفي )المتوفى:  .31

 – بیروت -أصول الدین  المحقق: الدكتور عمر وفیق الداعوق الناشر: دار البشا ر الإستمیة 

 . 1998 - 1419لبنان الطبعة: الأولى، 

ن علی بیهقی، السپپپپپپنن الکبری ناشپپپپپپر: دار المعرفة، بیهقی، ، ابوبکر أحمد بن حسپپپپپپین ب  .32

 بیروت، لبنان) ب ط، ب ت.

ترم ی، محمد بن عیسى بن سَوْرَ بن موسى بن الضحاك، الترم ي، أبو عیسى )المتوفى:   .33

، شركة مكتبة ومطبعة وسا رینهـپپپپپپپپ(، سنن الترم ي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر279

 ..3/613م.  1975 -هـ  21395مصر، ط –مصطفى البابي الحلبي 

تلمسپانی عمر،  شپهید المحراب عمر بن الخطاب عمر، دارالنشپر والتوزی  ،    )ب ط، ب  .34

 ت(.

قه على 1360الجزا ری، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري )المتوفى:   .35 هـپپپپپپپپپپپپپ( الف

 -هـپپپپپپپپپ  1424لبنان الطبعة: الرانیة،  –الم اهب الأربعة  الناشپپپر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م. 2003

هـپپپپپپ( منتخب من 393جوهری ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  .36

صپپپپپپحاح الجوهري ، : وإنما أوردنا ه ه النسپپپپپپخة لأن بها زیادَ دقة وتشپپپپپپكیل عن النسپپپپپپخة 

 الإلكترونیة المتاحة لأصل الكتاب.

 ،نامحمد مهدیعبدالباقی حقانی.  ن ام سپپپپپپیاسپپپپپپی واداری اسپپپپپپتم. مترجیم: موإ ،حقانی  .37

 حقانی.

حمید الله،، محمد حمید الله،  مجموعة الورا ق السپپپپپیاسپپپپپیة للعهد النبوي والختفة الراشپپپپپدَ،  .38

 م 1985 -ه1405ناشر: دار النفا س، چاپ پنجم: 
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حکیمی.. دوم. کابل:  ،(. اسپپپپتم دین فطرت. مترجم: مومن۱۳۸۷حوی. ) ،سپپپپعید  ،حوی .39

 جمعیت اصتح وانکشا  اجتماعی.

جمال الدین أبو المحاسپپپپپپن یوسپپپپپپ  بن حسپپپپپپن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشپپپپپپقي  ،یالخرق .40

الدر النقي في شرح ألفا  الخرقي   ،هـ(  909)المتوفى: « ابن المبرد»الصالحي المعرو  بـ 

المملكة  -المحقق: رضپپپپپپوان مختار بن غربیة الناشپپپپپپر: دار المجتم  للنشپپپپپپر والتوزی ، جدَ 

 م. 1991 -هـ  1411الأولى، العربیة السعودیة الطبعة: 

دمشپپقی، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السپپتم بن أبي القاسپپم بن الحسپپن السپپلمي  .41

هـپپپپپپپپپ( ، قواعد الأحكام في مصپپپالح الأنام، 660الدمشپپپقي، الملقب بسپپپلطان العلماء )المتوفى: 

 لقاهرَ.ا –راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤو  سعد الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 

دمشپپقی، شپپمس الدین أبو المحاسپپن محمد بن علي بن الحسپپن بن حمزَ الحسپپیني الدمشپپقي  .42

هـپپپپپ(، الإكمال في  كر من له روایة في مسند الإمام أحمد من الرجال 765الشافعي )المتوفى: 

سپپوى من  كر في ته یب الكمال، حققه وورقه: د عبد المعطي أمین قلعجي، منشپپورات جامعة 

 باكستان. –ستمیة، كراتشي الدراسات الإ

شاه ال»دهلوی أحمد بن عبد الرحیم بن الشهید وجیه الدین بن مع م بن منصور المعرو  بـ  .43

هـپپپپپپپپ(  حجة الله البالغة المحقق: السپید سپابق الناشپر: دار 1176)المتوفى: « ولي الله الدهلوي

 م.2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الأولى، سنة الطب :  –الجیل، بیروت 

ل هبي )المتوفى:  .44 ماز ا قَایْ مان بن  لدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عر  هبی، شپپپپپپپمس ا

هـ(،  تاریخ اإستم لل هبی المغازی، تحقیق عمر عبدالستم تدمری، دارالکتاب العربی، 748

 م.  1990 - ه 1410الطبعة الرانیة، 

قَ   .45 لدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرمان بن  ل هبي )المتوفى:  هبی، شپپپپپپپمس ا ماز ا ایْ

 م.2006-هـ1427القاهرَ، الطبعة:  -هـ(، سیر أعتم النبتء، الناشر: دار الحدیو748

زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:   ،رازی  .46

الدار  -ة الناشپر: المكتبة العصپری ،المحقق: یوسپ  الشپیخ محمد ،هـپپپپپپپپ( مختار الصپحاح666

 م.1999هـ / 1420صیداالطبعة: الخامسة،  -النمو جیة، بیروت 
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أبو القاسپپپم الحسپپپین بن محمد المعرو  بالراغب الأصپپپفهانى )المتوفى:  ،راغب اصپپپفهانی  .47

الناشر: دار القلم،  ،المحقق: صفوان عدنان الداودي ،المفردات في غریب القرآن   ،هـپپپ( 502

 دمشق بیروت -الدار الشامیة 

رکلی ، الأعتم: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشپپپپپپپقي ز  .48

 م. 2002، 14هـ(، دار العلم للمتیین، ط، 1396)المتوفى: 

حکیمی. سوم.  ،ش. اصول دعوت. مترجیم: مؤمن،( ه ۱۳۹۰زیدان. ) ،زیدان، عبدالکریم .49

 ات.کابل: جمعیت اصتح وانکشا  اجتماعی افغانستان: بخش نشر

 -ه1408 -3ط -مصپپپپپپپر -سپپپپپپپید الوکیل، محمد، القیاده والنجدیه فی اإاسپپپپپپپتم، دارالوفاء  .50

 م.1988

بییی آراس  –سپپپپید قطب: تفسپپپپیر فی  تل القران. مترجم: د/ مصپپپپطفی خرم دل تهران   .51

 تهران چاپ اول .

سپپید، مجدی فتحی سپپید، صپپحیح التوریق في سپپیرَ وحیاَ الفاروق عمر بن الخطاب، ناشپپر:  .52

 م.1996 -ه1417الصحابة للتراو، طنطا، چاپ نخست: دار 

شپپپاکر،  محمود شپپپاکر،  التاریخ اإسپپپتمي، الخلفاء الراشپپپدون، المكتب اإسپپپتمي، چاپ  .53

 م. 1990هـ/1411پنجم، 

هـپپپپپپپ( ، سبل الهدى والرشاد، في 942شامی، محمد بن یوس  الصالحي الشامي )المتوفى:  .54

نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد تحقیق سپپپپپپپیرَ خیر العباد، و كر فضپپپپپپپا له وأعتم 

وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 م. 1993 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الأولى،  -بیروت 

 هـپپپپپپپپ( نیل1250شپوکانی، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشپوكاني الیمني )المتوفى:  .55

 م.1993 -هـ 1413، مصر، 1الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیو، ط

 م.1992هـ/1413صالح، صالح احمد شامي، معین السیرَ المكتب اإستمي،چاپ دوم،  .56

صالحی، الإمام یوس  بن حسن بن عبدالهادی دمشقی صالحی حنبلی، محض الصواب في  .57

 -ه1420، 1ناشر: دار أضواء السل ، ریاض، طفضا ل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،  

 م.2000
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صپپپپپباحي د.علي بن عبدالله الصپپپپپیهاح، بحو أحادیو تع م الربا على الزنا دراسپپپپپة نقدیة،تم   .58

 .11000استیراده من نسخة : الشاملة 

هـپپپپپپپپپپپ(  الوافي 764صپپپپفدی صپپپپتح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصپپپپفدي )المتوفى:  .59

م بیروت عا –أحمد الأرناؤوط وتركي مصپپطفى الناشپپر: دار إحیاء التراو بالوفیات: المحقق: 

 م.2000 -هـ1420النشر:

هـپپپپپ. ش 1388صتبی، علی، فاروق،  بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دوم، چاپ اول، .  .60

 هـ. ق .1431

صپپپپپپپنعانی، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن ناف  الحمیري الیماني الصپپپپپپپنعاني )المتوفى:  .61

بیروت، الطبعة:  –المصن ، المحقق: حبیب الرحمن الأع مي، المكتب الإستمي  هـپپپ(،211

 هـ. 1403الرانیة، 

عز ابن عبد الستم، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد الستم بن أبي القاسم بن الحسن  .62

م،  هـ قواعد الأحكام في مصالح الأنا660السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

القاهرَ طبعة:  –راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤو  سعد الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 

 م.. 1991 -هـ  1414جدیدَ مضبوطة منقحة، 

شرق الأوسط، چاپ دوم:   .63 شرکة ال شر:  عطیة مصطفی مشرفة ،القضاء فی الإستم، ، نا

 م..1966

والبعوو النبویة حول المدینة ومكة  عمری بریك بن محمد بریك أبو مایلة العمري،  السرایا .64

 -جمادى الأول  -،  إشپپپرا : أكرم ضپپپیاء العمري الناشپپپر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى 

 م. 1996 -هـ  1417

عمری، د.أکرم ضیاء عمری ،عصر الختفة الراشدَ، ناشر: مکتبة العلوم و الحکم، مدینه  .65

 م(.1994 -ه1414منوره، چاپ نخست:) 

هـ( البلغة 817مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  ،ىفیروزآباد  .66

الطبعة: الأولى  ،الناشر: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزی  ،في تراجم أ مة النحو واللغة

 م.2000 -هـ1421

ناشپپپر: دار قاسپپپمی،  افر، ن ام الحکم فی الشپپپریعة و التاریخ الإسپپپتمی،  افر قاسپپپمی،  .67

 م.1987 -ه1407النفا س، بیروت، چاپ سوم: 



 

 

129 
 

 

القرطبی،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصپپپپپپاري الخزرجي شپپپپپپمس  .68

هـپپپپپپپپپ( ، الجام  لحكام القرآن  المحقق: هشپپام سپپمیر البخاري  671الدین القرطبي )المتوفى: 

 م . 2003هـ/  1423بعة: الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الط

 -ه4،1709قلعجی ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب د.محمد قلعجی ، ناشر: دار النفا س، ط .69

 م.1989

هـ( 204کلبی، أبو المن ر هشام بن محمد أبي النضر ابن السا ب ابن بشر الكلبي )المتوفى:  .70

شا الناشر: دار الكتب المصریة  اهرَالطبعة: الرابعة، الق -كتاب الأصنامالمحقق: أحمد زكي با

 م.2000

هـ(، كتاب 355کندی، أبو عمر محمد بن یوس  بن یعقوب الكندي المصري )المتوفى: بعد  .71

الوإَ وكتاب القضاَ للكندي، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، وأحمد فرید المزیدي، 

 م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار، الكتب العلمیة، بیروت 

ماوردی، أبو الحسپپپپپپپن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصپپپپپپپري البغدادي، الشپپپپپپپهیر   .72

 القاهرَ. –هـ( الأحكام السلطانیة ، الناشر: دار الحدیو 450بالماوردي )المتوفى: 

ماوردی، أبو الحسپپپپپپپن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصپپپپپپپري البغدادي، الشپپپپپپپهیر  .73

 حكام السلطانیة، دارالكتب العلمیة، بیروت.هـ( الأ450بالماوردي )المتوفى: 

مجلة مجم  الفقه اإسپپپپپپپتمی، القانون الواجب تطبیقه علی غیر المسپپپپپپپلمین، رقم الفتوی،  .74

 هـ ق.1434محرم  14، 192023

محب الدین طبری، أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدین الطبري )المتوفى:  .75

العشرَ، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الرانیة، )ب  هـپپ(، الریاض النضرَ في مناقب694

 ت، ب ط(.

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل   .76

هـپپپپپ، المحقق : مجموعة  261العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم، المتوفى : 

بیروت، الطبعة : مصپپپپورَ من الطبعة التركیة المطبوعة  -من المحققین، الناشپپپپر : دار الجیل 

 هـ. 1334ل سنة في استانبو

مناع قطان ، الن ام القضپپا ي في العهد النبوي والختفة الراشپپدَ، ناشپپر: مکتبة وهبة، چاپ  .77

 م.1993 -ه1414نخست: 
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نمیری، عمر بن شبة )واسمه زید( بن عبیدَ بن ریطة النمیري البصري، أبو زید )المتوفى:  .78

ب  على نفقة: السپپید حبیب هـپپپپپپپپ(، تاریخ المدینة إبن شپپبة، حققه: فهیم محمد شپپلتوت، ط262

 هـ. 1399جدَ، عام النشر:  -محمود أحمد 

واقدی، محمد بن عمر بن واقد السپپپپپپهمي الأسپپپپپپلمي بالوإء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي   .79

ـ( تاریخ فتوح الشام، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 207)المتوفى:  ـ 1417ه  -ه

 م.1997

, المُلَقَّب بِـپپپپپپپپپ"وَكِی " وکی ، أبَُو بَكْرٍ  .80 بِّيه البَغْدَادِيه َِ الضپپپَّ دَقَةَ انَ بْنِ صپپپَ دُ بْنُ خَلَِ  بْنِ حَیَّ مُحَمَّ

ج أحادیره: عبد العزیز 306)المتوفى:  هـپپپپپ(، أخبار القضاَ، المحقق: صححه وعلق علیه وخره

 :مصپپپطفى المراغي، الناشپپپر: المكتبة التجاریة الكبرى، بشپپپارع محمد علي بمصپپپر لصپپپاحبها

 م.1947هـ=1366مصطفى محمد، الطبعة: الأولى، 

هـپپپپپپـپپپپپپ( تحقیق: 224الهررمی، المختصر في سیاسة الحروب لأبي سعید الهررمي )متوفی:  .81

 عبدالرؤو  عون، مراجعة مصطفی زیادَ، چاپ مؤسسة المصریة ا لعامه.
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Conclusion 

Through this research, I reached the following results :  

1- As a result of the discussion about the ruling on the existence of a leader, I 

came to the conclusion that the existence of a leader and a leader at the 

head of an Islamic society is mandatory and there should be a framework 

and law for the selection of such a leader. 

2- A Muslim leader should be equipped with the qualities of piety and piety, 

sincerity, good morals, kindness and generosity, humility and patience, in 

addition to sufficiency, courage, and perseverance. 

3- If the ruler behaves justly and does not issue decrees against the Sharia, it 

is obligatory for Muslim citizens to follow and obey it; So that the Islamic 

society enjoys better order. 

4- Because the Muslim ruler devotes his life to trying to organize the society 

and provide the interests of the people, he has the right to provide for his 

family's alimony and other vital needs from the treasury of the nation. 

5- If the Muslim land is invaded by the enemies and the Muslim ruler calls for 

jihad and war, it is obligatory for eligible citizens to respond to his call. 

6- The Muslim leader is required to prepare the laws needed by the society 

through the relevant institutions. 

7- The Muslim ruler is required to order the people to be patient. 

8- The Muslim ruler should not oblige his subordinates beyond their capacity. 

9- The Muslim ruler must treat the people with justice. 

10- The leader must choose the officials and military commanders after 

accurately identifying the people and their accidents. 

11- The Prophet, may God bless him and grant him peace, appoints the most 

experienced and hardworking commanders at the head of his forces. 

12- In addition to better selection of responsible leaders, the effective leader 

should try to establish his society based on the correct method. 
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13- The Muslim leader should remember the interests of the Muslims in his 

dismissal and selection, and should dismiss and select according to the 

criteria of the interests of the worshipers. 

14- The rule and leadership of Abu Bakr Siddiq and Umar Farush, may God be 

pleased with them, are an example of an ideal rule; But every time and 

situation has its own requirements that the Muslim leader must decide in 

light of them. 

15- Regarding the method of choosing the caliph, Umar's opinion - may Allah 

be pleased with him - was as follows: Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, 

Abdul Rahman bin Awf, Saad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin 

Ubaid Allah - may God be pleased with them - ordered He ordered them to 

gather at the house of one of them and vote for a woman, and Abdullah bin 

Umar should also accompany them, but he did not have the right to be 

elected, and during the women's vote, Suhaib Rumi led the people in prayer, 

he ordered Moqdad bin Aswad and Abu Talha Ansari. to monitor the 

election process. 
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Summary of the Research 

 

This thesis, which is titled "Commandership and Leadership from the perspective 

of the Prophetic Sunnah - may Allah bless him and grant him peace -" is 

summarized as follows: 

At the first chapter, the concepts and generalities have been discussed, as there 

is no doubt that man is a social being by nature, because he is born in society 

and lives in it, and it is clear that as a result of living with the same type of 

relationships and transactions arise from which links and relationships, rights and 

duties emerge. 

There is no doubt that a person cannot have absolute freedom within the society 

and do whatever he wants as this freedom is limited with the freedoms, wishes 

and interests of others? 

Therefore, the society should have organizations and laws to regulate all these 

matters. 

Also, the society needs a leader to monitor these organizations and implement 

the laws, so that people do not rebel and everyone knows their responsibilities 

and rights, and these connections and interests are regulated in a good way and 

guarantee interests of all people. Therefore, in this chapter, we explained the 

existence and the necessity of society for a leader. 

The second chapter describes the duties and rights of leaders in the Sunnah of the 

Prophet - peace be upon him - we see deniers and disobedient of God who reach 

leadership and government; but on the contrary, we observe that the powers and 

governments of the world declare the activities of the obedient servants of God 

and the servants of God's religion illegal and prevent them; Therefore, it is 

necessary for us to choose leaders with strength and faith, and then fulfill our rights 

and obligations towards them, and also make them respect our rights. 

The third chapter of this discussion is the leadership of the Messenger of God - 

peace be upon him - in this chapter, we summarize the discussion by mentioning 

the example of a commander of the Holy Prophet - peace be upon him. 
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Thabit bin Aqram Ajlani, who took hold of the flag after the martyrdom of Abdullah 

bin Rawaha so that it would not fall to the ground; as the fall of the flag meant the 

defeat of the army, and then he addressed the Muslims in that situation to choose 

an emir for themselves, it is a great lesson for Muslims that we should not forget 

such an important issue even in such a chaotic situation. 
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